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طاهرى  جعفر   ■ سنتى  معمارى  و  هنر  در  مرجعیت 
■ رویکرد معمار به طبیعت و عالم طبیعت از منظر 
سامانى،  کبیرى  على   ■ اسلامى  متفکران  از  برخى 
جمعه  امامى  سیدمهدى  سیچانى،  قاسمى  مریم 
تطبیق  با  سالمندان  فضاى  ادراك  بازخوانى   ■
مطالعۀ  شناختى؛  نقشه هاى  و  فضا  نحو  نقشه هاى 
فرناز   ■ کهریزك  سالمندان  آسایشگاه  موردى: 
 ■ قدوسى فر  هادى  سلطان زاده،  حسین  چراغى فر، 
ارزیابى تأثیر به کارگیرى شناخت هندسى سازه در 
رشتۀ  دانشجویان  موردى:  نمونۀ  معمارى  طراحى 
معمارى ■ مجید احمدنژاد کریمى، مهدى محمودى 
ساختمان  خوانش   ■ عظیمى  مریم  کامل آباد، 
شهردارى تبریز بر مبناى نظریۀ قدرت میشل فوکو 
■ نوشین قربانى، سحر طوفان، حبیب شاه حسینى، 
پدیدة   ■ ساربانقلى  ستارى  حسن  ولى زاده،  نیما 
نظرى  ادبیات  در  مغفول  مفهومى  شهرى،  انقباض 
محمدرضا   ■ هرسین  شهر  موردپژوهى:  داخلى 
تنانىِ  شیوه هاى  و  معمارى  مورخ   ■ گوهره  غلامى 
دانستن ■ امید شمس، مهرداد قیومى بیدهندى ■ 
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Abstract:
This study aims to describe and explain the metanarrative of the 
fundamental idea and concept of authority in traditional societies, art, 
and architecture. There is much evidence that the formation of art and 
architecture, the socio-professional organisation of craftsmen, class 
structure, and behaviours of the traditional societies was based on a 
hierarchical pyramid system of patterns or spiritual and material references. 
Based on the historical interpretation methods, this article investigates 
the role and influence of the three sources, namely, metaphysics, nature 
(macrocosm), and humans (microcosm), together with all the concepts, 
principles, and elements related to them on the theory and practice of 
artisans/ architects. The findings show that these authoritative sources, 
who reach a sacred status in a hierarchical system, have control over the 
formation of art/ architecture and the artisans' professional life. Indeed, 
the idea of authority played a decisive role and authority in organising the 
structure and content of artisans' guilds, granting holiness and legitimacy 
to their craft, determining authoritative models and patterns, and judging 
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them. It seems that the theoretical formulation of the idea of authority and 
the concept of hierarchy of authoritative sources, in addition to describing 
some manners and principles of traditional professions, can provide a new 
explanation of the theoretical origins of the creation of form in the world of 
tradition.
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2. اجتهاد و تقلید در شــیعه، به نوعی با 
بحث امامت و نیابت از امام ارتباط داشت 
)رسول جعفریان، »تاریخ اجتهاد و تقلید 
از سید مرتضی تا شهید ثانی و تأثیر آن 

در اندیشۀ سیاسی شیعه«، ص157(.
3. محمدعلــی قربانــی، تاریخ تقلید در 

شیعه و سیر تحول آن، ص19.
ب ح ث ی   طباطبائی،  نک: محمدحسین   .4
درب ــارۀ  م رج ع ی ت  و روح ان ی ت؛ محســن 
صبوریان، تکوین نهــاد مرجعیت تقلید 

شیعه. 

مرجعیت در هنر و معماری سنتی

جعفر طاهری1
استادیار دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

کلید  واژگان: سلسله مراتب، جوامع سنتی، مرجعیت، هنر و معماری.

طاهری، جعفر. 1402. مرجعیت در هنر و معماری سنتی. فصلنامۀ علمی معماری و شهرسازی صـفه، 33 )2(: 24-5.
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چکیده
مفهوم  و  اندیشه  از  فراروایتی  تبیین  و  توصیف  مقاله  این  در  هدف 
شواهد  است.  سنتی  معماری  و  هنر،  جوامع،  در  مرجعیت  زیربنایی 
معماری،  و  هنر  آثار  شکل گیری  اینکه  بر  مبنی  دارد  وجود  بسیاری 
رفتارهای  و  طبقاتی،  ساختار  پیشه  وران،  اجتماعی ـ حرفه  ای  سازمان 
جوامع سنتی بر پایۀ سلسله مراتبی از الگوها یا مراجع معنوی و مادی 
استوار است. در این مقاله بر پایۀ روش تفسیر تاریخیْ نقش و تأثیر سه 
کلان    مرجع مابعدطبیعی، طبیعی )عالم کبیر(، و انسانی   )عالم صغیر( و 
کلیۀ مفاهیم، اصول، و عناصر مرتبط با آنها بر اندیشه   و عمل هنرمندان 
و معماران بررسی می شود. یافته  های این مطالعه نشان می  دهند مراجع 
صلاحیت دار، که در نظام سلسله مراتب هرمی به امور مقدس می  رسند، 
بر شکل گیری کل تا جزء آثار هنر و معماری و حیات حرفه  ای پیشه  وران 
سیطره دارند. درواقع، اندیشۀ مرجعیت در سازمان دهی ساختار و محتوای 
اصناف پیشه  وری، اعطای قداست و مشروعیت   به پیشه  ها و مصنوعات 
آنها، تعیین الگوها و سرمشق  های معتبر، و نیز قضاوت دربارۀ آنها نقش 
و اقتدار تعیین  کننده  ای داشتند. به نظر می  رسد با صورت  بندی نظری 
اندیشۀ مرجعیت و مفهوم سلسله مراتب مراجع صلاحیت دار می توان 
از  تازه  تبیینی  سنتی،  حِرَف  اصول  و  آداب  برخی  توصیف  بر  علاوه 

خاستگاه  های نظری آفرینش فرم در عالم سنت عرضه کرد.

مقدمه
این  است.  سنت  عالم  سازندۀ  بنیادین  مفاهیم  از  یکی  مرجعیت 
و  )مفتی(،  مجتهد  دینی،  عالمِ  به  اغلب  اسلام  جهان  در  مفهوم 
فقیه جامع  الشرایط، که مردم از او پیروی و تقلید می  کنند، اطلاق 
شده است. قضیۀ اجتهاد و تقلید در شیعه را در سدۀ چهارم هجری 
سیدمرتضی )355-436ق( صورت  بندی کرد و به تدریج جای مقولۀ 
مفتی و مستفتی را، که شکل ساده  تر آن بود، گرفت.2 در این قضیه، 
که بر مبنای اصل عقلانی و قرآنی پرسش جاهل از عالم در همه 
)دینی(  اعلمیت  مرتبۀ  به  که  افرادی  تخصص  هاست،3  و  حوزه  ها 
رسیده  اند، مورد رجوع و پرسش دیگر افراد )دین  دار( قرار می گیرند. 
بدین ترتیب اجتهاد و تقلید مهم ترین مؤلفه  های شکل گیری مفهوم 
حوزۀ  در  مرجعیت  شدند.4  دینی  مرجعیت  نهاد  بعدها  و  مرجعیت 
نهادهای  به  منحصر  ولی  است؛  شناخته شده  و  فراگیر  بسیار  دین 
دینی و حتی حوزه  های معرفت  شناختی نیست. همان طور که مراجع 
دینی محل رجوع، پرسش، و اقتدای مردم بوده  اند، مراجع انسانی و 

دریافت: 19 اردیبهشت 1401
پذیرش: 25 مهر 1401

)صفحۀ 24 - 5(
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پرسش های تحقیق
سلسله مراتب  و  مرجعیت  مفاهیم   .۱
مراجع صلاحیت دار به چه معنا هستند 
معماری  و  هنر  در  دلالت  هایی  چه  و 

سنتی دارند؟
۲. اندیشۀ مرجعیت چه جایگاه و نقشی 
در ساختار فرهنگی ـ اجتماعی اصناف 
پیشه  وری )هنر و معماری( سنتی داشته 

است؟

5. دهخدا، ذیل: »مرجع«.
6. Authority/Autorité
7. https://www.merriam-
webster.com/dictionary/
authority

8. نیکــولاس آبرکرامبــی، فرهنــگ 
جامعه  شناسی، ص 39؛ لینکلن با استفاده 
از مجموعه وسیعی از نمونه  های برگرفته 
از دوران باســتان تا کنون، تحلیلی گویا 
از عملکــرد اقتدار و ضعف های آن بیان 

می کند )نک: 
B. Lincoln, Authority: 
Construction and Corrosion(.

9. ماکــس وبــر، مفاهیــم اساســی 
جامعه  شناسی، ص101-99.

10. رمــون بودون و فرانســوا بوریکو، 
فرهنگ انتقادی جامعه  شناسی، ص48-

.49
11. وبر، همان، ص102.

12. الَعِلمُ سُــلطان: علم سلطه )قدرت/ 
اقتدار( است ]علی)ع([. در این سخن علم 
و ســلطه )اقتدار( علت و معلول نیستند 
و چنین می  نماید که قدرت در مرجعیت 

علم نهفته است.

غیرانسانی صلاحیت دار دیگری نیز بودند که رجوع، سرسپردگی، و اقتدای به 
آنها نزد عوام و خواصْ سنتی دیرینه در جوامع پیشامدرن به شمار می  آمد. 

مرجع در لغت اسم مکان و به معانی »محل بازگشت و رجوع«، »چیزی که 
برای کسب اطلاعات به آن مراجعه می کنند« و »مجتهد و مرجع تقلید ]دینی[« 
است.5 فرهنگ لغت مِریام ـ وِبستر ذیل معنای واژۀ اتُوریته6 به معانی مرجعیت، 

قدرت و مقام صلاحیت دار چنین نوشته است: 
نیروی متقاعدکننده؛  یا رفتار؛  افکار، عقاید  به  یا فرمان دادن  تأثیرگذاری  قـدرت 
منبعی که به آن استناد می شود و فردی که در مقام کارشناس مورد استناد قرار 

می گیرد.7
واژۀ اتوریته به روشنی دو ویژگی »اقتدار/ قدرت« و »محل رجوع بودن« مرجع 
را در خود دارد. درواقع »اتوریته یا اقتدار نوعی سنخِ فرعی قدرت )مشروع( است 
که اشخاص در برابر آن با طیب خاطر از فرامین اطاعت می  کنند«.8 ماکس وِبرِ 

سه نوع اقتدار مشروعِ 
1( قانونی ـ عقلایی )مقررات رسمی، اقتدار دیوان سالاری، و اقتدار اصحاب حِرَف(،

2( سنتی )رسوم و سنت  های پذیرفته شده و مقدس(، و
3( کاریزماتیک )مبتنی بر توانایی و ویژگی های فردی( 

یا  نهادی،  شخصی،  می  گویند  وقتی  می کند.9  شناسایی  مدرن  جوامع  در  را 
یا پیام قابل اعتماد و  اتوریته دارد به آن معناست که آن شخص، نهاد،  پیامی 
احترام و موثق است.10 پرسشی در اینجا پیش می  آید که مرجع به واسطۀ چه 
ویژگی هایی مورد پذیرش، وثوق، و در جایگاه آمریت و اقتدار قرار می گیرد؟ به 
گفتۀ وبر پذیرش اقتدار تقریباً به طور ثابت به وسیلۀ ترکیبی از انگیزه  ها، ازقبیل 
نفع شخصی یا آمیزه  ای مرکب از وفاداری به سنت و اعتقاد به قانونیت، تعیین 
می شود؛ مگر آنکه اصول کاملًا جدیدی مطرح باشد.11 باوجوداین، مرجعیت و 
اقتدار سنتی عموماً به واسطۀ مجموعۀ وسیعی از خصایل معنوی چون قداست، 
منزلت، و مرتبۀ مرجع در قیاس با دیگران )ازجمله مراجع زیرین خود( از نظر 
جایگاه در نظام هستی، نسبت و فاصله با مبدأ آفرینش )وجود(، اصَالت، علم، 
کمال، و درعین حال خصایل مادی چون نژاد، مالکیت، جنسیت، سن، قدرت، 
و یا ثروت ایجاد می شود. این ویژگی ها که در ذات خود سلسله مراتبی هستند، 
منشأ سلطه12، اقتدار، و مشروعیت هر مرجع نسبت به افراد پایین  تر و بالعکس 
پیروی و سرسپردگی هر فرد یا مرجع به مراجع بالاتر از خود هستند. ویژگی های 
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13. نیل فرگوسن، برج و میدان، ص 62.
14. سیدحســین نصــر، دیــن و نظام 

طبیعت، ص190.
15. محمد ارکون، انسان گرایی در تفکر 

اسلامی، ص333.
16. نک:

H. Smith, Forgotten Truth: The 
Common Vision of the World’s 
Religions.

17. مجتبــی اعتمادی  نیــا، هرم بزرگ 
هســتی در بســتر تاریخ تفکر و تمدن 
بشری، ص16 و 21؛ بر پایۀ کلام وحی 
)بقره: 156( تنها مرجع هســتی خداوند 
اســت و بازگشت تمام هستی و امور آن 

به اوست )انفال: 44(. 
18 . A. Lovejoy, The Great 
Chain of Being, pp. 52, 55, 59.
19. B. Hoose, Authority in the 
Roman Catholic Church.
20. W.H. Coaldrake, 
Architecture and Authority in 
Japan.
21. R. Ross, et al, Architecture 
of Authority.

فوق علاوه بر آنکه مرجع را از جنبۀ معنوی در جایگاه برتر یا 
قدسی قرار می دهند، از جنبۀ صوری )مادی( نیز به مرجعْ اقتدار 

)قدرت( و سلطه بر زیردستان می  بخشند. 
را ریشۀ شکل گیری مفهوم کلیدی  عامل جایگاه و مرتبه 
عالم  در  سلسله مراتب  یعنی  مرجعیت  مفهوم  به  پیوسته  و 

پیشامدرن می دانند. 
واژۀ سلسله مراتب ریشه در لغت یونانیِ »hierarchia« به معنای 
و  نظم  توصیف  برای  ابتدا  در  و  دارد،  بلند  مرتبه  روحانی  سیطرۀ 
سامان ملکوتی فرشتگان، و به بیان کلی  تر، سازمان دهی چندلایه 
کار می  رفت13  به  ناسوتی  یا  و طبقه  بندی شدۀ حکومت لاهوتی 

)ت 8(.
بیشتر متفکرین دوران پیشامدرن در این اعتقاد جهان  شناختی 
شامل  وجود،  عالم  تمام  و  طبیعت  نظام  که  بودند  هم  نظر 
درجه بندی  و  سلسله مراتب  واجد  معقولات،  و  طبیعی  صور 
فراوانی  است.14  سلسلۀ عظیم هستی  به  موسوم  نظامی  طبق 
بیان نظام سلسله مراتبی عالم نظیر »مراتب«،  واژه هایی برای 
اسلامی  دوران  ادبی  متون  در   .... و  »مقامات«،  »منازل«، 
در  که  دارند  این  بر  دلالت  واژگان  این  است.15  شگفت  انگیز 
نسبت  به  ساحتی  هر  در  موجود  هر  هستی  شناسی،  نظام  این 
فاصله  اش با رأس هرم، که وجود و کمال محض است، دارای 

منزلت، مقام، جا، یا جایگاهی خاص است. 
و  اقتدار،  مرجعیت،  مفاهیم  دربارۀ  تحقیقات  پیشینۀ 
سلسله مراتب در هنر و معماری سنتی بسیار محدود است. تعابیر 
تعبیر  به  که  وجود«  بزرگ  »زنجیرۀ  یا  هستی«  بزرگ  »هرم 
سنت  های  مشترک  هستۀ  را  آن  می توان  اسمیت16  هیوستن 
حِکمی بزرگ جهان و ادیان پیشامدرن به شمار آورد، نوعی طرح 
وجودشناختی سلسله مراتبی است که نخستین بار آرتور لاوجوی 
در اشاره به چارچوب حاکم در دوران باستان و قرون وسطی آن 
را به کار بست. در این طرح، هستی مرکب از زنجیرۀ عظیمی 
از پیوندهای متوالی انگاشته می شود که در نظمی سلسله مراتبی 

از ناقص ترین موجود تا کامل ترین آنها تداوم یافته است. در 
اغلب تقریرهای ناظر به این مفهوم، خدا یا امر قدسی در بالاترین 
ردۀ هستی )وجود( و مادۀ بی  جان یا عدم در انتهای زنجیره قرار 

دارد.17
تقریرهای  مشترک  مؤلفه  های  اصلی  ترین  لاوجوی  گفتۀ  به 
)پیوستگی  تداوم  کمال،  اصل  سه  هستی،  زنجیره  از  مختلف 
در  هستند.18  )سلسله مراتبی(  تدریجی  مراتب  و  مراتب(،  میان 
مجموعه مقالات منسجم برنارد هوس جنبه های مختلف جوهر 
و اعمال اقتدار در درون و بیرون کلیسای کاتولیک روم بررسی 
شده است.19 باوجوداین، بیشتر تحقیقات معطوف به رویۀ دیگر 
ارتباط معماری و مرجعیت یعنی نقش معماری در جایگاه ابزار 
معماری  کول دریک  مثال  به طور  است.  اقتدار  قدرت/  اعمال 
ژاپن را چارچوب یا ظرف قابل مشاهدۀ اقتدار و فرایندی می داند 
که توسط آن اقتدار و قدرت در فرم معماریانه گنجانده می شود 
از  قابل تأملی  تصاویر  راس  ریچارد  می گیرد.20  شکل  آن  با  و 
فضاهای معماری قدیمی و معاصر مانند کلیساها و مساجد تا 
افراد  بر  ملل می سازد که  و سازمان  ملی عراق  سالن مجلس 

درون آنها اعمال قدرت می کنند.21 
نگارندۀ مقاله حاضر بر این نظر است که صورت  بندی نظری 
اندیشۀ مرجعیت و مفاهیم به  هم  پیوستۀ مرجعیت و سلسله مراتب 
)سلسله مراتب مراجع صلاحیت دار(، به منزلۀ زیربنای سازندۀ عالم 
سنت و جوامع سنتی، می تواند، علاوه بر فهم درونی مفاهیم، 
اصناف  و شئون  ابعاد  برخی  سنتی،  آموزه  های  و  معانی، صور، 
عملی  صناعات  شکل گیری  پشتیبان  اندیشه  های  و  پیشه  وری 
تاریخی  تفسیر  روش  پایۀ  بر  مطالعه  این  در  کند.  آشکار  را 
و شکل گیری  اصناف  این  درونی  که سرشت  داده شده  نشان 
آثار هنر و معماری سنتی مبتنی بر فرهنگ سلسله مراتب مراجع 
صلاحیت دار است و هیچ موضوع انسانی و غیرانسانی بیرون از 
سیطره و حاکمیت این مراجع نیست. انتظار می رود با توصیف 
اجتماعی  ـ  فرهنگی  زمینۀ  در  مفاهیم  و  اندیشه  این  تبیین  و 
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اصناف صنعتگران بتوان فراروایتی از سرشت درونی و شیوه  های 
آموزش، تربیت، و آفرینش سنتی را آشکار کرد. برای این منظور، 
نخست مفهوم مرجعیت و اندیشۀ مراجع صلاحیت دار در اصناف 
اجتماعی و پیشه  وری جوامع پیشامدرن با تأکید بر ایران دوران 
باستان و اسلامی توصیف می شود. در بخش دوم نقش و جایگاه 
و  هنرمندان  و  صنعتگران  تشکیلاتی  ساختار  در  مراجع  این 
معماران، روش آموزش و تربیت و درنهایت سرمشق های هنر و 
معماری به اجمال بررسی می گردد. لازم است دو نکته را روشن 
کنیم: نخست، همان طور که پیش تر اشاره شد، مرجعیت و اقتدار 
با هنر و معماری سنتی رابطه   و همزیستی متقابل دارند. بدین 
مفاهیم  بر  مبتنی  نه تنها  سنتی  معماری  و  هنر  آثار  که  معنی 
مرجعیت و سلسله مراتب تکوین یافته  اند؛ بلکه معماری در سراسر 
نهادهای  و  افراد  اقتدار  اعِمال  و  بیان  برای  رایج  وسیلۀ  عالم 
سیاسی )قدرت( و دینی و مشروعیت  بخشی به آنها بوده است.22 
باوجوداین، در مطالعۀ حاضر به وجه دوم، که نیازمند تحقیقی 
حوزۀ  به  مطالعه  این  دوم،  نمی شود.  پرداخته  است،  مستقل 
بسیار گسترده  ای اختصاص دارد که نیازمند تحقیقات مستقل و 
دامنه دار است؛ بااین حال، کوشش شده است دریچه  ای کوچک 
بنیادین  مفاهیم  مهم ترین  از  یکی  بازخوانی  و  نگریستن  برای 
عالم سنت در حوزۀ مطالعات هنر و معماری سنتی گشوده شود.

1. سلسله مراتب مراجع در اصناف اجتماعی و 
پیشه  وری

از  گسترده  ای  مجموعۀ  سنتی  جوامع  در  صلاحیت دار  مراجع 
تا  انسانی  طبیعی،  مابعدطبیعی،  عناصر  و  مفاهیم،  مقولات، 
نظامی  در  انسان  ساخت(  عناصر  و  مفاهیم  )ازجمله  غیرانسانی 
سلسله مراتبی را شامل می شدند. این مراجع را می توان به سه 
دستۀ کلی 1( خدایان و اسطوره  ها، 2( طبیعت )عالم کبیر(، و 3( 
انسان   )عالم صغیر( تقسیم کرد. به همین اعتبار سه دستۀ اصول، 
مفاهیم، و نظام  های 1( مابعدطبیعی )به ویژه کلام وحی23(، 2( 

طبیعی و 3( انسانی )اصناف اجتماعی ـ حرفه  ای( نیز ازجملۀ این 
مراجع بودند. در مرتبۀ آخر نیز به اعتبار مراجع پیشین، عناصر 
آثار مادی و چه  انسانی، چه  و موجودات طبیعی و مصنوعات 
آثار مکتوب )فکری(، مانند آراء فلاسفه و حکما و میراث هنر و 
معماری قدما نیز در شمار مراجع قرار می گیرند. در تقسیم بندی 
دیگر، مرجعیت در زنجیرۀ سلسله مراتب هستی را ذیل دو حوزۀ 
مادی  و 2( مرجعیت  معنوی  به  هم  پیوستۀ 1( مرجعیت  و  کلی 
در  مرجعیت،  پنهان  نهاد  جایگاه  در  مراجع  این  کرده  اند.  بیان 
در  را  سنتی  جوامع  اعمال  و  افکار  سلسله مراتبی،  ساختاری 

سطوح کلان تا خردْ سازمان دهی و مدیریت می کردند.
آن  در  که  است  شبکه24  از  خاصی  نوع  سلسله مراتب 
مرکزیت رأس غالب به حداکثر می  رسد.25 در طول بخش اعظم 
تاریخ مدوّن، سلسه  مراتب  ها از نظر گستره و مقیاس بر شبکه  ها 
برتری داشتند. زنان و مردان اغلب ذیل ساختاری سلسله مراتبی 
دست  در  قدرت  آنْ  رأس  در  که  می  یافتند،  سامان  همیارانه 
از  افراد  از  قلیلی  عدۀ  می شد.  جمع  پادشاه  یا  ارباب  یا  رئیس 
امتیازات ناشی از قبضه کردن قدرت بهره می  بردند و بقیه هم 
می  پذیرفتند فرمان بر باشند.26 به قول فرگوسن »انگیزۀ بسیار 
مهمی که نظم سلسه  مراتبی را تسهیل می کرد، اعِمال مؤثرتر 

قدرت )بدنی و فکری/ اقتصادی و سیاسی( بود«.27 درواقع 
در دوران ماقبل صنعتی، جامعه را نظامی سلسله مراتبی می دانستند 
از فرادست خود  را می  شناخت و  پایگاه خود  که در آن هرکس 
اطاعت می کرد و او نیز بر افراد فرودست  تر سلطه داشت و همۀ 

افراد درنهایت از شاه یا حاکم اطاعت می کردند.28 
نظام سلسله مراتب )مراجع( در کوچک ترین اجتماع سنتی یعنی 
این  در  دارد.  ریشه  قبیله  ای  و  قومی  سنت  های  در  و  خانواده 
انتساب های  از  سلسله  ای  با  افراد  مألوف،  پدرسالاری  ساختار 
خانواده  بزرگ  افراد  و  می شوند  خطاب  پدرـ فرزندی  )انَساب( 
جنسیت  و  ارشدیت  و  سن  مولود،  و  والد  تقدم  حکم  به  غالباً 
فردی  قبیله  ای،  سنت  در  اساس  این  بر  می شوند.  مرتبه  بندی 

22. Ibid, p. 3.

23. در انجیــل یوحنا آمده اســت: »در 
آغاز کلمه بود«. »اگــر جهان اثر کلام 
الهی باشــد، آنــگاه همــۀ طبیعت را 
ســمبولی از واقعیت فراطبیعی می  توان 
دانســت. هر آنچه هســت، چون اصل 
آن در عقل الهی اســت، به شــیوۀ خود 
و مطابق با جایگاهش در سلسله مراتب 
وجود، ترجمان پانمود این اصل اســت؛ 
و بدین ســان، همه چیز در همۀ مراتب 
به هم متصل و بــا هم متناظرند« )رنه 
بنیادین، ص27- گنون، ســمبول  های 
28(. از ایــن منظر مرجع همه چیز کلمه 
یا به بیان قرآن قلم و لوح محفوظ است 

)نصر، همان، ص115 و 123(.
24. شبکه مجموعه  ای از گره  هاست که 
بــا پیوندهایی به هم مرتبط می  شــوند. 
گره  ها بــا افراد موجود در یک شــبکه 
)انسان  ها، حیوانات، اشیا، و ...( و پیوندها 
با ارتباط بین آنها متناظر هستند. ازاین رو 
تفکر شــبکه  ای یعنی تمرکــز بر روابط 
موجودیت  هــا و نه خــودِ موجودیت  ها 
نظریۀ  در  میچــل، ســیری  )ملانــی 
پیچیدگــی، ص351 و 352(. بااین حال 
در تفکر سلســله مراتبی تمرکز ابتدا بر 
خود موجودیت  ها )مراجع( و سپس روابط 

سلسله مراتبی آنهاست.
25. فرگوسن، همان، ص91 و 159.

26. همان، ص59 و 119.
27. همان، ص65.

28. پاتریشــیا کرون، جامعه  های ماقبل 
صنعتی، ص181.
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)شیخوخیت(  باتجربه  تر  و  مسن  تر  همه  از  که  مرد(  )عموماً 
یا  قبیله  اجتماعی  )رئیس( هرم )سلسله مراتب(  است، در رأس 
مدینه قرار می گیرد )ت 1(. در این نظام افراد فرادست بر افراد 
یا کوچک تر غالباً حاکمیت و سلطۀ معنوی و مادی  فرودست 
بر  این طبقات علاوه  پیوستگی  و  پایداری  در جوهرۀ  دارند.29 
بیان  متحده  که  همان طور  دینی،  و  خویشی،  خونی،  مناسبات 
می کند، سنت »بیعت« و »وفاداری« افراد به مشایخ )پیران( و 
رؤسای خود تحت سیطرۀ فرهنگ مرجعیت و سنت  های پذیرفته 
و  خویشاوندی  گروه های  سنت  دوران  در  البته  است.30  شده 
را  شبکه  ای  ساختار  ویژگی های  از  گونه  ای  اخوت  انجمن  های 
بروز می  دادند؛ اما حاکمیت اصلی در این شبکه  ها با رأس غالب 

و سلسله مراتبی بود. 
فراتر از گروه های کوچک و متوسط اجتماعی، کلیّت ساختار 
و معنای جوامع سنتی مبتنی بر نظام سلسله مراتب )هرم( طبقات 
یا حکمرانان قرار  اجتماعی است و در رأس هرمْ شاه، خلیفه، 

دارد. جورج زیمل می گوید: 
حکمرانان  سیاسی  سازمان  نماد  به درستی  را  مصر  اهرام 
و  متقارن  کاملًا  ساختار  آنها  دانسته  اند.  شرق  در  مطلقه  بزرگ 
به  هرچه  که  جامعه ای  می دهند؛  نشان  را  جامعه  سلسله مراتبی 
سمت بالای آن پیش برویم، عناصر کمتری دارد و قدرت این 
عناصر بیشتر می شود تا اینکه در نقطۀ اوج، به شکلی برابر بر کل 

]هرم[ حکومت می  کنند.31 

روم  و  یونان  جز  حدودی[  ]تا  ــ  جهان  نقاط  تمام  در  تقریباً 
باستان ــ شاه یا حاکم حلقۀ اتصال زمین و آسمان و عامل پیوند 
روحانیون، جنگجویان،  و  به شمار می  رفت  دنیوی  و  الاهی  امور 
پیکر  اعضای  به ترتیب دیگر  بازرگانان، کشاورزان، و صنعتگران 

جامعه بودند.32 
پادشاهان فئودال اروپایی نیز خود را فرستاده، برانگیخته، و رابط 
جای  اجتماعی  طبقات  هرم  رأس  در  و  می کردند  معرفی  خدا 

داشتند.33 
نظام اجتماعی ایران باستان از چهار طبقه یا پیشه34 تشکیل 
جایگاه  و  شغل،  وظایف،  دارای  طبقه  هر  افراد  که  می شد 
مشخص بودند )ت 2(. بر بالای این هرم پادشاه قرار داشت35 
انسان  ها  ایضاً روحانیت میانجیگری  پادشاهی و  نهاد  و وظیفۀ 
با حوزۀ الهی بود.36 از سدۀ دوم هجری این ساختار طبقاتی با 
اندک تغییری در برخی عناوین در فضای ذهنی و عینی انسان 
اجتماعی  امویان که طبقات  از  یافت. پس  ایرانی تداوم  سنتی 
را بر پایۀ نژاد و سلسله مراتب قومی ــ یا به قول ابن خلدون 
نهادند؛  بنا  ــ  قبیلگی«  اجتماعی[  انسجام  و  ]پیوند  »عصبیت 
طبقات  تفکر  عصبیت،  این  تداوم  بر  علاوه  عباسی،  عهد  در 
شد37  احیا  ایرانی  ادیبان  و  وزیران  توسط  ساسانیان  اجتماعی 

و تنها، به  جای شاه، خلیفه در رأس هرم قرار گرفت )ت 3(.38 
در دوران اسلامی نظام طبقات اجتماعی را فلاسفه  ای چون 
فارابی با اقتدا به آراء و آداب حکمای باستان بازخوانی کردند. 

29. بودریار دامنۀ این نظام پدرسالارانه 
را به درون ساختار خانه و نظام گفتمانی 
اثاثیــه )مبلمان( می  کشــاند. به گفتۀ او 
معماری داخلــی )بورژوایی( و اثاثیۀ آن 
واجد نظام  های اخلاقی پدرســالارانه و 
سلسله مراتبی هستند )بودریار، نظام اشیا، 

ص21(.
30. نک:

R.P. Mottahedeh, Loyalty and 
Leadership in an Early Islamic 
Society.

31. جرمی تنــر، جامعه  شناســی هنر، 
ص106.

32. کرون، همان، ص 93 و 181.

نظام  ساختار  )راست(.   1 ت 
سنتی،  خانوادۀ  در  سلسله مراتبی 

طرح: نگارنده.
طبقات  سلسله مراتب  )میان(.   2 ت 
عصر  در  اجتماعی  چهارگانۀ 

ساسانی، طرح: همان.
طبقاتی  نظام  احیای  )چپ(.   3 ت 
طرح:  عباسی،  عصر  در  ساسانی 

همان.
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فارابی ابعاد معنوی و فکری )قوۀ عاقله( و اشتغال اعضای مدینۀ 
اجتماعی  طبقات  طبقه  بندی  مبنای  را  عقلانی  امور  به  فاضله 
مدینه فاضله قرار داد )ت 4(. او در فصول مدنی )منتزعه( در 
مراتب پنج  گانۀ مدینه، کمابیش به مانند دوران باستان، پس از 
ریاضی  دانان(  و  روحانیون،  )حکما،  عقلی  علوم  اصحاب  همۀ 
را  پیشه  وران  و  صانعان  جامعه،  طبقۀ  آخرین  در  مجاهدان،  و 
گنجاند.39 یکی از معانی روشن این قعرنشینی دور بودن غالب 
اهل عمل از امور عقلی و نظری است. چنان که عنصرالمعالی 
از  طبقات  دورترین  را  آنها  فرزندان  و  پیشه  وران  به صراحت 
تحصیل علم و حکمت   دانست.40 باوجوداین، فلاسفه ای چون 
ساختار  این  در  را  پیشه  وران  جایگاه  کردند  اخوان  الصفا تلاش 
مرجعیت  و  منزلت  عمل،  در  کمابیش  اما  دهند؛  ارتقا  طبقاتی 
افراد، به ویژه در دربار حکمرانان، به نسبت اشتغال آن  ها در علوم 
عقلی )سدۀ چهارم هجری( و بیشتر علوم دینی سنجیده می  شد. 
این سلسله مراتب طبقاتی در درون هر طبقه نیز وجود داشت. 
فارابی در نظام مدینۀ فاضله بر آن است که همۀ اصحاب حِرَف 
باشند که مرتبۀ  تعبیری مرجعی داشته  به  می  بایست رئیس و 
از  باشد. در داخل هریک  بالاتر  از همه  او در آن رشته و فن 
اصناف و حرفه  ها نیز می  بایست مراتب ریاست برقرار باشد تا به 
مادون و افراد معمولی و عادی که تنها فرمان برند، نه رئیس، 
برسد.41 اخوان الصفا نیز دربارۀ مرجعیت استادان صناعات عملی 

می  نویسند: 

بدان ای برادر، هر صنعتگری نیاز به استادی دارد که از او صناعت 
یا علمش را بیاموزد و این استاد نیز به نوبۀ خود نیازمند استادی 
دیگر است و مانند اینها؛ ]و این سلسله استادان تداوم دارد[ تا به 
این  و  نباشد؛  انسانی  از هیچ  برسد که سرچشمۀ علمش  کسی 
می تواند به یکی از این دو صورت باشد، می توانیم مانند فیلسوفان 
بگوییم که او خودش آن را با نیروی نفس، تفکر، بینش، و تلاش 
خویش ابداع کرده است یا می توانیم مانند پیامبران بگوییم که او 

آن را از غیرانسان به ارث برده است.42
گویا کهن  ترین حوزه    ای که می توان آن را خاستگاه اندیشۀ 
)پیشوایان(  دانست، دین و مراجع  )معنوی و فکری(  مرجعیت 
مراجع  میانجی  پیام  رسان،  نماینده،  مراجع  این  هستند.  دینی 
بوده  اند.  مردم  تبعیت  و  احترام  و  رجوع  مورد  همواره  و  الهی، 
در اسلام موضوع )رجوع و( پرسش جاهل از عالم امری است 
که در همان ابتدا در قرآن بر آن تأکید شد؛43 ضمن اینکه تقلید 
و تبعیت بدون عقلانیت و تفکر نیز نکوهش شد.44 مهم ترین 
صلاحیت دار  مراجع  از  پیروی  و  سلسله مراتبی  ساختار  ظهور 

)معنوی( در قرآن موسوم به »آیۀ اطاعت« آمده است:
یا ایها الذین امنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم: 
ای کسانی که ایمان آورده اید، خدا و پیامبر و اولیای ]صاحبان[ امر 

خود را اطاعت کنید.45 
مقصود  اما  است.  روشن  رسول«  و  »الله  با  تکلیف  درظاهر 
تاکنون  آمده،  رسول  از  اطاعت  کنار  در  که  »اولی   الأمر«  از 

33. مارک بلوخ، جامعــۀ فئودالی، ج2، 
ص172 و 176.

34. طبقــه در تعاریف مــدرن معنایی 
اقتصــادی دارد؛ با وجود ایــن در ایران 
باســتان طبقه به گروهی افراد هم پیشه 
گفته می  شد. پیشــه در زبان فارسی به 
شغل و کار و عمل و کسب و در فارسی 
 pēšag ( میانه به طبقه و رسته و جایگاه
= پیشه= طبقه= رنگ( معنی شده است 
ف ارس ی ،  زب ان   ری ش ه شـ ـن اخ ت ی   )ف ره ن گ 

ذیل: »پیشه«(.

ت 4 )راست(. ساختار نظام طبقاتی 
در مدینۀ فاضلۀ فارابی، طرح: همان.

نظام  ساختار  )میان(.   5 ت 
سلسله مراتبی مراجع در گروه )بیت( 
جوانمردان، طرح: همان.

مراتب  سلسله  نظام  )چپ(.   6 ت 
نامه  های  فتوت  در  معنوی  مراجع 
صنفی، طرح: همان.
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سرگذشتی طولانی از مناقشات را در پی داشته است. تفسیرگران 
و افراد مختلف اولی   الأمر را امامان شیعه)ع(46، صحابۀ پیامبر)ص(، 
دینی  فقیهان  و  علما  بعدی(،  خلفای  )و  راشدین  خلفای 
دانسته  اند. فارغ از اینکه کدام گروه یا گروه ها به حق مقصود این 
آیه هستند، آیاتی از این دست تحکیم  بخش سنت  های دیرین 
مراجع صلاحیت دار در جهت مقاصد بعضاً دنیوی همچون لزوم 
بیعت )تبعیت( و اطاعت از خلیفه، حکمرانان، بزرگان، و پیران 
سنتی شده  اند.  دین داری  از  نشانه  ای  به مثابۀ  اجتماعی  طبقات 
این سنت دیرین به تقریب در همۀ اصناف و گروه های اجتماعی 
ازجمله خانواده )اطاعت از پدر(، جامعه )اطاعت از شاه و خلیفه(، 
نهادهای دینی و معنوی )اطاعت از امام، فقیه، یا مراد( و اصناف 
و  بوده  پابرجا  صناعات(  پیران  و  استاد  از  )اطاعت  پیشه  وری 
تاکنون در برخی جوامع به حیات نیرومند خود ادامه داده است.47 
شواهد تاریخی نشان می  دهند که سنت مرجعیت، به دلیل اعِمال 
نیز  اجتماعی  نظام  های  و  روابط  تحکیم  بخش  قدرت،  مؤثرتر 
بوده است. فرگوسن معتقد است حکومت استبدادی می توانست 
منبع انسجام اجتماعی باشد؛48 اما همین سنت در ادوار تاریخی، 
به واسطۀ مصادرۀ حق توسط افراد یا نهادها، همواره در معرض 
خودکامگی، اقتدارگرایی، تمامیت  خواهی، و درنتیجه به قول وِبرِ 

ابتذال و فساد بوده است. 
اندیشۀ مرجعیت در دیگر نحله  های فکری و اعتقادی یعنی 
تصوف و فتوت در قرون نخستین هجری از ارکان اصلی به شمار 
می  رفت و با مبحث اجتهاد و تقلید دینی گره خورده بود. متون 
یا شاگرد  از سلسلۀ مشایخ و بزرگان که  پُر است  این نحله  ها 
گرفته  بالاتر  مشایخ  از  خِرقه  یا  بودند،  استادان  از  سلسله  ای 
افراد  به  را  مراجع صلاحیت دار خود  از  با شجره  ای  یا  و  بودند 
این گروه ها  در  و 7(.  اسطوره  ای می  رساندند )ت 6  یا  مقدس 
بر لزوم تبعیت و اطاعت مرید از مراد مانند مقلد از مجتهد یا 
مستفتی از مفتی در قلمروی دینی تأکید می شد و چه بسا بسیار 
مانند  مسلک  هایی  در  به تعبیری  بود.  اغماض ناپذیر  و  شدیدتر 

فتوت، که به نوعی رنگ و بوی دینی در ترکیب با آموزه  های 
سنتی و حتی فرقه  ای داشتند، ساختارهای سلسله مراتبی مراجع 
هم  نظر  حوزۀ  در   .)5 )ت  می شدند  عرضه  قدرتمند  تر  بسیار 
سلسله مراتب مراجع صلاحیت دار از ارکان اصلی فتوت  نامه  های 
حِرفه  انتساب  و  اتکا  این متونْ  صنفی است. نخستین ویژگی 
از مشایخ  و شماری  افراد صلاحیت دار مذهبی ـ اسطوره  ای  به 

ناشناختۀ اصناف است. 
و  پیری  پیشه،  هر  برای  تا  می  کوشند  رسایل  این  نویسندگان 
پیشوایی از میان پیامبران، امامان، یا صحابه بیابند و حرفه را در 
ابتدای پیدایش به او نسبت دهند تا بدین ترتیب مشروعیت حرفه 
و اصحاب آن با انتساب به این مراجع مقدس تأمین شده باشد.49 
پیامبران  از  یکی  امین(،  )جبرئیل  وحی  پیام  آورِ  متون،  این  در 
و  امامان)ع(،  از  یکی  شیعی  فتوت  نامه  های  در  یا  اولوالعزم، 
پایه  گذاران آن حرفه در مراتب بالای هرم مراجع قرار می گرفتند 
)ت 6(؛ همان طور که، در کتاب مقدس، مسیح »معمار کلیسا« 
نامیده شده و پولس رسول »استاد بنّای حکیم«ی که شالودۀ 

شجره  نامه؛  )راست(.   7 ت 
سلسله مراتب مراجع یا پیران اصناف 
خطی  نسخۀ  ابتدای  در  صناعات 
الصنایع و  بیر  التحف فی  الذخایر و 

الحرف.
ت 8 )چپ(. دیوارنگاره )پنج  سطحیِ( 
اسَونتا  مقدس  مریم  جامع  کلیسای 
دوازدهم  قرن  از  ونیز(  )تورچلوّ، 
میلادی دربارۀ روز رستاخیز که در 
پایین شعله  های  در  و  بالا عیسی)ع( 

دوزخ است، مأخذ: 
https://commons.wikimedia.org/
wiki/File:Torcello_-_Santa_Maria_
Assunta.Last_Judgement.jpg
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ایمان مسیحی را ریخته است.50 اتصال سلسلۀ مشایخ پیشه  وری 
به پیشوایان مذهبی و از آن طریق به جبرئیل و پیامبران، حاملان 
پیام ــ تصریح شده در فتوت  نامه  های صنفی ــ است که، حِرَف 
مرجع  و  خاستگاه  از  شده  نازل  آن  ابزارآلات  و  آداب،  سنتی، 
پیشه  آداب  از  الهی( است و همراهی هریک  )بارگاه  نخستین 
عبادت  »کارْ  دینی  اندیشۀ  از  جلوه  ای  الهی  اذکار  از  ذکری  با 
اسباب  نه تنها  مراجع  این  درواقع  می  بخشد.  تحقق  را  است« 
مشروعیت  بخشی به حرفه بودند، بلکه هریک از طریق اقتدای 
به مراجع فرادست، باواسطه، صناعات و اصحاب صناعات را در 
امتداد جریان و قوس صعود قرار می دادند و از این راه به امر 
قدسی و خالق هستی متصل می کردند. بدین ترتیب همۀ امور 
زندگی و کار و اعتقاداتْ زیر چتر قداست دینی قرار می گرفت 
و هرگونه خلافِ آن، همچون بدعت در دین به شمار می  رفت. 

به گفتۀ ارکون، 
روند تکرار و استشهاد به مراجع، هرچند درنهایت به تضعیف عقل 
تحلیلی می  انجامد، اما در چارچوب تفکر اسطوره  ای، ابزارهایی بسیار 
کارآمد برای پیشرفت فکری دانسته می شد. منظور از پیشرفت )یا 
به تعبیر دقیق  تر تعالی(، بازگشت به گذشته و انسان  های کامل 
است. از این منظر برای مردمان قرون وسطی، اصالت و ابتکار 
فکری )و هنری( دقیقاً بازگشت به کامل  ترین افراد و صورت  ها و 

الگوها بود و این را تکرار و تقلید نمی  دانستند.51 

2. مرجعیت در هنر و معماری سنتی
مراجع  از  وسیعی  گسترۀ  سنتی  معماری  و  هنر  در  مرجعیت 
صلاحیت دار مابعدطبیعی و طبیعی، انسانی و غیرانسانی، عقلی، 
خیالی، و حسی )بصری(، ازجمله عناصر مجرد )مانند اعداد و 
دو  از  مرجعیت  ایدۀ  بنابراین  می شد.  شامل  را  هندسی(  صور 
جنبۀ به  هم  پیوستۀ معنوی و مادی در این حوزه  ها قابل بررسی 
در  معماران  و  صنعتگران  که  معنوی،  مراجع  نخست،  است. 
آداب و آراء خود به آنها رجوع می کردند. دوم، مراجع مادی، که 

آثار است. جوامع سنتی و اصناف  آفرینش  ایشان در  سرمشق 
پیشه  وری از گونه  هایی از اصول و صوری که سنت آنها را معتبر 
از  و  می کنند  حمایت  می کند،  حکم  آنها  بر اساس  و  می  داند 
آنها سرمشق می گیرند. این سرمشق  ها عموماً با عناوینی چون 
مظهر، مثال، الگو، نوع عالی و صورت مثالی نامیده شده اند.52 
ازآنجاکه آن سرمشق  ها سرچشمه و خاستگاه و محل رجوع و 
اقتدای اصحاب هنر و معماری هستند، می توان آنها را به مثابۀ 
مراجع صلاحیت دار این صناعات دانست. گسترۀ این مراجع در 
فرهنگ های سنتی نیازمند تحقیقات مستقل و دامنه دار است؛ 
باوجوداین در مقالۀ حاضر این مراجع در سه حوزۀ 1( ساختار 
تشکیلاتی و تربیتی پیشه  وران، 2( طبیعت و انسان )عوالم کبیر 
بررسی  به اجمال  قدما  معماری  و  هنر  میراث   )3 و  صغیر(،  و 
می  شوند. حوزۀ نخست ذیل مرجعیت معنوی )خالقان صناعات( 
و  طبیعی  )مخلوقات  مادی  مرجعیت  ذیل  دیگر  حوزۀ  دو  و 

مصنوع( قرار می گیرند. 

2. 1. مرجعیت در ساختار تشکیلاتی و تربیتی 
پیشه  وران 

ماهیت و فضای ذهنی هنرمندان، صنعتگران، و معماران سنتی 
چندان جدای از ساختار و محتوای کلی جوامع سنتی نبوده است. 
در این گروه های حرفه  ای، مشایخِ ناشناخته و غایب صناعات، 
که در مرتبۀ پایین انسان  های مقدس قرار داشتند )ت 6(، در 
از  هریک  و   )9 )ت  می گرفتند  قرار  مراجع  هرمِ  بالای  مرتبۀ   
مشایخ هنرمندان و معماران حاضر نیز در رأس هرمی از ساختار 
تشکیلاتی گروه خود قرار می گرفت )ت 10(. در گلستان هنر و 
مناقب هنروران، دو اثر از دوران صفوی و عثمانی، این زنجیرۀ 
سلسله مراتبی هرمی از استادان هنر به روشنی تصویر شده است. 
این سلسله مراتب از مراجع علاوه بر مشروعیت  بخشی به پیشه، 
جایگاه و وظایف و نقش متمایزی را بر عهدۀ این افراد می  نهاد. 
به  اقتدا  بر  مبتنی  نیز  پیشه  وری  اصناف  در  تعلیم وتربیت  نظام 

35. البته شاه ذیل طبقات اجتماعی قرار 
نمی  گرفت؛ بلکه حاکــم بر این طبقات 
بود و نقش مرجع )میانجی( داشــت. در 
 )Šahr( زبان فارسی لغت شــهر یا شار
به معنی ســرزمین و کشــور است و با 
واژۀ شاه )Šāh( از ریشۀ   xsay به معنی 
مسلط بودن، قدرت گرفتن، و در اختیار 
داشــتن از یک ریشه اســت )ف ره ن گ 
ری ش ه ش ن اخ ت ی  زب ان  ف ارس ی ، ذیل: »شاه« 

و »شهر« و »شار«(.
36. آنتونیو پاناینو، »پادشــاهی مقدس 
و دیگر جنبه  های نمادین ســلطنتی در 
ایدئولوژی هخامنشــیان و ساسانیان«، 

ص85.
منیرالدین  ارکون، همان، ص518؛   .37

احمد، نهاد آموزش اسلامی، ص252.
38. نظــام طبقات اجتماعــی در دوران 
مدرن به اشــکال دیگری به حیات خود 
ادامه داد. جامعه  شناسان عموماً سه طبقۀ 
اجتماعی فرادســتان )ممتاز(، متوســط 
)میانه(، و فرودســتان )کارگر( را متمایز 

می  کنند.
39 . ابونصــر محمــد فارابــی، فصول 

منتزعه، ص55.
40. کیک اوس ب ن  اسکندر عنصرالمعالی، 

قابوس  نامه، ص135.
41. فارابــی، اندیشــه  های اهل مدینۀ 
فاضله، ص262؛ همو، سیاســت مدنیّه، 
ص42؛ در ایران ساسانی هر چهار گروه 
یا طبقه زیر نظارت یک »پیشه سالار« 
یا رئیس طبقات )صنف( قرار داشــتند. 
»هوتخشید« رئیس صنف پیشه  وران و 
صنعتگران بود )تورج دریایی، شاهنشاهی 

ساسانی، ص155( .   
42. اخوان الصفا، رســائل اخوان الصفاء و 

خلّان الوفاء، ج 4، ص165.
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از طریق سرسپردگی و تقلید شاگردان  از استادان  این سلسله   
از آداب و روش استادان پیشین در نظام استاد ـ شاگردی است. 
رسیده  اجتهاد53  مرتبۀ  به  که  استادان،  و  مشایخ،  رؤسا،  این 
بودند، پس از افراد مقدس، به مثابۀ »اولی   الأمر« صناعت خود 
محسوب می شدند و دارای مرجعیت و ولایت معنوی و صوری 
بودند. ابن معمار به استناد گفتۀ پیامبر)ص( که »به پیشوایانتان 
اقتدا کنید«، خطاب به اهل فتوت می  گوید: همان گونه که به 
اقتدا  نیز  به کبیر ــ که مانند پدر است ــ  اقتدا می  کنید  امام 
کنید.54 سنت احترام، اطاعت، و اقتدا به پیران صناعات علاوه 
بر آنکه همبستگی درونی اصحاب هنر و معماری را مستحکم 
می کرد، شرط لازم تربیت و آموزش در این صناعات بود. علاوه 
بر این، مرجعیت معنوی این استادان با استبداد )خیرخواهانه55( 
و اقتدار آنها در طی مراحل آموزش و تربیت شاگرد همراه بود.56 
ذهنیت  مهم  بخش  که  قوانین(  )یا  این سنت  بعد،  مراحل  در 
الگوهای هنر و معماری  و  تداوم نقش  ها  افراد می شد، ضامن 
بود. بنابراین پیروی و تقلید نظر و عمل استاد و الگوهای سنتی 
به ارث رسیده بر شاگرد فرض بود و خلاف سنت حرفه  ای استاد 
که بر شانه  های تجربۀ زنجیرۀ استادان یا مراجع پیشین استوار 

بود، بدعت به شمار می  رفت. 

2. 2. مرجعیت طبیعت و انسان
مراجع  مهم ترین  صغیر(  عالم  و  کبیر  )عالم  انسان  و  طبیعت 
به  بوده  اند.57  امروز  به  تا  معماری  و  هنر  آفرینش  الهام  بخش 
قول بودریار طبیعت به مثابۀ مرجع آرمانی کلیۀ اهداف و فرم  ها 
باقی می  ماند.58 عالم خلقت در تفکر سنتی مبتنی بر نظامی از 
تشابه  های سلسله مراتبی از کل به جزء است. در درجۀ نخست، 
انسان در مقیاس کوچک تری، کامل  ترین نمونه طبیعت است. 
در  که  صغیر  و  کبیر  عوالم  تشابه  تأویلی ـ قیاسیِ  نظریۀ  این 
عقاید یونانیان، مسیحیان، مسلمانان، چینیان، و هندیان قدیم 
نیز یافت می شود، علاوه بر جهان  شناسی و طبیعیات59، بر حوزۀ 

هنر و معماری سنتی نیز سایه انداخته است. بر پایۀ این نظریه، 
انسان و عالم )طبیعت( مبنای مطالعات تطبیقی و تشبیه ساختار 
به واسطۀ کمال  انسان و عالم شد.60  به بدن  شهرها و خانه ها 
انسان  و  طبیعت  مشترک  چهارگانۀ  عناصر  و  ارکان  طبیعت، 
)آتش، هوا، آب، و خاک( مهم ترین مراجعِ معیار در حوزه  های 
صناعات نظری و عملی شدند. طبیعت نه تنها، بر اساس نظام 
سلسله مراتبی عالم، مرجع انسان است؛ بلکه مرجع مصنوعات 
انسانی نیز هست. خواجه نصیر درباره مرجعیت طبیعت و اقتدای 

صناعت به آن می  نویسد: 
در علوم حکمت مقرر است که مبادی اصناف حرکات که مقتضی 
توجه باشند به انواع کمالات یکی از دو چیز بود: طبیعت یا صناعت. 
و طبیعت برصناعت مقدم است هم در وجود و هم در رتبت. پس 
طبیعت به منزلت معلم و استاد است و صناعت به مثابت متعلم و 
تلمیذ. و چون کمال هرچیزی در تشبّه آن چیز بود به مبدأ خویش، 
پس کمال صناعت در تشبّه او بود به طبیعت، و تشبه او به طبیعت 
چنان باشد که در تقدیم و تأخیر اسباب، و وضع هرچیزی به جای 
خویش، و تدریج و ترتیب نگاه داشتن به طبیعت اقتدا کنند، تا 
آن  متوجه  تسخیر  به طریق  را  الهی، طبیعت  قدرت  که  کمالی 

گردانیده است از صناعت بر وجه تدبیر حاصل آید.61 
تقریباً همۀ فرهنگ های سنتی بر کمال قداست و مرجعیت 
و  هنر  در  آن  تأثیرگذار  نقش  و  کیهان(  )طبیعت/  کبیر  عالم 
معماری اتفاق  نظر دارند. تاآنجاکه در یکی از تعاریف سنتی هنر 
آمده »هنر در شیوۀ عملکرد خود مقلد طبیعت است«.62 به گفتۀ 

43. نحل: 43
44. بقره: 170
45. نساء: 59

46. جعفریان، همان، ص157.
47. نک: جعفر طاهری، صنف بنایان و 

معماران دوران اسلامی.
48. فرگوسن، همان، ص65.

49. محمدجعفر محجوب، ادبیات عامیانۀ 
ایران، ص1183.

50. اسپیرو کوستوف، »معماران سده های 
میانه در شرق و غرب )1(«، ص116؛ بر 
اساس داستانی که یک کشیش ناشناسِ 
اواخر سدۀ هفتم/ ســیزدهم از اقلیدس 
نقل کرده و با عنوان »مرام  نامۀ بنّایی« 
ثبت و ضبط شده است، اقلیدس هندسه 
را از ابراهیم)ع( آموخت و در عمل اقلیدس 
نزد بنّایان قرون وســطی تبدیل به پیرِ 
آن صنف شده بود )تیم اینگلد، ساختن: 
انسان  شناســی، باستان  شناســی، هنر و 

معماری، ص117 و 118(.

نظام  ساختار  )راست(.   9 ت 
صلاحیت دار  مراجع  سلسله مراتبی 
در اصناف پیشه  وری، طرح: نگارنده.

سلسله مراتب  نظام  )چپ(.   10 ت 
بنایان و  شغلی و مراجع در اصناف 

معماران، طرح: همان.
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بورکهارت: 
مسیحیت  دوران  از  پیش  به  ریشه  هایش  که  استاد  کاری  سنت 
ساختۀ  اثری  زیرا  است؛  کیهان  شناختی  اول،  وهلۀ  در  می  رسد، 
تقلید  کیهان،  تشکّل  از  طبیعتاً  صنعتگران،  و  استادکاران  دست 

می کند.63 
معمار  و  هنرمند، صنعتگر،  از  سنتی  انسان  های  »تلقی  درواقع 
همواره موجودی بوده که به تقلید فرم  های آسمانی می  پرداخته 
است«.64 تشابه ساختاری و محتوایی هنر و معماری با طبیعت یا 
مراجع طبیعی یکی از اصول حاکم بر هنر و معماری سنتی است. 
دو وجه کلان طبیعت یعنی آسمان و زمین و ملحقات آنها از دو 
وجه صوری و معنایی همواره در رأس مراجع این استادکاران 
بوده  اند. از جنبۀ صوری، نظم کیهانی، ستارگان، صور فلکی65، 
طبیعت جان دار و بی  جان، و نیز ارکان و عناصر و نظم ریاضی 
سرمشق  هایی  و  الگوها،  سمبل  ها،  مفاهیم،  ازجمله  طبیعت66 
برای هنرمندان و معماران در خلق آثارشان بوده  اند. تفسیر این 
سرمشق  ها، با توجه به تفاوت  های جغرافیایی و فرهنگی و فهم 
جوامع گوناگون سنتی از سرشت عالم یا طبیعت مادر67، آنها را 
از یکدیگر متمایز می کند. اگر به این آثار از منظر تشابه انسان 
در  که  بود  نخواهد  تعجب  آور  دیگر  شود،  نگریسته  طبیعت  و 
سراسر هنرها و صنایع دستی تا به این حد از طبیعت و مناظر 
طبیعی )انضمامی و انتزاعی( بهره برده  اند. ارتباط عمیق انسان 
ساختاری  تشابه  حسّی،  ارتباط  از  فراتر  آثار  این  در  طبیعت  و 
)در مقیاس  های ماکرو و میکرو68(، یا کاربرد عناصر و الگوهای 
طبیعی است؛ بلکه هنرهای سازگار با طبیعت روانی انسان در 
تاآنجاکه در هنرهای  نیز در نظر هستند.  مقیاس های مختلف 
انتزاعی  یا  طبیعی  مضامین  همین  از  نیز  دیداری  و  شنیداری 
انسان  و  طبیعت  ساختار  یا  طبیعی  قواعد  و  الگوها  بر  مبتنی 

)جسمی و روانی( استفاده شده است. 
با وجود آنکه صورت )پیکر( و باطن انسان، به مثابۀ نمونۀ 
کوچک و کاملی از طبیعت، در بسیاری از ادیان و فرهنگ های 

سنتی مرجع و معیار آفرینشگری بوده است؛ در مورد استفاده 
از پیکر انسان در هنر و معماری میان این فرهنگ ها اختلاف 
پیکر  ماهیت قدسی  بر  پیوسته  ادیان مصری  در  دارد.69  وجود 
دو  شوالر  مطالعات  که  همان  گونه  است.  شده  تأکید  انسان 
لوبیکز70 نشان می  دهد، معابد مصری هم مظهر حضور خداوند 
و هم نماد پیکر انسانند.71 در تمدن یونان و روم باستان نیز پیکر 
و طبایع انسان، به منزلۀ متناسب  ترین و کامل  ترین موجود عالم 
طبیعت، مرجع و معیار اندازه  ها و تناسبات در آفرینش صناعات 

عملی بود.72 
متن هندی شوکرانیتیسارا، ساخت صور الهی را بر اساس تجویزات 
شرعی ستایش می کند. ]در پیکرنگاری هند[ نیز باید انگیزۀ اصلی 
ساخت شمایلی از انسان الهی بوده باشد نه انسانی که در روی 

زمین می  زید.73 
با  غیرتوحیدی،  و  باستانی  فرهنگ های  از  بسیاری  با  درقیاس 
و معماری جهان اسلام  در هنر  انسان کمتر  پیکر  آنکه  وجود 
نظام  در  آن  تناسبات  و  ابعاد  گویا  اما  است،  داشته  مرجعیت 
نظام  تناسبات  معیارِ  و  مرجع  چهارگانه،  طبایع  و  اندازه  گذاری 

پیمون و الگوی سازمان  دهی فضاهای معماری بوده است.74
از  کوچکی  نمونۀ  انسان  سنتی،  اندیشۀ  در  آنکه  به رغم 
عالم طبیعت است، درعین حال، به لحاظ معنی و به واسطۀ قوۀ 
است  عامل  همین  گیرد.  قرار  طبیعت  از  برتر  می تواند  عاقله، 
بلکه عامل برتر بودن و مرجعیت  اندیشه،  که نه  تنها خاستگاه 
توحیدی  ابو  حیان  است.  وحی  از  پس  کامل  انسان  های  یافتن 
)ح 310-414ق( نقل می کند که چگونه ابوسلیمان سجستانی 
)ح 300-375ق( و یارانش به قصد تفرّج و استراحت از بغداد 
بیرون رفتند و در آنجا بحثی در خصوص ارتباط هنر )صناعت(، 

طبیعت، و عقل برپا کردند.75 ابوحیان می  نویسد: 
با  گفتی  طبیعت  دربارۀ  آنچه  از  که:  آمد  سخن  به  ابوسلیمان 
من بحث کن. چرا طبیعت به صناعت )هنر( محتاج است؟ زیرا 
می  دانیم که صناعت از طبیعت تقلید می کند و در آرزوی الحاق و 

51. ارکون، همان، ص238 و 244.
52. کلمــات نوع، نــوع عالــی، الگو، 
مثال، و صورت مثالی فقط برای اشــاره 
بــه چیزهایی که دانســته می شــوند 
)معقولات( یا به مشاهدۀ عقلی درمی  آیند 
)paroksa( بــه کار می روند، و بقیه به 
همین معنا یــا در خصوص صورتی که 
 )pratyaksa( تجســم مادی می یابد
کوماراسوامی،  )آناندا  می  شوند  استعمال 

استحالۀ طبیعت در هنر، ص75(.
53. میــرک غیاث  الدیــن )اوایل عصر 
صفوی( در طراحی و ســاخت چهارباغ 
به مرتبۀ »اجتهاد تمام درباب ســرانجام 
مهمات بر وجه احســن« رســیده بود 
)ابونصری هروی، ارش اد ال زراع ه ، ص 50(.
54. مصطفی جواد، فتوت )از سده یکم 
تا ســده ســیزدهم هجری قمری(: به 
انضمام کتاب »فتوت« ابن معمار )7ق(، 

ص161.
55. آنهایی که بی  رحمی استبداد شرقی 
را می  پذیرند، غالباً تأکید می  کنند این نوع 
رژیم  ها با نظارت  هایی نهادی و اخلاقی 
روبــه رو بودند که آنهــا را قابل تحمل و 
نیک  خواهانه ــ »اســتبداد خیرخواهانه 
ـ می  ساختند )کارل  در ظاهر و صورت« ـ
اســتبداد شرقی:  ویتفوگل،  آوگوســت 

بررسی تطبیقی قدرتِ تام، ص165(.
56. نک: طاهری، همان.

57. نک:
R. Finsterwalder, Form Follows 
Nature. 

58. بودریار، همان، ص70.
59. نصر، نظر متفکران اســلامی دربارۀ 

طبیعت، ص110.
60. فارابــی، فصــول منتزعه، ص28؛ 

اخوان  الصفا، همان، ج2، ص321 .
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قرب به آن است چون فروتر از آن است. و این رأی صحیح است 
و قول مشروحی است. ... ]البته[ طبیعت ]نیز[ فقط در اینجا )یعنی: 
دنیا( به صناعت محتاج است، چون در اینجا صناعت از نفس و 
عقل املا می  پذیرد و آن را به طبیعت املا می کند و ]طبیعت[ 
پُرتبحّرش  به وسیلۀ صناعت  و  ناطقه  از طریق نفس  را  کمالش 
به دست می  آورد که با املای آنچه فاقد آن است و املای آنچه در 
آن است حاصل می شود و با آنچه می  یابد کمال می  یابد و با آنچه 

می  بخشد کامل  تر می شود.76 
از این سخنان چنین استنباط می شود که اندیشه   و عقلانیت 
)مثل وحی(،  مابعدطبیعی  از خاستگاه  های  ترکیبی  انسانی، که 
طبیعی، و نفسانی انسان است، مرجعیتی فراتر از طبیعت داشته   
است. اگر از خرافات و اسطوره  ها، که نقش تعیین  کننده در رفتار 
و  آراء  مرجعیت  و  تأثیر  دربارۀ  بگذریم،  داشتند،  بشر  اعمال  و 
اندیشه  های فلسفی، علمی، و عرفانی در هنر و معماری سنتی و 
نظریه  های معماری و زیبایی  شناسی می توان به سنت دست  کم 
دوهزارسالۀ رساله  های نظری در هنر و معماری بنگریم.77 این 
سنت را دانشوران معاصر دنبال کرده اند. بسیاری از دانشوران و 
سنت  گرایان معاصر کوشیده  اند اشکال و صور سنتی را بر پایۀ 
معاصر  تقریباً  دینی  و  عرفانی،  فلسفی،  اندیشه  های  و  مفاهیم 
در  که  می  بینیم  درمجموع  دهند.78  توضیح  آثار  با شکل گیری 
ازجمله  از آن حوزه  به مراجعی خارج  این حوزه  ها،  از  بسیاری 

طبیعت، انسان، و معارف انسانی اقتدا شده است. 

 2. 3. مرجعیت میراث هنر و معماری قُدما 
سرمشق  های هنر و معماری قدما همواره مهم ترین مراجع نظری 
و عملی هنرمندان و معماران سنتی بوده  اند. به طوری که آرنولد 
 هاوزر معتقد است تصور قرون وسطایی از هنر به  مثابۀ چیزی 
است که به وسیلۀ عوامل عینی و فرافردی معین شده است.79 
نمونه  های فراوانی در این زمینه از فرهنگ های گوناگون وجود 
دارد80 که بازخوانی آنها در فرصت این مقاله نمی  گنجد. در اینجا 

تنها به چند مورد اشاره می شود. ماندالا که طرح آن از طریق 
آیین جهت  یابی به دست می  آید، یکی از مراجع مهم در هنر و 
معماری هند است )ت 11 تا 13(. همچنین اشَکال گوناگون دینی 
و ثابت چلیپا )گردونۀ مهر( نیز ازجملۀ این مراجع و صور بنیادین 
تخت،  حیاط،  باغ،  دانشورانْ  برخی  معماری،  حوزۀ  در  است.81 
اصلی  ساختمان  بنیادین  را صورت  های  مناره  و  دروازه،  رواق، 
تداوم  از  نیز  پنداشته  اند.82 جماعتی دیگر  ایران  معماری سنتی 
سرمشق  های چهارتاقی، ایوان، و الگوهای تزیینی ساسانیان در 
هنر و معماری ایران دوران اسلامی سخن گفته  اند.83 شولتس 
و  اسلامی(،  معماری  )مانند  کیهانی  رومانتیک،  معماری  های 
که  برشمرده84  انسان  ساخت  مکان  سرنمون  های  را  کلاسیک 
طبیعت  در  ریشه  متفاوت  حالات  به  مقولات  این  از  هریک 
از  خارج  کجاست،  صوری  مراجع  این  سرمنشأ  اینکه  دارند.85 
»تیمائوس«  در  افلاطون  باوجوداین،  است.  حاضر  مطالعۀ 
سرمشق آثار زیبا و کامل را امور و الگوهای ثابت برمی  شمارد86 
در  کهن  خاستگاهی  مراجع  این  است  معتقد  کوماراسوامی  و 
)کشف  درونی  سازی  با  هنرمند  و  دارند  بشری  اندیشۀ  و  نهاد 
آنها  از  را  خود  ترجمان  سرمشق  ها،  این  عقلانی(  شهودی  و 
و  مرجع  فضای  برخی  چنان که  می کند.87  )بازنمایی(  بیان 
دانسته  اند.88  مثال  عالم  طبیعت  را صور  ایران  نگارگری  ریشۀ 
همچنین این اعتقاد وجود دارد که خاستگاه و بازنمایی الگوی 
باغ بهشت، علاوه بر عالم مثال و کهن  الگوها، ریشه در کلام 
وحی )کتب مقدس( و تعالیم ادیان دارد. همان طور که یونگ با 
تحقیق عمیق در نواحی ناشناختۀ نفس نشان می  دهد صوَری 
ــ مانند ماندالا و الگوی چهارباغ ــ که در رؤیاهای افراد ظهور 
می کند، صور ازلی   هستند که همۀ ادیان حقیقت خود را از آنها 
گرفته  اند.89 به تعبیری آثار هنر و معماری درعین حال که آشکارا 
رنگ و بوی مرجع خود را دارند، به گفتۀ کوماراسوامی صورت 
این آثار محفوف به زمان و مکان و انسان  هایی که باواسطه و 
درونی  سازی  درواقع  می شود.90  آوردند،  پدید  را  آن  بی  واسطه 

61. خواجه نصیرالدین طوســی، اخلاق 
ناصری، ص149.

62. کوماراسوامی، فلسفۀ هنر مسیحی و 
شرقی، ص32.

63. تیتــوس بورکهــارت، هنر مقدس، 
ص60.

64. کوماراسوامی، همان، ص128؛ واژه 
»تزیینات« در اصل به معنی پیراســتن 
شیء با اشــکال کیهانی و مظاهر الهی 
است و واژۀ cosmetics )لوازم آرایش( 
kosmetikos مشــتق  یونانی  واژۀ  از 
 Cosmic شــده و با اصطلاح کیهانی
پیوند دارد و به معنای »آراستن« شیء با 
ویژگی  های کیهانی است تا شبیه کیهان 

شود )نصر، همان، ص458-457(. 
65. نک:

S. Akkach, Cosmology and 
Architecture in Premodern 
Islam; S. Carboni, Following 
the Stars.

66. نک:
G. Doczi, The Power of Limits.

67. طبیعت از دیدگاه ســنتی آن چیزی 
 Mother( اســت که آن را طبیعت مادر
Nature( می  نامیم. »طبیعت مادر« اصلی 

است که بر اساس آن طبیعت اشیا شکل 
می  گیرد؛ مثل آن جوهرۀ اســبی، که آن 
جانور را »اسب« می  سازد. هنر در این میان 
تقلیدی است از طبیعت اشیا، نه از ظواهر 

آنها« )کوماراسوامی، همان، ص32(.
68. بنابر نتایج تحقیقات آزمایشــگاهی، 
الگوهــای هندســۀ تزیینی با ســاختار 
میکروســکوپی عناصر طبیعــی، مانند 

بلورها، شباهت ساختاری دارند.
69. بــرای اطلاع بیشــتر نــک: آرزو 
منشی زاده، »ســیر تحوّل تعیّن بدن در 

معماری«.
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سرمشق  ها و بیان آن از زبان هنرمندان در اعصار گوناگون، این 
مراجع را زنده و پویا نگه داشته است. از سویی، همان طور که 
آگوستین می  گوید: »ما بر اساس آن تصور اولیه در مورد اینکه 
صورت عینی اثر باید چگونه باشد حکم می  کنیم«؛91 این سخن 
بدان معنی است که میراث هنر و معماری قدما، علاوه بر آنکه 
آثار  آفرینش    و  اندیشه  سرمشق  و  مرجع  کلی،  نظامی  درون 
هنر و معماری سنتی بوده   است، معیارِ مرجع ارزیابی و داوری 

هنرمندان و معماران و حتی عموم مردم نیز بوده   است. 
رازآموزی  های  و  باطنی  تعالیم  است  معتقد  بورکهارت 
اصناف استادکاران، یا به تعبیری مراجع آنها، بیشتر »بصری« 
تبیین  گفته  این  به طورکلی  تا »کلامی/ نظری«.92  است  بوده 
استادکاران  سرمشق  های  و  مراجع  ماهیت  از  موجهی  عمومی 
فرهنگ های شرق  برخی  در  می  دانیم  باوجوداین  است؛  سنتی 
یک  از  مکتوب  دستورالعمل  های  و  تجویزات  معدود  غرب،  و 
صورت یا طرح اولیه در هنر و معماری وجود داشته است. برخی 
از این کتابچه  های راهنما، همچون کتاب  های مقدس ادیان، در 
صناعات عملی مرجعیت داشته  اند. متنی چون واستو شاسترا93، 
هند  باستانی  متون  در  که  است  هندی  معماری  کهن  دانش 
آموزش داده شده است. موچینگ یک راهنمای الوارکاری است 

نوشته  تسائوفا شیه  یینگ  آن، در سال 1102م،  بر اساس  که 
شد که اثر نفیسی دربارۀ معماری است.94 همچنین ماناسارای95 
هندی در قرون ششم تا هشتم و یینگزو فاشی چینی96 در قرن 
خود  اگرچه  که  هستند  معماری  در  کهن  رساله هایی  یازدهم، 
مراجعی مکتوب بودند، بر اساس آثار و مراجع کهن  تر )نانوشته 

و مکتوب( پدید آمده بودند. 
قوانین شش  گانۀ »شِیهِ هو« در نقاشی چینی نیز نخستین بار در 
سدۀ پنجم میلادی انتشار یافت و تا به امروز همچنان ]مرجعی[ 

معتبر باقی مانده است.97 
محدود  دستورالعملی  کتاب  های  به  هنر  وسطای  قرون  منابع 
خود  نقاشی  رسالۀ  در  چنینی98  چنینو  مثال  به طور  می شد. 
هنرمندان را تشویق می کرد که سخت  کوش، مطیع، و ثابت  قدم 
شدن  استاد    راه  مطمئن  ترین  را  سرمشق  ها  از  تقلید  و  باشند 
می  دانست.99 به همین منوال صاحب گلستان هنر نیز بر پیروی 
از راه و رسم استادان تصریح دارد.100 با این حال سنت مکتوب 
در هنر و معماری دوران اسلامی، به  رغم اشارات پراکندۀ متون، 

بسیار ناچیز است. 
به  نیز  تاریخی  تحول  سیر  منظر  از  به اجمال  دهید  اجازه 
دارند  کهنی  خاستگاه  های  مراجعْ  از  بسیاری  بنگریم.  موضوع 

)شطرنجی(  شبکۀ  )راست(.   11 ت 
هندو،  معبد  پلان  طرح  64تایی 

مأخذ:
https://commons.wikimedia.
org/wiki/File:Torcello_-_Santa_
Maria_Assunta.Last_Judgement.
jpg

تبتی  ماندالا  )میان(:   12 ت 
متعلق  مقدس  معماری  »هرگونه 
قابل تأویل  باشد،  که  سنتی  هر  به 
به  دایره  تبدیل  اساسی  به مضمون 
مربع )تربیع دایره( است )بورکهارت، 
هنر مقدس، ص18؛ 
https://www.worldhistory.org/
image/1418/tibetan-mandala-
sera-monastery/

ت 13 )چپ(. واستو شاسترا ، دانش 
کهن معماری سنتی هند، مأخذ: 
https://www.hisour.com/vastu-
shastra-28321/
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70. نک:
R.A. Schwaller de Lubicz, 
The Temple in Man: Sacred 
Architecture and the Perfect 
Man.

71. نصر، همان، ص459.
72. پولیو ویتروویوس، ده کتاب معماری، 

ص96-95.
73. کوماراسوامی، همان، ص173.

و در اعصار گوناگون هنرمندان تا مدت زمانی طولانی آنها را 
درونی  سازی و بازتولید کرده اند. میزان تداوم برخی از این مراجع 
و جانشینی مراجع جدید نیز به تغییر نگرش خالقان به ویژه تغییر 
حاکم  زمانۀ  و  زمینه  سیاسی  و  فرهنگی  نظام  در  آثار  حامیان 
بستگی دارد. در هنر و معماری قرون نخستین هجری تا سدۀ 
و  اصول  همان  معماری  اصول  و  الگوها  مرجعِ  اغلب  چهارم 
صوَر معماری تمدن  های پیشین در شرق و غرب جهان اسلام 
یا  تجدیدبناشده  اموی  بناهای  همۀ  ابتدا  در  مثال  به طور  بود. 
تازه تأسیس در قلمروی ایران بزرگ کمابیش متأثر از سنت  های 
ساسانی بودند.101 به همین سیاق مرجع صوری معماری اموی 
بود.  بیزانس  معماری  می رود،  انتظار  که  همان طور  نیز،  شام 
به  سرمشق  ها  این  از  مهمی  بخش  بازتولید  که  است  روشن 
که  بازمی  گشت  معمارانی  و  هنرمندان  آفرینشگری    سنت  های 
اینکه تداوم  در آن منطقۀ جغرافیایی فعالیت می کردند. ضمن 
بطئی عوامل فرهنگی و اجتماعی رجوع به مراجع و آموزه  های 
سنتی و تجارب پیشین را اجتناب  ناپذیر می کرد. ظاهراً تا زمانی 
که بر این اصول و الگوها )کل و جزء( در زمینه  های سیاسی 
و فرهنگی تردیدی نبود، وضع کمابیش به همان منوال ادامه 

داشت. این تردید  ها ــ هرچند محدود ــ می توانست به تأثیر 
تعالیم جدید )مانند آموزه  های اسلامی( یا خاستگاه  های فکری 
حامیان آثار مربوط بوده باشد. به طور مثال تأثیر هنر و معماری 
ایران پیش از اسلام در عصر عباسی با روی کار آمدن وزیران 
ایرانی و احیای اندیشه  های ایران باستان، بیش از دورۀ قبل بود. 
زمانی تحت  عباسیان  قلمروی مرکزی حکمرانی  آنکه  به ویژه 
سیطرۀ ساسانیان بود.102 شاید مشهورترین بنای ساخته شده در 
این عصر شهر مدور بغداد )145-149ق( باشد )ت 14(. به نظر 
می  رسد این شهر دایره  ای، که با حضور و سرپرستی منجمان، 
خاستگاه  دو  دارای  شده،  بنا  ایرانی  صنعتگران  و  مهندسان، 
زمینی  و  بطلمیوس(  مرکزی  زمین  )مدل  آسمانی  مرجع  و 
)شهرهای مدور ساسانی( بوده است )ت 15 و 16(. البته عوامل 
)قصر  مرکز  از  اجتماعی  اصناف  سلسله مراتب  چون  دیگری 
انتخاب  در  نیز  امنیتی  و ملاحظات  پیرامون  به محیط  خلیفه( 

این الگوی کامل و مرجع صور هندسی نقش داشته است. 
مهم ترین تحول در بازگشت و احیای مراجع پیش از اسلام 
با روی کار آمدن حاکمان ایرانی سامانیان، بویهیان، و زیاریان 
به وقوع پیوست. در این دوران روحیۀ ایرانی  مآبی پیش از هنر و 

شهر  بازسازی  )راست(.   14 ت 
دایره  ای بغداد، مأخذ: 

Creswell, Early Muslim 
Architecture, p. 9.

ت 15 )میــان(. تصویــر هوایی شــهر 
ساسانی اردشیر خوره، مأخذ:    

www.GeorgGerster.com.

مرکزی  زمین  مدل  )چپ(.   16 ت 
بطلمیوس، مأخذ: 

www. alamy.com

http://www.GeorgGerster.com
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74. نک: جعفر طاهری و  هادی ندیمی، 
»بعد پنهان در معماری اسلامی ایران«.

75. ابی  حیــان التوحیدی، المقابســات، 
مقابسه 19، ص163.

76. جوئل ال کرمر، احیای فرهنگی در 
عهد آل بویه، ص235.

77. نک:
H-W. Kruft, A History of 
Architectural Theory: From 
Vitruvius to the Present.

78. یکــی از تحقیقــات عالمانه در این 
زمینه را پانوفسکی )1957( در اثری مهم 
به تشــابهات درونی و اقتدای معماری 
گوتیک به آموزه  های فلسفه مدرسی که 
هردو در یک زمان و مکان تحقق یافتند، 
انجام داده است )نک: اروین پانوفسکی، 

معماری گوتیک و فلسفۀ مدرسی(.
79. A. Hauser, The Social 
History of Art, Vol. 2: 
Renaissance, Mannerism, 
Baroque, p. 61. 

80. نک:
T. Thiis-Evensen, Archetypes 
in Architecture.

81. بورکهارت، همان، ص30 و 81.
82. نــادر اردلان و لالــه بختیار، حس 

وحدت، ص67.
83. نــک: عبــاس زمانــی، تأثیر هنر 

ساسانی در هنر اسلامی.
84. ک ری سـ ـت ی ان  ن ورب رگ  ـ ش ول ت س ، روح 

مکان، ص112.
85. همان، ص238.

86. افلاطــون، دورۀ آثار افلاطون، ج3، 
ص1840.

87. کوماراسوامی، همان، ص65.

معماری، در حوزه  های گوناگون فرهنگی، ادبی، سیاسی، و ... از 
طریق بازگشت به مراجع پیش از اسلام در میان نخبگان و عوام 
این دوران شاهنامه  بازگشت جاودانۀ  یافته بود. نماد  گسترش 
فردوسی است. پیش از این، نگارش سیاست  نامه  هایی با الهام 
از پیش  ایران باستان مقدمه  ای برای بازگشت بیش  از مراجع 
حکمرانان و مردم به دوران اوج هنر و معماری ساسانی است. 
سیاسی،  میراث  در  نه فقط  مراجع صلاحیت دار  دیگر،  بیان  به 
میراث  بلکه  به ویژه ساسانیان،  باستان  ایران  ادبی  و  فرهنگی، 
معماران  و  هنرمندان  فکری  دستگاه  در  ایران  معماری  و  هنر 
شرق اسلامی از کل تا اجزا نیز احیا و بازخوانی شد.103 عموماً 
الگوهای  و  فکری  رویکردهای  در  جهش  و  تغییر  سنتْ  جبرِ 
بیشتر  تحولْ  تاآنجاکه  می  انداخت؛  تأخیر  به  را  کلی  )مراجع( 
صورت  و  کیفیت  در  پیشین  الگوهای  بازتولید  و  بازخوانی  در 
زمانی رخ  غالباً  دیگر هم  تغییر  بود.  تزیینات  و  فضا، جزئیات، 
الگوهای  و  مراجع  و  می  یافت  تغییر  الگوها  مرجع  که  می  داد 
صلاحیت دار جدیدی با خواست حکمرانان جدید از طریق تبادل 
فرهنگی با الگوهای پیشین ترکیب می شد و نوع تکامل  یافته  ای 
پدید می  آمد. این مورد در هنر و معماری فاخر دوران ایلخانی 
وقوع  به  دور  شرق  هنرهای  به  درها  شدن  باز  و  تیموری  و 
از  متأثر  که  هنرها  این  بصری  تأثیر  باوجوداین،  پیوست.104 
در هنرهای  بیشتر  بود،  آنها  و ذهنیت حامیان سیاسی  پیشینه 
فاخر درباری مانند نگارگری بود، تا معماری که از سدۀ پنجم 
عصر  در  و  کرده  آغاز  را  خود  بلند  گام  های  سلجوقی(  )دورۀ 
تیموری و صفوی به بلوغ و کمال خود رسیده بود و مراجع آن 

در حوزۀ فرهنگی ایران و جهان اسلام بود. 
در جهان غرب، اواخر سدۀ هجدهم میلادی عصر انقلاب  های 
در  ارسطو  و  افلاطون  مرجعیت  سنگین  سایۀ  بود.  معرفتی 
فلسفه، نجوم بطلمیوس در کیهان  شناسی و اخترشناسی، بقراط، 
دوران  این  در  شد.  برداشته  پزشکی  در  ابن  سینا  و  جالینوس، 
بسیاری از مراجع معنوی، به دلیل بعضی خطاهای فاحش و عدم 

پاسخ گویی به مسایل جدید و امور دنیوی، از برج عاج مراجع 
صلاحیت دار به زیر آمدند. حتی خدا و نمایندگانش نیز مرجعیت 
خود را از دست دادند؛ تاآنجاکه نیچه به کنایه از مرگ خدا، یا 
مابعدطبیعی  مراجع  کلیۀ  و  مرجع  المراجع،  مرگ  از  تعبیری  به 
سخن گفت. در حوزۀ هنر و فنون، اولین بار لئوناردو داوینچی 
)1452-1519( به جای تقلید از استادان خود، به پژوهش نظری 
دربارۀ طبیعت و مراجع طبیعی پرداخت؛ بااین حال، این کار او 
صرفاً تجلی پیروزی طبیعت  گرایی و عقل  گرایی بر سنت بود که 
مدت  ها پیش از آن روی داده بود. درواقع وقتی دین و فرهنگ 
مسیحی کنترل همۀ قلمروهای زندگی معنوی را از دست داد، 
اندیشیدن به استقلال آشکال متنوع تجلی فکری و هنری که 
بدین ترتیب  شد.105  ممکن  دارد،  خود  درون  در  هدفی  و  معنا 
اصالت عقل خودبنیاد و انسان )منِ شناسا( جای مراجع پیشین را 
گرفت و عصر بدون مراجع مقدس آغاز شد. درواقع از این دوران 
و با تشکیک و رهایی از مراجع پیشین، به تدریج دومینوی سقوط 
بتُ  های مرجع در غرب شروع شد و در سدۀ نوزدهم با سیطرۀ 
بلامنازع مرجعیت متغیر و اعتباری علم و تکنولوژی، کل جهان 
غرب را درنوردید و کم کم به جهان اسلام و شرق رسید.106 با 
همۀ این اوصاف، همان طور که وبر از مراجع سه  گانه در جوامع 
مدرن سخن می  گوید، به نظر نمی  رسد که اقتدار یا افول برخی 
مراجع صلاحیت دار سنتی، به دلیل ریشه داشتن در نهاد بشریت، 

به مرحلۀ تمام و کمال خود رسیده باشد. 

3. نتیجه گیری
ساختن  در  بنیادین  نقشی  مرجعیت  اندیشۀ  و  ایده،  مفهوم، 
بنای عالم سنت داشته است و تنها در قرن اخیر است که در 
آمده    بیرون  پرده  از  آشکار  چنین  دینی  مرجعیت  نهاد  تشکیل 
همه چیز،  ارتباط  )حلقه  های(  حلقۀ    صلاحیت دار  مراجع  است. 
انسانی  امور  تمشیت  و  قدسیان  و  خدایان  به  انسان  به ویژه 
برای اتصال و ارتباط با اصول و تعالیم مقدس سنت، بوده  اند. 
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88. نصر، »عالم خیال و مفهوم فضا در 
مینیاتور ایرانی«، ص85.

89. کارل گوستاو یونگ، روان شناسی و 
دیگر  نمونه  ای  در  کیمیاگری، ص653؛ 
پیامبر)ص( در روایت معراج، گنبد عظیمی 
را توصیف می  کند که از صدف ســپید 
ساخته شده و بر چهار پایه در چهار گنج 
قــرار گرفته و چهار جوی آب و شــیر و 
عسل و خمر، که رودهای سعادت ازلی و 
سرمدی )بهشتی( است، از آنها جاری بود 

)بورکهارت، همان، ص147(.
90. کوماراســوامی، استحالۀ طبیعت در 

هنر، ص75.
91. همو، فلسفۀ هنر مسیحی و شرقی، 

ص115.
92. بورکهارت، همان، ص71.

93. نــک: راکش چاولا، واســتو: کتاب 
کوچک معماری ودایی.

94. کلیفورد دی. کانر، تاریخ علم مردم، 
ص175.
95. نک:

P.K. Acharya, Indian 
Architecture; According to 
Manasara-Silpasastra.

96. نک:
J. Feng, Chinese Architecture 
and Metaphor.

97. کوماراســوامی، استحالۀ طبیعت در 
هنر، ص91.

98. Cennino Cennini (c. 1360 – 
before 1427)
99. Hauser, Ibid, p. 55.

100. احمد بن حســین منشــی قمی، 
گلستان هنر، ص159.

101. زمانی، همان، ص29.
102. همان، ص2957.

می شود:  دنبال  هدف  دو  سنتی  مرجعیت  فرهنگ  در  ازاین رو 
نخست، ارجاع سلسله مراتبی زندگی و همۀ آثار و شئونات آن 
به اصل و خاستگاهی مقدس، و دوم، سیطره و حکمرانی پایدار 
اصل  دو  ترکیب  سنت  ها.  طریق  از  انسان  عمل  و  اندیشه  بر 
مرجعیت و سلسله مراتب، که از آن با عنوان سلسله مراتب مراجع 
ترکیبی و  از کلیدی  ترین مفاهیم  یاد شد، یکی  )صلاحیت دار( 
مفاهیم،  عناصر،  میان  روابط  و  جایگاه  فهم  برای  فراروایت  ها 
اصول، و رفتارها در عالم سنت است. این بدان معنی است که 
در این عالم جای و مرتبۀ هرچیز در ارتباط با مراجع فرادست 
در  هرچیز  مسیر  و  می شود  تعیین  به هم پیوسته  سلسله  ای  در 
عالم به خاستگاه و مبدأ نخستین خود تنها از طریق این مراجع 
می گذرد. این مسیر عمودی علاوه بر اعطای جایگاه به هرچیز، 
هویت، مشروعیت، قداست، و در یک کلام »حق و قدرت« را 
در این نظام سلسله مراتبی بدان اعطا می کند. در مقابل فقدان 
اتصال به این مراجع، بدعت، رهاشدگی، بی  هویتی، بی  اصالتی، 
و در افراطی  ترین حالت، تکفیر را در پی دارد. این زنجیره همۀ 
اجزای این عالم را به یکدیگر متصل و وابسته می کرد و حفاظت 
از آن از طریق سنت  های دیگری چون تقلید، بیعت، و وفاداری 
تضمین می شد. به تدریج پس از رنسانس )سده  های 16 و 17( با 
تهاجم شبکه  های تحول  آفرین )صنعت چاپ، فاتحان و کاشفان 
دریانورد، شبکه  های تجاری، و اصلاحات دینی پروتستان( و با 
نشستن نخبگان علمی جدید بر سریر قدرت، مراجع جهان  شمول 
سنتی به کنار نهاده شدند و کنار نهادن این مراجع نقطۀ عطف 
فراموشی همۀ سازمان  ها و اصول سنتی در جهان غرب و سپس 
در غالب نقاط جهان بود. باوجوداین، مرجعیت همچنان در عالم 
مدرن به حیات خود ادامه داد؛ با این تفاوت که برخلاف عالم 
سنت، مراجع صلاحیت دار مدرن، ثابت، دائمی، قطعی، اخلاقی، 
سخت، مطمئن، و در یک کلام مقدس نبودند و این مراجع در 
شبکه  هایی   نرم و منعطف مبتنی بر علم و قانون و عقلانیت با 

یکدیگر پیوند دارند.

در این مطالعۀ فراروایتی از اندیشه و مفهوم مرجعیت، و انواع 
مراجع صلاحیت دار در هستی  شناسی، نظام اجتماعی ـ حرفه  ای 
مرجعیت  شد.  عرضه  سنتی  معماری  و  هنر  آثار  و  پیشه  وران 
پیچیده    ترکیبی  بر  مبتنی  سنتی  معماری  و  هنر  آفرینش  در 
نظامی  بر  مشتمل  و  صلاحیت دار  مراجع  از  سلسله مراتبی  و 
مابعدطبیعی  پیوستۀ  به  هم  خاستگاه  های  از  ناشی  و  چندبعدی 
و طبیعی است؛ که از کل تا اجزای جهان  های هنر و معماری 
و  افراد  از  زنجیره  ای  به  همه چیز  دارند.  خود  سیطرۀ  تحت  را 
سرمشق  های  و  صناعات  پیران  و  معنوی  صلاحیت دار  آراء 
مابعدطبیعی، طبیعی، و انسان  ساخت ارجاع می شد. این مراجع، 
چه معنوی و چه مادی، باواسطه و بی  واسطه، به خاستگاه  های 
امور صناعات عملی  نسبت، همۀ  این  با  و  مقدس می  رسیدند 
برای همه مقدس بود و مشروعیتی فراانسانی می  یافت. طبیعی 
است که با این نگاه تقدیس  گرایانه، تغییری در صناعت، اصول، 
از  به شدت  و  بود  دشوار  بسیار  آن  پذیرفته شدۀ  روش  های  و 
این مراجع و فرهنگ مرجعیت محافظت می شد. تنها استادان 
تجارب  زنجیرۀ  و  خاستگاه  ها  به  اتصال  به دلیل  صناعات، 
پیشینیان، مجاز بودند، با اندک تغییری، همان مراجع و الگوهای 
پیشین را در زمینه و زمانۀ خود بازتولید، توسعه، و تعالی بخشند. 
برای همین تغییر از درون یا تقریباً غیرممکن بود و یا می  بایست 
با نیرو و خاستگاه بیرونی ــ از فرهنگ های سنتی دیگر ــ از 
اصحاب  فرهنگی  نگرش  تحول  یا  سیاسی  نظام  تغییر  طریق 
دیگر  اندیشه  های  و  عناصر  ورود  باشد.  همراه  معماری  و  هنر 
نیز با ورود به دستگاه  هاضمۀ فکری قدرتمند عالم سنت ــ از 
بخشی دیگر از جهان سنت ــ جذب و به زبان جدید بازخوانی 
و بازتولید می شد. از این منظر هنر و معماری سنتی مبتنی بر 
است  درونی  و  بیرونی  سلسله مراتبی  اصول  و  قواعد،  مراجع، 
آراء  مصنوعات،  جزء  تا  کل  شکل گیری  در  تأثیر  از  پیش  که 
و اندیشه و رفتار و تربیت هنرمندان، صنعتگران، و معماران را 
شکل داده است. این مراجع قدرتمندْ ذهنیت و حیات حرفه  ای 
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آثار  و  داشتند  خود  سیطرۀ  تحت  را  عملی  صناعات  اصحاب 
مراجع  سلسله مراتب  فضای  و  پارادایم  این  در  باید  را  ایشان 
توصیف  تحقیق  این  هدف  ازآنجاکه  نگریست.  صلاحیت دار 
مقدماتی فراروایت ایده و اندیشۀ مرجعیت در عالم سنت و عالم 
هنر و معماری سنتی است؛ بررسی پی  آیندهای این تلقی از عالم 

و آدم و نقد هنر و معماری این دوران و چگونگی تداوم آن در 
اعصار مدرن و معاصر نیازمند تحقیقاتی مستقل است. به نظر 
می  رسد خطوط اصلی تصویر روشن است و می توان امیدوار بود 

که با مطالعات آینده جزئیات بیشتری آشکار شوند.

103. برای آگاهــی از برخی تحقیقات 
مهم دربارۀ تداوم میراث هنر و معماری 
ایران در دوران باستان و دوران اسلامی 
نــک: آندره گدارو دیگــران، آث ار ای ران ؛ 
آرتور اپُهــام پوپ، م ع م اری  ای ران ؛ دونالد 
نیوتن ویلبر، م ع م اری  اسـ ـلام ی  ای ران  در 
دورۀ ای ل خ ان ــان ؛ عباس زمانی، تأثیر هنر 
ساســانی در هنر اسلامی؛ محمدیوسف 
کیانــی، م ع م اری  ای ران  دورۀ  اسـ ـلام ی؛ 
همو، ت زئیی ن ات  واب س ت ه  ب ه  م ع م اری  ای ران  

دورۀ  اس لام ی؛
 R. Ettinghausen, From 
Byzantium to Sasanian Iran 
and the Islamic World.

104. نک: طاهری، همان.
105. Hauser, Ibid, pp. 55,62.
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Abstract:
Concepts such as nature and the natural world have always been a source 
of thought and theorisation for thinkers throughout history. Like other 
thinkers, Islamic thinkers have provided their definitions about these 
two categories. An exploration of these definitions in the context of 
architecture can be a way to understand the approach of contemporary 
architects to these two categories. For this purpose, the present research 
starts with examining the concept of nature and the world of nature 
from the point of view of some Islamic thinkers in a descriptive-analytical 
way, and then by inference and logical reasoning with regard to the role 
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humans and consequently the architect in the world of existence. According 
to some thinkers, the nature of the inspiring and sensual powers is intelligent 
and regulated.
Considering the concept of the architect as the caliphate and the servant of 
man attributed to him/her, s/he can achieve the position of caliphate over 
the natural world only in the context of empathy, obedience, compliance 
and submission to the acts of the power of nature and the laws of the natural 
world. In fact, this attribute of caliphate is obtained through servitude. 
In what follows, in order to explain the resulting approach in the process of 
building, the act of architect is examined according to the concepts of nature 
and the natural world. To conclude, it appears that architects should revise 
and reread their theoretical foundations regarding their relationship with 
nature and the natural world, in the context of countless advances in the field 
of architecture. 
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زمینۀ معماری، باید مبانی نظری خود را در زمینۀ ارتباط با طبیعت و عالم طبیعت 
بازنگری و بازخوانی کنند.

مقدمه
مفهوم طبیعت و عالم طبیعت همواره محملی برای تفسیر اندیشمندان 
و فلاسفه بوده، به گونه ای که از بینش کهن اسطوره ای تا بینش 
جدید دربارۀ این دو مقوله سخن گفته اند. مفهوم طبیعت وقتی علاوه 
بر مفاهیم ملموس، مفاهیم معنوی، و ناملموس را شامل می شود، 
مناسبی  الگوهای  نیازمند  آن  تفسیر  و  می یابد  زیادی  پیچیدگی 
خواهد بود، بدین خاطر مفهوم طبیعت و عالم طبیعت برای معمار هم 
از این امر مستثنی نیست، ازاین رو هدف در این تحقیق بازشناسی 
رویکرد معمار به طبیعت و عالم طبیعت از منظر متفکران اسلامی 
است که می تواند در فهم و رویکرد معماران معاصر به طبیعت مفید 

باشد و پرسش پژوهش بر این مینا شکل گرفته است.

چکیده
مفاهیمی چون طبیعت و عالم طبیعت همواره در طول تاریخ محملی 
برای تفکر و نظریه پردازی اندیشمندان بوده است. متفکران اسلامی نیز 
همچون دیگر اندیشمندان تعاریفی در مورد این دو مقوله بیان کرده اند. 
کنکاش بین این تعاریف و یافتن چگونگی رویکرد معمار به طبیعت و 
عالم طبیعت از نظر متفکران اسلامی، در فهم رویکرد معماران معاصر 
به این دو مقوله راهگشا خواهد بود؛ بدین منظور در تحقیق حاضر ابتدا، 
به روش توصیفی  ـ تحلیلی، مفهوم طبیعت و عالم طبیعت از نظر برخی 
استدلال  و  استنتاج  با  و سپس  بررسی می شود  اسلامی  متفکران  از 
منطقی، با توجه به نقش انسان و به تبع آن معمار در عالم هستی، نوع 
رویکرد مشخص می گردد، بنابراین طبق نظر برخی از متفکرانْ طبیعت 
قوۀ ملهم و نفسانی و عالم طبیعت عالمی ذی شعور و قانونمند است، 
حال با توجه به صفت خلیفگی و بندگی انسان، معمار تنها بر سیاق 
همدلی، تبعیت، پیروی، و تسلیم در برابر افعالِ قوۀ طبیعت و قوانین 
عالم طبیعت به مقام خلیفگی بر عالم طبیعت دست می یابد، درواقع این 
صفت خلیفگی از مجرای بندگی به دست می آید. در ادامه برای تبیین 
رویکرد حاصله، در فرایند ساخت بناهای معماری، فعل معمار، با توجه به 
مفاهیم طبیعت و عالم طبیعت، بررسی می شود. در پایان نوشتار چنین 
با توجه به پیشرفت های بی شمار در  نتیجه ای برمی آید که معماران، 

کلیدواژگان: طبیعت، عالم طبیعت، معمار، متفکران اسلامی.
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پرسش اصلی پژوهش 
ـ با توجه به نظریات برخی از متفکران 
و  طبیعت  به  معمار  رویکرد  اسلامی، 

عالم طبیعت چگونه می تواند باشد؟

5. به طور روشــن در سورۀ فاطر آیۀ 43 
خداوند میفرماید: پس هرگز برای سنت 
خــدا تبدیلی نمی یابــی، و هرگز برای 
ســنت خدا دگرگونی نخواهــی یافت.

ســنت های تکوینی، قوانینی هستند که 
بر عالم آفرینش و هستی، حاکم هستند 
)قاسمعلی کوچنانی، »سنت های الهی در 

نهج البلاغه، ص3(. 
6. هادی محمودی نژاد، معماری زیست 
نقی زاده،  محمــد  ص100-125؛  مبنا، 
جایــگاه طبیعــت و محیط زیســت در 

فرهنگ و شهرهای ایرانی، ص190.

باید خاطر نشان کرد که در حیطۀ طبیعت و عالم طبیعت همۀ  ابتدا   در 
متفکران اسلامی نظریات بعضاً همسو و هم جهت ندارند، بنابراین در این نوشتار 
برای اینکه بتوان به جامعیتی در باب موضوع دست یافت، نظر متفکرانی که به 
این دو مقوله نظریات مشابه دارند اشاره می شود و پرداختن به نظریات دیگر 
متفکرانی که با نظریات مورد اشاره در این نوشتار زاویه دارند، مجالی دیگر و 
نوشتار دیگری می طلبد. همچنین با توجه به سؤال پژوهش و نیز با توجه به 
تأکید خداوند بر تمشیت عالم هستی بر اساس سنت های ثابت و لایتغیر موجود 
به تبع آن  و  بدیع در کل عالم هستی  زایش و تجلی های  باعث  در عالم5 که 
در عالم طبیعت می شود، به نظر می رسد اعتقاد دانشوران سنت گرا به حقیقت 
شدن و بودن طبیعت و عالم طبیعت نزدیک تر است، بنابراین، برای پاسخ به 
سؤال تحقیق و تشریح چرایی ها و چگونگی های نوشتار، از نظریات اندیشمندان 

سنت گرا استفاده شده است.

1. ضرورت و اهمیت تحقیق
ارتباط انسان با عالم طبیعت را می توان در چهار دورۀ تاریخی به طور خلاصه 

چنین تقسیم بندی کرد6:
انسان  این دوره  یا عصر حجر: در  ارگانیک دورۀ شکار  الگووارۀ  1( طبیعت و 
یعنی  خود،  نیازهای  تأمین  به دنبال  انسان  و  داشت  قرار  طبیعت  سلطۀ  تحت 

نیازهای امنیت و بقا، بود،
2( طبیعت و الگووارۀ فراارگانیک: جوامع دینی و طبیعی سنتی احترام خاصی 
برای عالم طبیعت و منابع آن قائل هستند و تخریب جدی به عالم طبیعت وارد 

نمی شود، 
زمینۀ  انسان  صنعتی(:  انقلاب  )دورۀ  طبیعت  بر  تسلط  الگووارۀ  و  طبیعت   )3
آسیب رساندن به عالم طبیعت را فراهم می آورد و بهره گیری از عالم طبیعت و 

تخریب منابع طبیعی به شدت ادامه دارد، 
معاصر  انسان  اخیر  دورۀ  این  در  صنعتی:  شبه ارگانیک  الگووارۀ  و  طبیعت   )4
موضوعاتی  در  خود  عمل  نحوۀ  در  خویش،  گذشتۀ  اشتباهات  به  بردن  پی  با 
همچون بهره گیری از منابع طبیعی و چگونگی برخورد با عالم طبیعت دست به 

اصلاحاتی زده است.
با توجه به مفاهیم بیان شده و بر اساس دوره های پیش گفته، ارتباط میان 
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عالم طبیعت و رویکرد معمار در سه دورۀ قبل از مدرن، مدرن، 
و پس از مدرن قابل بررسی است7:

1( در دورۀ قبل از مدرن نگاه معمار بیشتر به منشأ پیدایش عالم 
طبیعت بوده است و او معماری را هدایتگر و منطبق بر هداف 

واقعی انسان می دانسته است. 
استانداردهای  و  انسان  امور کمی  به  2( در دورۀ مدرن معمار 
را  دوره  این  در  معمار  می کند.  نگاه  انسان  زندگی  فیزیکی 
طبیعت  زیرا  نامید؛  طبیعت«  عالم  بر  مسلط  »معمار  می توان 

همه جانبه در انحصار کامل تفکر انسان بود. 
3( در دورۀ پس از مدرن طبیعت، نیروهای طبیعی، اکوسیستم، 
و نوع رابطۀ موجود زنده با محیط زیست توجه معمار را جلب 
توسعه  دنیا  علمی  محافل  در  و  متولد  پایداری  مفهوم  و  کرد 

یافت.
حال، با این تطور رویکردها در ادوار تاریخی زندگی بشر و 
رویکردهای متفاوت معماران به طبیعت و عالم طبیعت، پرداختن 
به رویکردی که بتواند همچون محکی عیار رویکردهای متفاوت 
معماران به این دو مقوله را تا حدودی مشخص کند، ازجملۀ 
ضروریات است و اهمیت پرداختن به این موضوع را می رساند و 
هدف از این تحقیق که یافتن رویکرد مناسب معمار به طبیعت 
اسلامی  متفکران  از  برخی  دیدگاه  بر اساس  طبیعت،  عالم  و 
است، می تواند راهگشای نظرگاه معماران معاصر به طبیعت و 
عالم طبیعت باشد تا معماری در به وجود آمدن ارتباط و پیوند 

انسان با طبیعت و عالم طبیعت نقش پررنگ تری داشته باشد.

2. پیشینۀ پژوهش
در خصوص سابقۀ تحقیقات انجام شده در مورد موضوع تحقیق 
رابطۀ  دربارۀ  فراوانی  و مقالات  باید خاطرنشان کرد که کتب 
عالم طبیعت و معماری به رشتۀ تحریر درآمده است و محققان 
چون  است  نظریاتی  ازجمله  پرداخته اند.  مهم  این  به  زیادی 
معماری پایدار، طراحی اقلیمی، معماری سبز، معماری ارگانیک، 

و ... که ریشه در چگونگی رابطۀ عالم طبیعت و معماری دارد، 
ولی تحقیقاتی که در آنها صاحب نظران به طور مختص به رابطۀ 
بین معمار، طبیعت، و عالم طبیعت به صورت ریشه ای و بنیادی 
پرداخته باشند کمتر دیده شده است. در ادامه به ذکر مقالاتی 
که با نوشتار حاضر قرابت محتوایی دارد اشاره خواهیم داشت. 

در  پژوهشی  مقالۀ  در  تفتی  فخرالدین  و  رضوی  عمادیان 
طبیعت شناسی اخوان الصفا در نسبت با معماری اسلامی ایران 
به نظریات آنها دربارۀ طبیعت پرداخته اند، ولی ردپای این تعاریف 
را نه در رویکرد معمار به این تعاریف بلکه در طبیعت شناسی 
ایران  اسلامی  معماری  ویژگی های  به  او  توجه  و  اخوان الصفا 
در  خاص  اعداد  کاربرد  سلسله مراتب،  اجزا،  وحدت  ازجمله 
بین  رابطۀ  به  و  است  کرده  دنبال  فضا  تقسیمات  و  تزیینات 
معمار و طبیعت از منظر مورد نظر در مقاله اشاره ای نکرده اند.8 
فلاحت و شهیدی در مقاله شان صرفاً به بررسی نسبت های 
معماری و طبیعت می پردازند و تلاش می کنند با بررسی مفهوم 
طبیعت در معماری و نسبت آن با محتوا، فرم، و مادۀ معماری، 
کنند،  مهیا  دو  این  میان  ارتباط  تفسیر  برای  مناسب  بستری 
درنهایت برای توسعۀ مفهوم و کیفیت ارتباط معماری و طبیعت 

الگویی عرضه می کنند.9 
ابزار  از  استفاده  به  ابتدا  مقاله ای  در  همکاران  و  نقره کار 
مناسب  درک  در  قلب(  و  عقل،  خیال،  )حس،  انسان  ادراکی 
اثر  بیان می دارند که هر  از مراتب هستی پرداخته اند و سپس 
معماری متناسب با مرتبۀ وجودی معمار ناشی از ادراک جهان 
هستی، دارای یک مرتبۀ وجودی می شود.10 در مقالۀ ایشان هم 
به مفهوم طبیعت و عالم طبیعت و تعاملی که بین معمار و این 

دو مقوله برقرار می شود اشاراتی نشده است.
که  می شود  یادآور  چنین  خود  مقالۀ  در  دیسفانی  احمدی 
برای رسیدن به حکمت، با غور و اندیشه در طبیعت و مجاورت 
دائم با علم موجود در طبیعت، نفس معمار رشد می کند و تزکیه 
و  پدیدار می شود  تعلیم  تزکیه، مرحلۀ  از  حاصل می شود، پس 

7. نک: محمدصــادق فلاحت و صمد 
شــهیدی، »تحولات مفهــوم طبیعت 
و نقــش آن در شــکل گیری فضــای 

معماری«.
8. ســیده زینب عمادیــان رضــوی و 
محمدمهدی فخرالدین تفتی، »پژوهشی 
در طبیعت شناسی اخوان الصفا در نسبت 

با معماری اسلامی ایران«.
9. محمدصادق فلاحت و صمد شهیدی، 

همان.
10. عبدالحمیــد نقــره کار و همکاران، 
»تناظر انســان و هســتی در اندیشــۀ 
اســلامی و بازتــاب آن در معمــاری 

اسلامی«.
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و  اشیا پی می برد و علم و عملش حکیمانه  به حقیقت  معمار 
عملش خدایی می شود و در آثارش سعی در ظهور استعداد های 
طبیعت می کند.11 ولی چیستی طبیعت و عالم طبیعت و رویکرد 
بین معمار، طبیعت، و عالم طبیعت از مواردی است که دیسفانی 

در این مقاله به آنها نپرداخته است.
در مقالۀ معماری طبایع12، به روشنی محقق به تعامل طبیعت 
آتش(  و  خاک،  باد،  )آب،  ارکان  منظر  از  )پدیده(  معماری  و 
)پدیدآورنده(  معمار  که  رویکردی  باب  در  ولی  است  پرداخته 
باید داشته باشد تا معماری طبایع به منصۀ ظهور برسد اشاره ای 
نشده است، بنابراین نوشتار حاضر می تواند پشتوانه ای هم برای 

مبحث معماری طبایع باشد.   

3. روش تحقیق
با  تا  هستند  آن  به دنبال  پژوهشگران  رو  پیش  تحقیق  در 
برخی  منظر  از  طبیعت  عالم  و  طبیعت  مفهوم  مشخص شدن 
از متفکران اسلامی، رویکرد معمار به این دو مقوله را بررسی 
کنند. تشریح مسئله و بیان پاسخ به سؤال تحقیق، با توجه به 
عنوان تحقیق، مسیری است که در این تحقیق برگزیده شده 
اسلامی  متفکران  از  برخی  نظریات  و  آراء  به  مراجعه  است،13 
تفسیر  و  تشریح  مبنای  طبیعت  عالم  و  طبیعت  مفهوم  دربارۀ 

موضوعات تحقیق حاضر خواهد بود.
نوع  از  پژوهش  انواع  لحاظ  به  حاضر  تحقیق  ازاین جهت، 
به  بنیادین  و  ریشه ای  به صورت  آن  در  چراکه  است؛  بنیادی 
مقولۀ طبیعت و عالم طبیعت و درنهایت چگونگی رویکرد معمار 
استفاده  مورد  روش  می شود.  پرداخته  مقوله  دو  این  برابر  در 
در این پژوهش ترکیبی است که ابتدا با تحلیل عناصر اصلی 
در  اسلامی  متفکران  از  برخی  نظر  به  مراجعه  با  که  موضوع 
روش  با  است  طبیعت  عالم  و  طبیعت  مفهوم  و  تعریف  زمینۀ 
در  مهم  دو  این  رابطۀ  و  جایگاه،  نقش،  توصیفی ـ تحلیلی 
عالم هستی مشخص می شود، و در مرحلۀ دوم برای پاسخ به 

استدلال  و  استنتاج  و  پیشین  مطالب  بر اساس  تحقیق،  سؤال 
طبیعت  عالم  و  طبیعت  بر  معمار  رویکرد  چگونگی  منطقی14، 
تبیین می شود و گزاره های نظری جدید تولید و عرضه می گردد. 
به  توجه  با  معمار  فعل  تبیین شده،  رویکرد  تفسیر  برای  سپس 
مفاهیم طبیعت و عالم طبیعت در فرایند ایجاد کالبد و فضاهای 

معماری، بررسی و سپس جمع بندی می شود.
این  آنچه در آغاز کار و در مراحل استدلال و استنتاج به 
تحقیق یاری خواهد رساند شامل اطلاعاتی است در خصوص 
و  مورد طبیعت  در  اسلامی  متفکران  از  برخی  آراء  و  نظریه ها 
به  رجوع  و  کتابخانه ای  مطالعات  نتیجۀ  که  طبیعت،  عالم 
ابتدا  بنابراین  است.  تهیۀ فیش های تحقیقاتی  و  فلسفی  منابع 
و جایگاه  نقش،  اهمیت،  تعریف،  پیرامون طبیعت:  به مقولات 
طبیعت در عالم هستی اشاره خواهد شد و سپس به تعریف و 
ارتباط عالم طبیعت، ازآن رو که با طبیعت مواجهه دارد، اشاره 
این دو  تا  تبیین گردد؛ چراکه  تا ماهیت عالم طبیعت  می شود 
این دو  به  مقوله تفسیر و تشریح نگردند، نمی توان رویکردی 

مقوله اتخاذ کرد. 
بعد از این مرحله، با توجه به نقش انسان در عالم هستی 
که با صفت خلیفه اللهی و عبدالله بودن همراه است، رویکرد 
انسان معمار در برابر طبیعت و عالم طبیعت از طریق استدلال 
تفسیر  برای  سپس  و  شد  خواهد  استخراج  منطقی  استنتاج  و 
و  طبیعت  مفاهیم  به  توجه  با  معمار  فعل  تبیین شده،  رویکرد 
ایجاد کالبد و فضاهای معماری مداقه  عالم طبیعت در فرایند 
و بررسی می شود. درنهایت با جمع بندی و نتیجه گیری از آنچه  
در نوشتار حاضر در باب رویکرد معمار به طبیعت و عالم طبیعت 

بیان شده است، سخن به پایان خواهد رسید.

4. طبیعت و عالم طبیعت از منظر برخی از 
متفکران اسلامی

فلسفی نشان می دهد  افکار  و  تاریخ جریانات  بر  اجمالی  مرور 

11. یدالله احمدی دیســفانی، »پرورش 
معمار حکیم«.

12. محمدمهدی عبدالله زاده، »معماری 
طبایع: تبیین رویکردی دربارۀ نســبت 
انســان و محیــط مصنوع بــر مبنای 

چهارگانه ها«.
13. از آن حیــث که اعتبــار تحقیق به 
انتخــاب روش تحقیق اســت نه صرفاً 
موضوع تحقیق )غلامرضا خاکی، روش 
تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی(.

14. از استنتاج ازآن رو که از کنار هم قرار 
دادن پاره ای از قضایا، قضایای جدیدی 
به دست می آورد و از اســتدلال ازآن رو 
که پس از طرح مقدمات یا قضایا، قضیۀ 
مطلوب را از آنها استنتاج می کند )حسین 
غفاری و امیر مازیار، معرفت شناســی در 

فلسفۀ اسلامی(.
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امکان  بر  آنها  اعتقاد  ابتنای  متفکرانْ  ویژگی های  از  یکی  که 
است.  طبیعت  عالم  و  طبیعت  فهم  در  بشر  توانایی  و  معرفت 
را  گزاره ها  این  که  هستند  متفکرانی   ... و  فلاسفه،  مفسرین، 
فیلسوفان  میان،  این  از  اما  آثارشان مشاهده کرد؛  در  می توان 
مباحث معتنابه و مفصل تری در قبال تحلیل و توصیف این دو 
مقوله بیان کرده اند. بر این اساس نگاه آنها به طبیعت، به مثابۀ 
و  طولی  نظام  یک  در  که  )وجود(  هستی  مراتب  از  مرتبه ای 
باالذات می رسد، موجب شده  الوجود  واجب  به  معلولی  و  علی 
طبیعت شناسی آنها صبغۀ دینی به خود بگیرد؛ یعنی هستی را 
معتقدند چون  ازاین رو  می انگارند.  طبیعت  نه  و  خلقت  به مثابۀ 
امور طبیعی دارای مبادی و علل مختلف هستند )اعم از علل 
جزئی و کلی(، هیچ راهی برای شناخت اجسام و به طورکلی امور 
مادی وجود ندارد، مگر اینکه اسباب و علل آنها شناخته شود. به 
همین دلیل، شناخت طبیعت و عالم طبیعت شناخت سلسله علل 

و مبادی و درنهایت مبدأ نخستین را در بر دارد.15 
به طورکلی در اندیشۀ اخوان الصفا مراتب وجودی موجودات 
به  و  شده  شروع  یکتا  خالق  از  وجود  سلسله مراتب  بر اساس 

ترتیب چنین است: 
1. خالق؛ 2. عقل؛ 3. نفس؛ 4. هیولا که چهار قسم است )ماده 
صناعت، مادۀ طبیعت، مادۀ کلّ، و مادۀ اولیه(؛ 5. طبیعت؛ 6. جسم 
که دارای جهات شش گانه است؛ 7. فلک؛ 8. عناصر چهارگانه؛ 9. 
موجودات ارضی که دارای سه قسم جماد و نبات و حیوان است.16 
این آموزه از اعتقادات اخوان  الصفا گویای مبانی فکری آنان 
است که بین طبیعت و عالم طبیعت تفاوت قائل می شوند، عالم 
طبیعت را عالمی می دانند که بستر حیات موجودات و قوام یافته 
از ماده است، و طبیعت را قوه و نیرویی برخاسته از نفس قلمداد 
می کنند که علت همۀ فعالیت های عالم طبیعت است؛ و دربارۀ 

این مقوله این چنین می گویند: 
ازآنجاکه عقل و نفس کلی بعد از مقام مبدأ و اصل جهان هستند، 
این دو عامل را می توان اصل تمام فعل و انفعالات عالم و اساس 

پیدایش عالم کثرت محسوب داشت. یکی از قوای نفس را که 
علت همۀ تغییرات و تبدیلات و فعالیت های عالم تحت القمر است 
و مسئول حرکت و تغییرات است را طبیعت می نامند. به تعبیری 
طبیعت فعل نفس است و عناصر ماده ای است که به آن اتکا دارد 
و افلاک و کواکب مانند اعضای بدن وی اند و جمادات و نباتات و 

حیوانات موجوداتی است که او به حرکت درمی آورد.17
عالم  که  است  نفس  قوای  از  یکی  طبیعت  تفاسیر  این  با 
طبیعت را به قوای نفس پیوند می دهد و یگانگی و اتحاد اجزای 
عالم را به این نحو حفظ می کند و به علاوه عالم جسمانی را 
تحت نفوذ عوالم بالاتر قرار می دهد؛ همان طور که اعضای بدن 
انسان تحت ارادۀ نفس او قرار گرفته است. پس همۀ حوادثی 
اجسام  درونی  نیروی  از  می پیوندد،  به وقوع  زمین  روی  در  که 
سرچشمه نمی گیرد، بلکه اثر این عامل فوق عالم جسم است 
که آن را طبیعت می نامند؛ عاملی حاکم بر همۀ تغییرات جهانی 
و علت همۀ پدیده های طبیعی و جسمانی و موظف به حفظ و 
تدبیر جهان خلقت به اذن خداوند متعال، و به اصطلاح فلسفی 
نیروی طبیعی با مشیت باری تعالی در اجسامْ فاعل است. در 
نزد اهل علم طبیعت یکی از قوای نفس و در همۀ اجسام عالم 
طبیعت ساری است. اجسام دو نوع تقسیم بندی می شود: بسیط 
و مرکب. اجسام بسیط چهار نوع شامل آتش و هوا و آب و خاک 
حیوانات  و  نباتات  و  جمادات  شامل  نوع  سه  مرکب  اجسام  و 
است. این قوه همۀ موجودات را حرکت و سکون می بخشد و 
بر آنان حکومت می کند و آنان را به سوی تکامل می کشاند و 

هریک را در مکانی قرار می دهد که مطابق طبع آنان است.18
با توجه به این تعاریف وظیفه و هدف طبیعت در پهنۀ عالم 
به  آن  هدف  و  طبیعت  عالم  هماهنگی  و  نظم  حفظ  طبیعت 
کمال رسانیدن موجودات عالم طبیعت است19 که این وظیفه و 
هدف را در سایۀ قوانین طبیعت، که قوانین خداوند برای عالم 
مخلوقاتش و به تعبیر اسلامی شریعت هر نظام وجودی است20، 

به منصۀ ظهور می رساند. 

15. نک: شــکوفه تقــی، دو بال خرد، 
عرفان و فلسفه در رسالة الطیر ابن سینا.

16. نک: ســیدمحمد ثقفــی، »آراء و 
نظریات اخوان الصفا«.

17. سیدحســین نصر، نظــر متفکران 
اسلامی دربارۀ طبیعت، ص100-97.

18. همان، ص102.
19. همان، ص357-334.

20. همو، نیاز به علم مقدس، ص201.
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21. همو، نظر متفکران اســلامی درباره 
طبیعت، ص335-331.

22. همان، ص331.

23. همان، ص334.

24. همان، ص331.
25. ابوریحــان بیرونــی، آثــار الباقیه، 

ص331.
26. نصر، نظر متفکران اســلامی دربارۀ 

طبیعت، ص194.

ابن سینا نیز کلمۀ طبیعت را به چند معنی به کار برده است که 
اساسی ترین نیروی موجب حرکت عناصر همین طبیعت است که 
یک عنصر اگر در حَیِّز طبیعی خود باشد در سکون نگاه می دارد 
و در غیر این صورت آن را به سوی حیز طبیعی خود به حرکت 
درمی آورد. دربارۀ رابطۀ بین حرکت و طبیعت به کلی ترین سخن 
دربارۀ تغییروتحول پرداخته است. از منظر او اشیای این عالم یا 
باید با یک نیروی خارجی به حرکت آیند، مانند گرم شدن آب، و 
یا با نیرویی که در درون آنها نهاده شده است، مانند تحول یک 
هسته به گیاه یا یک نطفه به حیوان. او معتقد است که وظیفۀ 
طبیعت نه فقط تحریک است، بلکه تدبیر و تنظیم نیز هست، به 
این نحو که طبیعت نه تنها علت تغییرات و حرکات کیفی و کمی 
هر شیء است، بلکه همچنین نیرویی است که شیء را در سکون و 
ثبات حفظ می کند و باعث می شود که آنچه هست باشد و بماند.21 
شیخ الرئیس از معانی مختلفی که از کلمۀ طبیعت در مکتب های 

گوناگون فلسفی به دست آورده بود آگاه بود؛ چنان که می نویسد: 
لفظ طبیعت به معنی بسیار استعمال می شود و آنچه بیشتر قابل ذکر 
است سه معنی است؛ یکی طبیعت به معنای صورت بسائط، دوم 
طبیعت به معنی آنچه جوهر هرچیز از آن ساخته می شود، و دیگر 

اینکه ذات هرچیز را طبیعت می گویند.22 
سپس شیخ قدم از مفهوم ارسطویی طبیعت فراتر نهاده و طبیعت 
را همچنین به معنی اصل حافظ نظام جهان به کار برده است.23
دیگر  از شعب  بیش  علم  از  شعبه  این  در  که  ارسطوئیان، 
معنی  چهار  به  را  طبیعت  بوده اند،  سینا  ابن  واقعی  سرمشق 

مختلف به کار برده اند24:
1( به مثابۀ اصل تولیدکننده،

2( به منزلۀ طبیعت اصلی و ذاتی یک شیء، 
3( به مثابۀ جوهر ساده و بسیط شیء،

4( به منزلۀ شیء جسمانی، ارسطو خود طبیعت را »اصل و علت 
حرکت و سکون در جسمی که در آن است بالذات نه بالعرض« 

تعریف کرده است.

معنی  بیرونی  ابوریحان  تألیفات  صفحات  لابه لای  در 
طبیعت به مثابۀ اصل فعالیت و سبب تغییر در عالم نهفته است؛ 

چنان که خود او می گوید:
شکی نیست که قوۀ طبیعت که ملهم است اگر ماده ای را بیابد 
معطل نمی گذارد و چون این ماده افراط کرد و زیاد شد این قوه 

فعل را دو مرتبه می کند.25 
در کتاب فی تحقیق ماللهند چنین می نگارد: 

سپس نوبت طبیعت است که آن را شاریکارا Sharikara می نامند. 
این لغت از مفهوم غلبه کردن،  نمو کردن، و اظهار وجود کردن 
اشتقاق یافته است؛ زیرا ماده هنگامی که به خود صورت می پذیرد 
باعث می شود که اشیا به صورت های جدید درآید و این رشد عبارت 
از تغییر یک عنصر بیگانه و جذب آن در عنصر رشدکننده است. 
پس به نظر می رسد که طبیعت کوشش می کند در استحالۀ عناصر 

بیگانه بر آنها غلبه کند و در این استحاله آنان را متعهد سازد.26
ملاصدرا  در  اسفار در باب تعریف طبیعت با ذکر مقدمه ای 
اینچنین می گوید: آنچه ناگزیر باید پذیرفت و بر آن برهان اقامه 
کرد این است که این حرکات در اجسام متحرک از قوای موجود 

در آنهاست که این قوا مبادی آثار و افعال آنهایند؛ 
ازجملۀ آنها قوه ای است که فعل و تغییر از آن به گونه ای واحد 
این اصطلاح، طبیعی  به حسب  اراده صادر می شود؛ که  بدون  و 
نامیده می شود، و نزد ما هیچ جسمی از آن خالی نیست، بسا که 
نام طبیعت بر هر قوه ای که فعلی بدون اراده از آن صادر می شود 
گفته شود و نفس نباتی را هم فراگیرد، و بسا که بر مبدأ هر فعلی 
بدون اندیشیدن گفته شود و نفس فلکی و غیر آن را فرا گیرد، حتی 
عنکبوت در تنیدن تارهایش و زنبور عسل در هندسۀ خانه هایش 
که به سبب طبع می باشد، اما آنچه که مبدأ علم طبیعی است و 
از احوال متغیرات جستجو و کنکاش می شود، همان طبیعت به 
معنای اولی است که هیچ جسمی از آن خالی نمی باشد، و شخص 
اثبات آن تکلف به خرج دهد، بلکه باید  طبیعی را نرسد که در 

اثباتش را از صاحب فلسفه اولی درخواست نماید.27 
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به طورکلی همۀ موجودات طبیعی و محسوس دارای قوای 
این  از  برخی  افعال است، که  و  آثار  داخلی هستند که مبادی 
و  غیرارادی  و  یکسان  به صورتی  تغییر،  ایجاد  و  فعل  مبدأ  قوا 
نام  طبیعت  را  قوا  از  دسته  این  فلاسفه  هستند.  غیراختیاری 
نیست.  از چنین قوه ای خالی  می نهند و معتقدند هیچ جسمی 
واژۀ  است  معتقد  و  است  هماهنگ  نظر  این  با  نیز  ملاصدرا 

طبیعت به همین معنی است.28 
طبیعت  یکی  است:  قسم  دو  بر  طبیعت  ملاصدرا  نظر  از 
جزئیه است، به معنی طبیعت در هر شخص؛ و دیگری طبیعت 
هم  که  است  عقلی  صورت  و  جزئی  مواد  از  مفارق  که  کلی 
از ماده است. ملاصدرا نسبت  در وجود و هم در معنی مجرد 
طبیعت به ماده را با اعتبارات مختلفی بیان کرده است، از آن 
جمله طبیعت را از جهتی مقوم ماده، از جهتی مخصص ماده، و 
از جهتی منوع ماده قلمداد می کند. و نسبت طبیعت به اعراض 
و  آماده  دیگر  بعضی  در  و  و تحصیل  افاده  نسبت  مواردی  در 
زمینه سازی کردن و در نسبتش به حرکت و سکون ملازمت و 

پیروی کردن است.29
طبیعت  عالم  طبیعت،  از  ملاصدرایی  تعریف  بیان  از  بعد 
ظهور  و  تجلی  به منزلۀ  متعالی،  فلسفۀ  نظام  در  کلی  به طور 
موجودی که همچنان در حدوث و بقا از او تأثیر می پذیرد و به 
تناسب بهره ای که از وجود دارد، واجد علم، ادراک، و شعور و 

نشان دهندۀ باطن و پیدا و ناپیدای حقیقت هستی است.30 
و  طبیعت  دربارۀ  اندیشمندان  و  متفکران  نظریات  از  آنچه 
عالم طبیعت برمی آید، می توان این تعاریف و نظریات را با توجه 

به وجوه اشتراکشان این چنین دسته بندی کرد که طبیعت: 
عالم  بر موجودات  است که  نامرئی  و  ملهم  و  نفسانی  قوۀ   )1

طبیعت حکومت می کند؛
2( علت حرکت و سکون موجودات عالم طبیعت است؛ 

3( علت همۀ تغییرات، تبدیلات، ترکیبات، تحولات، و تحریکات 
است؛ 

4( حافظ نظام عالم طبیعت است؛ 
5( قوۀ تدبیر و تنظیم و هماهنگی عالم طبیعت است؛ 

6( اصل تولیدکننده )باعث زاده شدن اشکال( در عالم طبیعت 
است؛ 

7( ذات یا جوهر هرچیز است؛ 
8( ارتباط عالم طبیعت با عالم علوی را برقرار می کند؛ 

9( نیرویی است که باعث می شود بالقوه ها  بالفعل شوند؛ 
10( هر موجودی را در مکانی قرار می دهد که مطابق طبع آن باشد؛ 
11( قوه ای است که موجودات را به سوی تکامل می کشاند و 
عالم طبیعت به واسطۀ قوۀ طبیعت و ارتباط با عوالم بالاتر )نفس 

و عقل(، عالمی ذی شعور و قانونمند است.

۵. رویکرد معمار به طبیعت و عالم طبیعت 
و  زمین می داند  در  )الخلیفه( خداوند  جانشین  را  انسان  اسلام 
قرآن به صراحت می گوید: »در زمین جانشینی )خلیفه( خواهم 
گماشت«.31 صفت خلیفگی، با صفت بندگی )العبودیه( در برابر 

خداوند تکمیل می گردد. 
انسان بندۀ خدا )عبدالله( است و ازاین رو باید از خدا اطاعت کند. 
پذیرای  و  منفعل  خداوند  به  نسبت  باید  عبدالله  به عنوان  انسان 
)ظرف( عنایتی باشد که از عالم بالا جاری می شود. انسان به عنوان 
خلیفة‌الله باید در این جهانْ حاضر به خدمت باشد و هماهنگی 
جهان را حفظ کند و آن عنایت را که وی در حکم مجرای آن است، 
بگسترد؛ چراکه در این نظام ملک،  انسان مخلوق محوری است.32 
است،  رحمت  و  فیض  مجرای  طبیعت  برای  بشر  درواقع 
به  معنوی  جهان  در  فعال  مشارکت  طریق  از  که  بدین ترتیب 
داخل جهان طبیعت نور می افشاند و انسان چون دهانی است 

که طبیعت از راهش نفس می کشد و زندگی می کند.33
به همان ترتیبی که خداوند عالم را حفظ و مراقبت می کند، 
نقش  آن  در  که  را  محیطی  باید  او  جانشین  مقام  در  انسان 
خلیفةاللهی دارد بپرورد و مراقبت کند. و به این سخن که در 

27. ملاصدرا، حکمت متعالیه در اســفار 
عقلــی اربعه؛ ســفر دوم از حق به حق، 

ص576.
28. نک: رضا محمدزاده، »چشم اندازی 

به آراء فیلسوفان پیرامون طبیعت«.
29. ملاصدرا، همان.

30. نــک: ابراهیــم رضایــی و جعفر 
شــانظری، »بررســی و تحلیل نسبت 

انسان با طبیعت در فلسفۀ ملاصدرا«.
31. بقره: 30  

32. نصر، نیاز به علم مقدس، ص221-
.222

33. همــو، انســان و طبیعــت، بحران 
معنوی انسان متجدد، ص125.
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34. همو، نیاز به علم مقدس، ص221.
35. همان، ص20.

36. همان، ص223-222.
37. »انســان متجــدد آزادی دنیوی را 
به قیمــت از دســت دادن آزادی تعالی 
بخشــیدن به محدودیت هــای زمینی 
خویش به دست آورد. برای انسان غربی 
آزادی به عــوض اینکه به صورت کیفی 
و عمودی باشــد، جنبۀ کمــی و افقی 
پیدا کرده بود« )همو، انســان و طبیعت، 

بحران معنوی انسان متجدد، ص77(.
38. »به خاطر کلیت و محوریت انســان 
حقیقــی وی تقریبــاً دارای نقش الهی 
نگهبانی بر جهان طبیعت است، هنگامی 
که این نقش مورد فراموشــی یا ســوء 
اســتفاده قرار گیرد وی در معرض این 
خطر قرار می گیرد کــه طبیعت بالمآل 
به وی نشــان دهد که درواقع چه کسی 
فاتح و چه کسی مغلوب است. همچنین 
می توان گفت که در گذشــته، بشر باید 
خود را از قــوای طبیعت حفظ می کرد، 
درحالی که امروزه این طبیعت اســت که 
باید از دست بشــر حفظ شود« )همان، 

ص194(.
39. همان.

تلقی  انسان قیم طبیعت  آورده شده که  ادیان سنتی گوناگون 
می شده، مهر تأیید بزند.34 به بیان حسین نصر قیم بودن انسان 
نسبت به طبیعت درواقع قبول کردن و حفاظت او از طبیعت و 
عالم طبیعت است که از مجرای قوانین طبیعت می  گذرد؛ همان 
مخلوقاتش  برای  الهی  شریعت  خداوند  طرف  از  که  قوانینی 
است، همان شریعتی که انسان هم دارد و هماهنگی در طبیعت 
به خاطر تسلیم طبیعت در برابر قوانین و شریعتش است و حفظ 
هماهنگی جهان تنها از راه تسلیم انسان در مقابل شریعت خود 
و شریعت طبیعت حاصل می شود؛ چراکه هر دو به واسطۀ وحی 
طریق  دو  هر  و  شده اند  افاضه  عالم شهادت  بر  غیب  عالم  از 

کمال و سعادت موجودات را در بر دارند.35
حتی نحوۀ نگاه انسان به وجود خویش در رابطه ای که با 
عالم برقرار می کند، سهم بسزایی دارد، به طوری که انسان تنها 
هم  و  دارد  خداوند  به  شبیه گونه  ساختاری  که  است  موجودی 
اوست که به همۀ اسمای موجودات آگاه گشته و همین امتیازْ 
ولی  می کند،  موجه  را  طبیعت  عالم  بر  حکومت  و  سلطه  حق 
این تسخیر به معنای چیرگی بر طبیعت نیست، بلکه به معنای 
غلبه و سلطه بر چیزهایی است که انسان اجازه دارد، تنها به 
شرط آنکه مطابق قوانین طبیعت )الهی( باشد و این سلطه باید 
چراکه  بگذرد؛  انسان  خلیفة‌اللهی  و  بودن  عبدالله  مجرای  از 
برابر قوانین و  انسان در  انسان به معنای تسلیم  عبدالله بودن 
شریعت عالم است و خلیفة‌اللهی انسان حق سلطه و حکومت 

بر محیط طبیعی را در بر دارد.36
آنچه از طبیعی شدن برمی آید به این معنا نیست که انسان 
گرفتار طبیعت شود، بلکه با طبیعی شدن به همان آزادی روح 
را در  پیوسته عالم  انسان آهسته و  این روند  زیرا در  می رسد؛ 
آزادی  نتیجه اش  که  می رسد  آگاهی  به  و  می یابد  خود  وجود 
به  که  افقی  و  کمی  آزادی  صرفاً  نه  است،  عمودی  و  کیفی 

تعرض و چیرگی بر طبیعت می انجامد37 و به تعبیری 
در روزگار گذشته، انسان باید از چنگ طبیعت نجات داده می شد38، 

امروز این طبیعت است که در هر زمان صلح و جنگ باید از دست 
انسان نجات داده شود.39

پس این بیان کلی را می توان نتیجه گرفت که معمار باید 
تسلیم در برابر طبیعت باشد و در پیروی و تبعیت از طبیعت گام 
بردارد. این تسلیم به معنای مطیع بی چون وچرا در مقابل طبیعت 
نیست، بلکه به معنای همدلی و یکی شدن با طبیعت است که 
فعلی که  معنی می کنند. هر  معمار  را همان طبیعی شدن  آن 
همچون  نیز،  معمار  می شود،  موجب  طبیعت  عالم  در  طبیعت 
واسطه ای جریان فیض و کمال را به موجودات و عناصر عالم 
نسبت  معمار  رویکرد  گفت  می توان  پس  می رساند؛  طبیعت 
همدلی  سیاق  بر  باید  متفکرین  نظریات  بر اساس  طبیعت  به 
عالم  قوانین  و  طبیعت  هدف  و  وظیفه  از  پیروی  و  تبعیت  و 
طبیعت باشد تا بتواند در عالم طبیعت کالبد و بناهای معماری 
را به نحوی بنا کند که پس از ساخت و اتمام بنا بر پهنۀ عالم 
طبیعت قوۀ طبیعت، همچون موجودی طبیعی، بنا را در آغوش 
معمار  رویکرد  این  تفسیر  به  ادامه  در  که  کند  نگهداری  خود 
نسبت به طبیعت و عالم طبیعت، با توجه به مفاهیم بیان شده 
از نظر فلاسفه، می پردازیم تا هرچه بیشتر نتیجۀ این رویکرد 
در فعل معمار مشخص شود؛ تعاریفی در مورد طبیعت و عالم 
 طبیعت از نظر برخی از متفکران قبلاً ذکر شد که حال در پایانْ

با توجه به اهم تعاریف و دسته بندي آنها، چگونگي فعل معمار 
و  تفسیر  تعاریفْ  آن  منظر  از  معماري  بناهاي  روند ساخت  در 

تشریح خواهد شد.
عالم طبیعت حکومت  بر  نفسانی است که  قوه ای  طبیعت 
و  به دخل  قوه، دست  این  پذیرش حکومت  با  معمار  می کند، 
فرایند  در  تصمیمی  هر  به طوری که  می زند،  عالم  در  تصرف 
ایجاد بناها می گیرد با توجه به شرایط و ضوابط این حکومت 
این پذیرش هم در مقیاس کل و هم در مقیاس جزء،  است. 
که به وظایف کلی طبیعت مربوط است، منوط می شود، توضیح 
آنکه هر اقلیمی نه تنها دارای شرایط خاص طبیعی مانند مقدار 
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حرارت و نور و رطوبت و ... است، بلکه مشمول شرایط لطیف و 
نفسانی خاصی نیز هست40 و به تعبیری می توان آن را مزاج41 
آن محیط محسوب کرد و معمار با پذیرش و باور به این شرایط 
معماری  در  که  می آورد  به وجود  را  معماری  کالبد  و جزء،  کل 
جنبه  آن  از  است  اشتراکات  دارای  دیگر  محیط  با  محیط  هر 
که به وظایف کلی طبیعت مربوط است و دارای تفاوت هاست 
مربوط  محیط  هر  خاص  سرشت  و  مزاج  به  که  جنبه  آن  از 
می شود. این اشتراکات و تفاوت ها را می توان در تعاریف دیگر 
طبیعت در فرایند ایجاد کالبد معماری هر منطقه جستجو کرد؛ 
چون  دیگر  محیط  با  یزد  چون  محیطی  معماری  به طور مثال 
کاشان دارای مشترکاتی در هیئت ظاهری، باطنی، و کالبدی 
است که می توان نحوۀ دانه بندی فضاها، فضاهای پر و خالی، 
استفاده از مصالح بومی، استفاده از امکانات طبیعی چون زمین، 
آب، نور، آسمان، و آوردن عناصر طبیعت )اعم از باد و نور و آب 
و ...( در عرصۀ معماری و هماهنگی با بستر طراحی و محیط و 
ایجاد تعادل و نظم بین محیط و کالبد معماری و تبعیت از اقلیم 
محیط و ... را ذکر کرد و دارای تفاوت هایی است نظیر ابعاد و 
تناسب دانه بندی فضاها، تناسب فضاهای پر و خالی، متفاوت 
بودنِ مصالح بومی، اعم از نوع و جنس مصالح، نحوۀ استفاده، و 
چگونگی عمل آوری مصالح از عناصر عالم طبیعت در معماری. 
طبیعت علت حرکت و سکون موجودات عالم طبیعت است، 
این دو در اموری چون تغییرات، تبدیلات، ترکیبات، تحولات، 
این  به  توجه  با  معمار،  منصۀ ظهور می رسند،  به  تحریکات  و 
این  کیفی  و  کمی  شرایط  به  آگاهی  و  علم  و  طبیعت،  نقش 
امور، حرکت و سکونی را در عالم طبیعت باعث می شود؛ چه 
در حین حرکت و مراحل ساخت معماری که معمار با امتزاج و 
ترکیب عناصر طبیعت، تغییراتی در عالم طبیعت ایجاد می کند و 
عناصر به عناصر جدیدتری تبدیل و باعث تحولاتی در عرصۀ 
محیط و کالبد معماری می شوند و چه در رسیدن به سکون که 
قرار گرفتن ترکیبات عناصر در کالبد معماری و حفظ و سکون 

رسیدن  طبیعی  حیز  به  زمانِ  در  عناصرْ  ترکیب  هیئت های 
ترکیبات، معمار به این دو نقش طبیعت در عالم اتکا می کند؛ 
چراکه مسبب حرکت و سکون و تغییرات و تبدیلات و ... بین 

عناصرْ قوۀ طبیعت است.
با توجه به این دو نقش طبیعت، کالبدهای معماری شکل 
به  توجه  با  معمار،  که  اینجاست  در  مهم  نکتۀ  ولی  می گیرد، 
شرایط نفسانی هر محیط، مزاج مصالح جدید و بدیع را به وجود 
از لحاظ ظاهری اعم از رنگ و فرم و نوع و  می آورد که هم 
هم از لحاظ جنس و ماهیت مصالح با آن محیط پیوستگی و 
هماهنگی دارد، که به آن نقش حافظ نظام جهان بودن طبیعت 
در عالم طبیعت خللی وارد نمی شود و این یکی از نتایج حاصلۀ 
است؛  معمار  به دست  طبیعتْ  نیروی  به  باور  و  پذیرش  همان 
زیرا هر مصالح بدیع ساختۀ دست معمارْ شکل یافته از عناصر 
بومی و دست پرودۀ طبیعت و نفس حاکم بر آن محیط است و 
ترکیب عناصر با توجه به این شرایط، مصالحی به وجود می آورد 
که با همۀ شرایط آن محیط همخوانی دارند. درواقع این قدرت 
موجود در نهاد معمار، مبتني بر قدرت مشروعي است، که در 
می تواند  هر کسی  اینکه  چه  اشیاست؛42  سلسله مراتب سرشت 
باعث حرکت در عالم شود، ولی فقط حرکت  سلیم و صحیح 
باعث  طبیعت  عالم  در  طبیعت  قوۀ  که  حرکتی  با  که  است 
طبیعت  به واسطۀ  که  حرکتی  چون  باشد؛  هماهنگ  می شود، 
و  جهان  نظام  حفظ  به  منجر  می شود،  ایجاد  طبیعت  عالم  در 

هماهنگی و تعادل عالم می شود. 
نکتۀ حایز اهمیت این است که، با توجه به این توضیحات، 
معمار نیز در ترکیب عناصر با یکدیگر و ایجاد مصالح به نحوی 
عمل می  کند که در چرخۀ حیات تحت نفوذ طبیعت حرکتی را 
شروع و درنهایت به سکون می رساند، یعنی مصالح به بهترین 
که  می یابند  وصول  طبیعی(  )حیز  خود  موقعیت  و  وضعیت 
یکی از دلایل عمر مفید بناها همین مصالح کالبدی آنهاست 
طبیعت  افعال  به  آگاهی  و  علم  پشتوانۀ  با  معمار،  توسط  که 

اسلامی  متفکران  نظر  همو،   .40
دربارۀ طبیعت، ص143.

41. »مــزاج کیفیتــی اســت کــه از 
)تری،  فعل وانفعــال کیفیات متضــاده 
سردی، خشکی، و گرمی( که در عناصر 
وجــود دارد احداث می شــود« )همان، 

ص393(.
42. همو، نیاز به علم مقدس، ص99.
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بنا  تا درنهایت  به وجود می آید  بهترین مصالح ممکن  و نفس، 
در حکم موجود زنده ای می شود که در محیط خویش زندگی 
می کند، به طور مثال یک معمار برای ساختن خشت با تجربه و 
آگاهی هایش نوع و جنس خاکی که می تواند در شرایط ترکیب 
چندین  و  می کند  مخلوط  آورد،  پدید  را  نظر  مورد  گل  آبْ  با 
بار مخلوط گل را ورز می دهد تا گل مورد نظر یکپارچه شود 
ساخت  بنابراین  باشد،  داشته  را  لازم  استحکام  و  مقاومت  و 
به  عنصر  چند  کردن  مخلوط  صرف  جدید  مصالح  پرداخت  و 
همدیگر نیست، بلکه معمار، به واسطۀ طبیعت و نفس و التزام 
به قوانین طبیعت، بهترین و کامل ترین مصالح جدید را به وجود 
می آورد تا این مصالح جدید با محیط خود از هر لحاظ هماهنگی 

داشته باشند. 
درواقع ازآنجاکه طبیعتِ قوۀ تدبیرْ تنظیم و هماهنگی است، 
طبیعی بودن معمار چنین ایجاب می کند که، به پیروی از قوۀ 
طبیعت و با توجه به شرایط محیطی بنا، شرایط کالبدی بنا را 
با عالم  به سمت هماهنگی  تنظیم کند که  و  تدبیر  به نحوی 
عالم  در  به واسطۀ طبیعت  تعادلی که  به  تا  پیش  برود  طبیعت 

طبیعت حاصل شده نزدیک شود. 
طبیعت یکی از قوای نفس کلی است که هر موجودی را 
در مکانی قرار می دهد که مطابق طبع آن باشد. با توجه به این 
نشانگر  یافت می شود،  اقلیمی  تعریف هر موجودی که در هر 
تطابق طبیعت )ذات و سرشت( آن موجود با آن اقلیم و محیط 
است. بنابراین معمار هر مصالحی را که از ترکیب عناصر به وجود 
از  یا هر عنصری چون سنگ و چوب که مستقیماً  می  آورد و 
محیط خویش به دست می آورد در مکان هایی از بنا قرار می دهد 
که موقعیت قرارگیری آن مصالح با سرشت و طبیعت وجودی 
آن مصالح سازگاری دارد. درنتیجۀ این فعل معمار، در مقیاس 
کلی هم طبع بنا با طبع محیط سازگار می شود و هم در مقیاس 
جزءِ مصالح به کاررفته در اجزای کالبد معماری، با توجه به مزاج 
و طبع وجودیشان در کنار همدیگر، استواری و مانایی و پایداری 

بنا تضمین می شود، به طور مثال یک بنای خشتی با طبیعت و 
سرشت کویر و همین طور یک بنای سنگی با سرشت کوهستان 
سازگاری و مطابقت می یابد و این سازگاری را می توان در عمر 
مفید این بناها در ادوار تاریخی بر پهنۀ عالم طبیعت به نظاره 

نشست.
به جنبۀ کمی، که  توجه  با  معمار صرفاً  بیان روشن تر،  به 
فیزیک مصالح و اشیاست و مربوط به خواص ظاهری اعم از 
چسبندگی، سختی، نرمی، پیوستگی، و ... است، جایگاه مصالح 
به  مربوط  کیفی  خواص  لحاظ  به  بلکه  نمی کند،  مشخص  را 
سرشت و مزاج اشیا هم که روی هم رفته طبیعت )ذات یا جوهر( 
اشیا  و  مصالح  جایگاه  و  موقعیت  می دهد،  تشیکل  را  هرچیز 
تعاریف  از  دیگر  یکی  به  اشاره  نکته  این  را مشخص می کند؛ 
طبیعت است که طبیعت به معنای ذات یا جوهر هرچیز است. 
پس معمار با توجه به طبیعت )ذات یا جوهر( مصالح و اشیا  دست 
به انتخاب می زند و نتیجۀ حاصله از این انتخاب معمار، نتایجی 
چندسویه را در بر دارد، نخست به خاطر این انتخاب درست، هم 
عمر مفید مصالح بیشتر می شود و دیگر اینکه مصالح با محیط 
پیرامون بنا و هم با مصالح پیرامون خود سازگاری و هماهنگی 
دارند. این سازگاری را می توان در میزان مقاومت، میزان تحمل 
فشار و نیرو، عایق در برابر سرما و گرما، عایق در برابر نم و 

رطوبت، و شکل و فرم مصالح خلاصه کرد.
با  مقاومت  در  نه  را  خود  بدیع  ساختارهای  معمار  درواقع 
نیروهای طبیعت و نه در سپردن ناآگاهانه به دست آن، بلکه در 
هماهنگی با این نیروها تولید می کند. معمار با علم و شناخت 
به اینکه طبیعت قوۀ عامله ای است که باعث حرکت در عالم 
می شود تا استعدادهای بالقوۀ اجسامْ بالفعل شود، استعدادهای 
بالقوۀ مصالح جدید یا عناصری که مستقیماً از محیط برمی  گیرد 
را در جریان ترکیب و تبدیلْ بالفعل می کند. به طور مثال معمار 
با علم بر اینکه آهک ماده ای جاذب آب و رطوبت است و در اثر 
رسیدن رطوبتْ  محکم تر و سخت تر می گردد، برای عایق بندی 
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دوغاب آهک را با ماسه و خاکستر طبیعی43 به نحوی ترکیب 
و شرایطی را مهیا می کند تا مصالحی چون ساروج فراهم آید 
که در عایق  بندی در برابر رطوبت و آب از آن استفاده می کنند. 
درحقیقت معمار در این روند استعدادهای بالقوۀ آهک را بالفعل 
می کند، ولی شرایط این بالفعل کردن همچون طیبعت آگاهانه 
است؛ یعنی معمار با کسب تجربه و آگاهی به افعال طبیعت و 

سرشت عناصر، زمینۀ بالفعل شدن اشیا را مهیا می کند.
حرکت  باعث  که  طبیعت  عالم  در  دخل وتصرف  با  معمار 
ندارد،  طبیعت  اشیای  تکامل  جز  قصدی  می شود،  عالم  در 
به دست  درنتیجه  و  عناصر  ترکیب  زمان  در  چه  به طوری که، 
آوردن مصالحی بدیع و چه در زمان بالفعل کردن استعدادهای 
مکان اطراف بنا، عمل طبیعی انجام می دهد و قصد معمار به 
تکامل رسیدن اجزای طبیعت و محیط پیرامون معماری است 
دیده  به وضوح  محیط  با  بناها  کالبد  تعامل  در  ویژگی  این  و 
که  محیط  بالقوۀ  استعدادهای  همۀ  با  بناها  این  زیرا  می شود؛ 
بالفعل گردیده اند ساخته شده اند، و این حرکتی است به سوی 
به  و  شروع  شیء  بودن  بالقوه  از  که  تدریجی  کمالی  کمال، 
بالفعل شدن به مرور زمان اتفاق می  افتد، به این ترتیب می توان 
روند  این  در  معمار  داد: قصد  توضیح  این چنین  را  معمار  عمل 
کالبد  با  ارتباط  در  که  است  طبیعتی  اجزای  رساندن  کمال  به 
معماری هستند و منظور از کمالْ رسیدن موجود به سرشت و 
طبیعت وجودی خویش است )چه از لحاظ کمی و چه از لحاظ 

کیفی( که جنبه ای از غایت کلی عالم است. 
چون طبیعت تحت نفوذ مراتب بالاتر وجود است، واسطه ای 
است که ارتباط عالم طبیعت با عالم عُلوی را برقرار می کند و چون 
عالم طبیعت تمثیلی از عالم علوی است و عالم علوی فی نفسه واحد 
و بازتابی از روح الهی است، عالم طبیعت نیز، در عین داشتن کثرت، 
وحدت دارد، حال هر اثری که معمار با توجه به پیروی و پذیرش این 
قوه در عالم طبیعت ایجاد کند در ارتباط و تعامل تنگاتنگی با عالم 
طبیعت است و بالضروره با مراتب بالاتر وجود از لایه هایی ارتباط 

می یابد و هم در خود کالبد اثر و هم در ارتباطی که اثر معماری با 
محیط طبیعی خویش دارد وحدت حاصل می شود و این بازتاب 

وحدتی است که معمار با عالم طبیعت و مراتب بالاتر وجود دارد. 

جمع بندی و نتیجه گیری 
بنابر آنچه پیش تر گفته شد، دیدگاه برخی از متفکران اسلامی 
دو  طبیعت  عالم  و  طبیعت  بین  که  است  استوار  نحو  این  بر 
مرتبه ای  و  روحانی  و  نفسانی  قوۀ  یکی  می شوند:  قایل  تمایز 
و  می کند  حکومت  طبیعت  عالم  بر  که  وجود  سلسله مراتب  از 
با  قانون است و معمار  دیگری عالمی است که واجد شعور و 
توجه به خلیفة‌اللهی و عبدالله بودن انسانی خویش به رویکردی 
که حاصل درونی کردن طبیعت و یکی شدن با آن است، به 
طبیعی شدن، که همان همدلی و هماهنگی با وظیفه و هدف و 
قوانین طبیعت است، نایل می آید، درنتیجه با رسیدن به قدرت 
مشروع، بر همۀ موجودات و عناصر عالم طبیعت ــ همچون 
قوۀ طبیعت ــ حکومت می کند و ثمرۀ آن را می توان در آثار 
اطراف  محیط  و  طبیعت  عالم  با  یافته  وحدت  که  بناهایی  و 

بناهاست به وضوح مشاهده کرد.
می شود؛  متبلور  بناها  در  معمار،  شدن  طبیعی  این  درواقع 
زیرا یکی از خصوصیات بارز بناها همین طبیعی بودن آنهاست. 
معمار با همۀ شرایط طبیعی و امکانات و محدودیت های محیط 
به خلق اثری می پردازد که تنها به واسطۀ شرایط محیطی خویش 
وجود می یابد، اگر شرایط طبیعی یا حتی مکان بنا را از اقلیمی 
به اقلیم دیگر جابه جا کنیم، بنا صدمات جبران ناپذیری می بیند و 
حتی از درجۀ هستی ساقط می شود و این نشان از طبیعی بودن 
بناهاست که در عین هماهنگی با شرایط محیطی خود، همچون 
یک موجود طبیعی در نظر کاربران و مخاطبان دلنشین و مورد 
پسند واقع می شوند و زندگی کاربران در این فضاهای طبیعی 
به دوستی و مفارقتی بین انسان و محیط می انجامد که طلیعۀ 

فهم و ادراک عالم طبیعت را در نهاد انسانی شعله ور می کند.

43. منظور از خاکستر طبیعی، خاکستری 
است که از سوختن چوب بدون دخالت 

مواد نفتی تولید شده باشد.
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در  معماران  اگرچه  می رسد  نظر  به  رو،  پیش  نوشتار  بنابر 
مباحثی چون معماری پایدار، معماری بیونیک، معماری سبز، و 
... پیشرفت های چشمگیری داشته اند، این سؤال را می توان طـرح 
کرد که بناهایی که معماران به طور مثال با مبانی نظری معماری 
پایدار بنا می کنند، آیا علاوه بر پایداری، مانایی هم دارند؟ یعنی 
می توانند همچون بناهایی که از قرون گذشته برای انسان ها به 
یادگار مانده و جزء افتخارات تاریخی معماران و بشر معاصر است، 
قرن ها و سالیان متمادی بر پهنۀ عالم طبیعت باشند تا برای آیندگان 
جزء میراث تاریخی شوند؟ برای پاسخ به این سؤالات و تحدیداتی 

که از جانب بناهای معماری به محیط زیست )عالم طبیعت( وارد 
می شود، به نظر می رسد معماران معاصر باید رویکرد خود را در 
زمینۀ ارتباط با طبیعت و عالم طبیعت بازنگری و بازخوانی کنند.  

مابین  که  رمزآلودی  اتمسفر  حاضر  نوشتار  در  است  امید 
توان  و  توش  حد  در  است  طبیعت  عالم  و  طبیعت،  معمار، 
معماران  رویکرد  تغییر  با  تا  باشد  شده  رمزگشایی  نگارندگان 
معاصر به طبیعت و عالم طبیعت بناهایی بر پهنۀ عالم طبیعت 
رشد یابند تا انسان ها در بناهایی که همچون پنجره ای به آفاق 
و انفس عالم طبیعت است، طبیعی زندگی کردن را تجربه کنند. 
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Abstract:
As the age increases, the power and ability of the elderly to recognise 
architectural spaces and related internal or external areas decreases. This 
initially increases their dependence on others, and in the next stages they 
may lose the ability to find their way. The purpose of this research is to 
provide an understanding of the elements that play a role in the mental 
dimensions of aging. The present article was formed in order to answer 
these questions: ‘how does the perception and cognition of the elderly take 
place with a focus on environmental and human approaches’, and ‘what 
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are the influential indicators in the perception and cognition of the elderly’. 
For this purpose, Kahrizak elderly home was chosen. Using the 'Space Syntax’ 
method, this article examines the behavioural and cognitive responses of the 
elderly regarding the spatial characteristics of the elderly home. The research 
method includes two cognitive and spatial parts. In the cognitive section, after 
interviewing the elderly and receiving cognitive maps, the findings from the 
cognitive maps were compiled. Space configuration was evaluated through 
depth map software and Space Syntax parameters. In this analysis, spatial 
parameters such as connection value, connectivity, selection, depth of access 
and resolution have been examined and compared with cognitive maps. The 
analyses show that the maximum correlation is 7.3 and its average is 3.5, the 
maximum and average correlation parameters are 20 and 8.6, respectively. 
The maximum and average selection parameters are equal to 67 and 11.06, 
respectively. The maximum and average access depth parameters are 257 and 
138.7, respectively. The analysis shows that Space Syntax modelling can be 
effective for understanding the perceptibility of space by the elderly, but for 
a correct understanding of the same space, other methods such as cognitive 
maps are needed. The results show that multiple objective and subjective 
factors are effective in the elderly's perception and their knowledge of space, 
together and sometimes with priorities over each other. 
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چکیده
با بالا رفتن سن به تدریج توانایی سالمندان در شناخت فضاهای معماری 
و محوطه های داخلی یا بیرونی مربوط به آن کاهش می یابد و این نکته، 
از یک سو، وابستگی آنان را به سایرین بیشتر می کند و در مراحل بعدی 
ممکن است قدرت راه یابی و مسیریابی را از دست بدهند. هدف از این 
پژوهش عرضۀ شناخت عناصری است که در ابعاد ذهنی پیری در جای 
خود نقش دارند. مقالۀ حاضر با تمرکز بر رویکردهای محیطی و انسانی و 
به منظور بررسی چگونگی ادراک و شناخت سالمندان از محیط و شناسایی 
شاخص های تأثیرگذار در ادراک و شناخت ایشان شکل گرفت. بدین 
منظور آسایشگاه کهریزک برای مطالعۀ موردی انتخاب شد. با استفاده 
از »روش نحو فضا«، پاسخ های رفتاری و شناختی سالمندان در مورد 
ویژگی های فضایی آسایشگاه سالمندان کهریزک بررسی شد. جامعۀ 
آماری پژوهش شامل 40 نفر از سالمندان 60-80سالۀ آنجاست که دارای 
هوشیاری عمومی و توانایی حرکتی و همچنین تمایل به مشارکت و 
سطح بالای عملکرد ادراکی و شناختی هستند. روش انجام این پژوهش 
از  شامل دو بخش شناختی و فضایی است. در بخش شناختی، پس 
با سالمندان و دریافت نقشه های شناختی، یافته های حاصل  مصاحبه 
دپت  نرم افزار  از طریق  فضا  پیکره بندی  گردآوری شد.  نقشه ها  آن  از 
مپ و پارامترهای نحو فضا ارزیابی گردید. در این تحلیل پارامترهای 
فضایی نظیر ارزش هم پیوندی، پیوستگی، انتخاب، عمق دسترسی، و 

 بازخوانی ادراک فضای سالمندان 
با تطبیق نقشه های نحو فضا و نقشه های شناختی
مطالعۀ موردی: آسایشگاه سالمندان کهریزک1

فرناز چراغی فر2

حسین سلطان زاده3
استاد دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، ایران

کلیدواژگان: سازمان فضا، نقشه های شناختی، سالمندان، نحو فضا.

وضوح بررسی و با نقشه های شناختی مقایسه شده  است. تحلیل ها نشان می دهند 
که حداکثر هم پیوندی در آسایشگاه کهریزک 7٫3 و متوسط آن 3٫5 است، حداکثر 
و متوسط پارامتر پیوستگی به ترتیب برابر 20 و ۸٫۶ است، حداکثر و متوسط پارامتر 
انتخاب به ترتیب برابر 67 و ۱۱٫۰۶ است، حداکثر و متوسط پارامتر عمق دسترسی 
به ترتیب برابر 257 و ۱۳۸٫۷ است، مبنا قرار دادن مدل سازی های حاصل از نحو 
فضا در شناخت ادراک پذیری فضا توسط سالمندان می تواند مؤثر باشد، اما برای 
شناختی  نقشه های  مانند  دیگر  روش های  به  نیاز  مشابه  فضای  از  درست  درک 
است. با توجه به نتایج حاصل از چیدمان فضا و نقشه های شناختی، تناقضاتی در 
نتایج مشاهده شد؛ از آن جمله می توان به مسیر منتهی به ورودی اشاره کرد، که 
علی رغم میزان هم پیوندی، اتصال، وضوح، و انتخاب پایین در تحلیل های نحو فضا، 
در نقشه های شناختی غالباً بدان اشاره شده و بیانگر نقش نشانه در شکل گیری 
تصویر ذهنی سالمندان است. همچنین به لحاظ وجه تشابه، در غالب نقشه های 
ارائه شده از سوی سالمندان به صورت کاملًا پراکنده به فضاهای کهریزک اشاره  شده 
که به لحاظ جانمایی و ارتباط فضاها عموماً به درستی فضاها جانمایی نشده بودند و 
خوانش نقشه های ترسیمی بدون پرسش از سالمندان در حصوص فضاهای مورد 
اشاره، قابل درک نبوده است که دلیل آن عدم یکپارچگی، وضوح، و انتخاب پذیری 
)جمع کنندگی( در سازمان فضایی کهریزک با توجه به نتایج حاصل از نحو فضاست. 
با  گاه  و  هم  کنار  در  ذهنی  و  عینی  متعدد  عامل های  پژوهش  نتایج  بر اساس 
اولویت بندی هایی نسبت به یکدیگر در ادراک و شناخت سالمندان از فضا مؤثر هستند.

دریافت: 12 اردیبهشت 1401
پذیرش: 1 بهمن 1401

)صفحۀ 54 - 39(

هادی قدوسی فر4
استادیار دانشکدۀ هنر، معماری و شهرسازی، انشگاه آزاد 
اسلامی، واحد تهران جنوب، ایران

چراغی فر، فرناز، ح. سلطان زاده، و ه . قدوسی فر. 1402. بازخوانی ادراک فضای سالمندان با تطبیق نقشه های نحو فضا و نقشه های شناختی 

مطالعۀ موردی: آسایشگاه سالمندان کهریزک. فصلنامۀ علمی معماری و شهرسازی صـفه، 33 )2(: 39-54.
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5. B. Hillier & J. Hanson, The 
Social Logic of Space, p. 49.

مقدمه
پیر شدن جمعیت یکی از مسائل مهم در قرن حاضر است، عواملی، همچون 
تغییرات در ساختار خانواده های سنتی، کاهش میزان درآمد، مرگ همسر، فقدان 
امنیت سالمندان تنها و نبود امنیت اجتماعی، زندگی مستقل را برای سالمندان 
از  مراقبت  مؤسسات  مورد  در  مطالعات  انجام  بنابراین  است؛  کرده  دشوار 
سالمندان بیش از پیش اهمیت می یابد. مشکلاتی مانند ازدحام، متروک ماندن، 
و خلوتی در برخی از فضاهای معماری و شهری وجود دارد که به کالبد فضای 
معماری وابسته است. در پژوهش حاضر تمرکز بر فهم ادراک محیط کالبدی 
حافظه،  مختلف  ابعاد  ادراک،  )احساس،  ذهنی  فرایندهای  از  برخی  مورد  در 
آسایشگاه  مقیم  سالمندان  محیط(  با  تطابقی  و  هدفمند  رفتار  سازمان بندی  و 
سالمندان کهریزک به کمک نقشه های شناختی است. ادراک فضایی انسان ها 
در محیط های مختلف، از یک سو، متأثر از ویژگی های عینی محیط و از سوی 
دیگر، تحت تأثیر شرایط ذهنی آنهاست؛ بنابراین نحوۀ درکشان از یک فضا تا 
حد زیادی به ویژگی های عینی محیط و شرایط ذهنی آنها در شناخت عناصر 
محیطی بستگی دارد. هدف از این پژوهش عرضۀ شناخت عناصری است که 
خانۀ   بر  تمرکز  به طور خاص،  دارند.  نقش  در جای خود  پیری  ابعاد ذهنی  در 
سالمندان به خاطر محلی برای پیری است. تمرکز در این مطالعه بر خانه های 
سالمندان می تواند با توجه به سیاست های پیری فعلی باشد و یک تحقیق در 
حال رشد قلمداد شود که در آن بر اهمیت زیرساخت های اجتماعی خانه های 
سالمندان برای بهبود کیفیت زندگی سالمندان تأکید می شود. این مقاله با هدف 
سنجش ادراک و شناخت محیط از طریق مقایسۀ نقشه های شناختی و نقشه های 
حاصل از نحو فضا صورت گرفت. برای نیل به این هدف، آسایشگاه سالمندان 
کهریزک انتخاب و بررسی شد. در پژوهش های پیشین تأثیر پیکره بندی فضایی 
اما شناخت فضا که حاصل رابطۀ  محیط مصنوع بر رفتار کاربران دیده شده، 
متقابل انسان و محیط5 است کمتر مورد توجه بوده است. بنابراین پرسش از 
چگونگی ادراک و شناخت سالمندان از محیط با تمرکز بر رویکردهای محیطی 
و انسانی و چیستی مؤلفه های تأثیرگذار در ادراک و شناخت سالمندان است. 
آیا سالمندان با شناخت فضایی از محیط و پیکره بندی  موضوع این است که 
فضایی محیط، در ادراک فضای معماری وجه اشتراک دارند؟ اگر چنین است، 
در بستر مورد مطالعه، یعنی آسایشگاه کهریزک تهران، فضاهایی که، بر اساس 

پرسش های تحقیق
۱. ادراک و شناخت سالمندان از محیط 
و  محیطی  رویکردهای  بر  تمرکز  با 

انسانی چگونه صورت می گیرد؟ 
۲. شاخص های تأثیرگذار در ادراک و 

شناخت سالمندان چیستند؟
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به منزلۀ  فضایی،  پیکره بندیِ  نقشه های  و  شناختی  نقشه های 
پژوهش  این  در  کدامند؟  معرفی شده اند،  ادراک شده  فضاهای 
استخراج  زندگی شان  محیط  از  سالمندان  تجربۀ  و  برداشت 
شناسایی  نیز  فضاها  واقعی  خصوصیات  بنابراین  می شود، 
می گردد و همچنین شواهدی از خواسته ها را از آنها می گیرد؛ 
ذهنی  فضاهای  شاخصه های  از  تعریفی  بیان  هدف  بنابراین، 
)برداشت های حاصل  با فضاهای زیستی  )نقشه های شناختی( 
از نحو فضا( در سرای سالمندان و بازتعریف فضاهای ادراکی 
توسط سالمندان در این اماکن با استفاده از نقشه های شناختی 
است. به این منظور فضاهای ادراک شده در نقشه های شناختی 

برداشت و همۀ فضاهای ادراکیْ تفکیک و در نقشۀ کهریزک 
نمودارهای  و  شناختی  نقشه های  تطبیق  با  و  می شود  منطبق 
بین  ارتباط  مپ،  دپت  نرم افزار  با  تولیدشده  جداول  و  تحلیلی 

کالبد فضا و نقشه های شناختی بررسی می گردد.

1. پیشینۀ پژوهش
کیفیت  بهبود  برای  متفاوتی  راهکارهای  و  مطالعات  کنون  تا 
کالبدی  ویژگی های  به طورکلی  و  سالمندان  زندگی  محیط 
سرای سالمندان عرضه گردیده است که به صورت خلاصه در 
»جدول 1« آمده است، در غالب مطالعات یادشده از روش های 

متغیر و یافته هاروشپژوهش

Demirbilek, Involving the Elderly in the Design 
Process.

طوفان ذهنی، ایجاد سناریو و 
مصاحبه های بدون ساختار

درگیر کردن سالمندان در مراحل طراحی: یک مدل طراحی مشارکتی برای قابلیت های 
امنیت و جذابیت در ایالات متحده

Chalfont, Connection to Nature at the Building 
Edge.

اتصال به طبیعت در لبۀ ساختمان: به سمت یک معماری درمانی برای محیط های مصاحبه، مشاهده، نقشه شناختی
مراقبت از بیماران زوال عقل

Bangtsson, et al, “Outdoor Environments at Three 
Nursing Homes”.

مقایسۀ محوطۀ خارجی در سه آسایشگاه سالمندان؛ آسایش، آشنایی، دسترسی، فعالیت، مقایسه به روش مصاحبه
امتداد روال زندگی در طبیعت، محیط به مثابۀ راهی برای به روز شدن، ارتباط با گذشته 

و اجتماع پذیری، امنیت، لذت
Jansen, et al, “Spatial Knowledge Acquisition in 
Younger and Elderly Adults, A Study in a Virtual 
Environment”.

روش نقشۀ شناختی
Game studio

فرایند کسب دانش فضایی در بزرگسالان جوان )20-30ساله(، بزرگ سالان میان سال 
)40-50ساله( و افراد مسن )60-70ساله( در یک محیط مجازی: کاهش یادگیری 

مکانی با افزایش سن، کاهش جنبه های هوش سیال با افزایش سن
Andersson, “Architecture for the Silver Genera-
tion Exploring the Meaning of Appropriate Space 
for Ageing in Swedish Municipality”.

معماری و پیری، تحت تعامل بین افراد مسن و ضعیف و محیط ساخته شدهمدل سازی، مصاحبه

Meneghetti, et al, “Age-differences in Environ-
ment Route Learning ....”.

سهولت تجسم فضایی و جانمایی نشانه ها برای سنین 20- 30ساله، دقت نام گذاری روش نقشۀ شناختی
مکان ها و توانایی کم در جانمایی نشانه ها برای سنین 60-70ساله 

Lager, Perspectives on Ageing in Place, Older 
Adults’ Experiences of Everyday Life in Urban 
Neighborhoods.

دیدگاه پیری در محل، تجارب بزرگسالان قدیمی تر از زندگی روزمره در محله های مصاحبه، مشاهده
شهری

Monique, et al, “The Elderly and Environmental 
Perception in Collective Housing”.

LTCI1 ،چگونگی ادراک سالمندان و محیط زیست در مسکن جمعیروش نقشه های شناختی

Tajvar, ”Family, Social Support and Health Status 
of Older People in Tehran”.

خانواده، پشتیبانی اجتماعی و وضعیت سلامتی سالمندان در تهرانمدل سازی، مصاحبه

Brown, Going Home, Future Adaptive Building for 
Aging-in-Place.

رفتن به خانهمصاحبه، مشاهده
 ساختمان سازگار آینده برای سالخوردگی در محل

Rahimi, Developing a Mixed-Methods Method to 
Model Elderly Health Technology Adoption with 
Fuzzy Cognitive Map, and … .

مدل سازی، نقشه های شناختی 
فازی

تدوین روش ترکیبی از روش های پذیرش فناوری مدل سلامت سالمندان با نقشۀ شناختی 
فازی و کاربرد آن در اتخاذ فناوری های نظارت از راه دور سلامت توسط زنان سالمند

دیدگاه های  جمع بندی   .1 جدول 
مرتبط با پژوهش در حوزۀ سالمندان 
و ادراک فضایی، تدوین: نگارندگان.
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6. Y. Long, “The Relationships 
between Objective and 
Subjective Evaluations of the 
Urban Environment: Space 
Syntax, Cognitve Maps, and 
Urban Legibility”, p. 124.

7. جهانشــاه پاکزاد و حمیــده بزرگ، 
الفبای روان شناسی محیط برای طراحان، 

ص54-49.
8. D. Waller & Y. Lippa, 
“Landmarks as Beacons and 
Associative Cues: Their Role in 
Route Learning”, p. 912.
9. L.F. Jacobs & F. Schenk, 
“Unpacking the Cognitive 
Map: the Parallel Map Theory 
of Hippocampal Function”, 
P. 295.
10. M. Downs & D. Stea, 
“Cognitive Maps and Spatial 
Behaviour: Process and 
Products”, p. 12.
11. R. Lloyd & T. Steinke, 
“Comparison of Qualitative 
Point Symbols: The Cognitive 
Process”, p. 159.
12. S.M. Freundschuh & R. 
Kitchin, “Contemporary 
Thought and Practice in 
Cognitive Mapping Research: 
An Introduction”, p. 510.
13. R.M. Kitchin, “Exploring 
Spatial Thought”, p. 143.
14. Y. Chen, et al, “Analysis and 
Research on Space Syntax in 
Urban Heritage Building: the 
Conservatório de Macau as an 
Example”, p. 69.
15. J.P. Steadman, 
Architectural Morphology.

فضا  چیدمان  و  شناختی،  نقشه های  مصاحبه،  یا  پرسش نامه 
به صورت واحد استفاده شده و این در حالی است که بازنمایی 
ذهنی سالمندان از فضای معماری به کمک نقشه های شناختی 
و ارتباط آن با سازمان فضایی تا کنون نادیده گرفته شده است.

2. مبانی نظری
2. 1. نقشه های شناختی

انسان  آن  در  که  است  فرایندی  شناختی  نقشه های  تهیۀ 
کالبدی  و وضعیت محیط  نسبی  موقعیت  به  مربوط  اطلاعات 
می آورد  یاد  به  بعد  و  می کند،  ذخیره  و  رمزدار،  کسب،  را 
دانش های  در  شناختی  نقشۀ  عنوان  می کند.  رمزگشایی  و 
از قبیل روان شناسی محیطی، روان شناسی اجتماعی،  مختلفی 
انسان شناسی، جغرافیا، مطالعات شناختی، برنامه ریزی شهری، 
طراحی شهری، و معماری به صورت گسترده استفاده می شود. 
نقشه های شناختی ساخته های روانی هستند که همۀ فرایندهای 
اکتساب و دست کاری  به  را  بر می گیرند که فرد  را در  درونی 
اطلاعات دربارۀ ماهیت محیط فضایی توانا می کند.6 ذهنیت ما 
تصویر  است:  عامل  دو  بر  مبتنی  عمدتاً  مکان ها  در خصوص 
ذهنی و نقشۀ شناختی. این تصویر ذهنی شامل جزئیات مکان 
و همۀ ویژگی های پردازش شدۀ آن است. بخشی از این تصویر 
ازقبیل موقعیت و نوع  انواع اطلاعات محیط  ذهنی که شامل 
مسیرها، مکان ها، مسافت، و جهت است، نقشۀ شناختی است.7 
به تعبیر دیگر نقشۀ شناختی، ساختاری ذهنی تعریف می شود 
آن  از  خود  روزانۀ  محیط  ویژگی های  بیان  به منظور  افراد  که 
با  مرتبط  شناختی  نقشه های  شکل گیری  می کنند.8  استفاده 
انواع  سایر  از  شناختی  نقشۀ  است.  انسان  مغز  فرایندهای 
بیان های روانی از فضا انعطاف پذیرتر است و به فرد جهت یاب 
کمک می کند تا مسیرها را بین محدوده های آشنا ایجاد کند.9 
در تحلیل نقشه های شناختی ممکن است مسائل و مشکلاتی 
و  است  غیرمتعارف  حدودی  تا  شناختی  نقشۀ  هر  نمایند.  رخ 

تلاش فردی برای نمایان کردن تصور شناختی است.10 روش 
تیپولوژی  شناختی،  نقشه های  تحلیل  برای  محققان  بیشتر 
ویژه ای  عناصر  رویکرد  این  است.   )1960( لینچ  شهر  سیمای 
را با تمرکز بر مؤلفه های اصلی ثبت شده فیلتر می کند. نقشه ها 
سپس درمجموع تحلیل می شوند تا کلیت و کمیت مؤلفه های 
که  دادند  نشان  استینکی  و  لوید  شوند.  استخراج  ثبت شده 
دانش،  که  گروه هایی  برای  باید  شناختی  تصاویر  و  نقشه ها 
باشند.11  مشابه  دارند،  مکان  دربارۀ  مشابه  تجربیات  و  باور، 
بر اساس دیدگاه فرونچو و کیتچین نقشۀ شناختی یک حوزۀ 
چندرشته ای غنی تکامل یافته با مجموعۀ گسترده ای از منافع 
کیتچین  است.12  کلیدی  جغرافیا یک جزء  آن  در  که  موضعی 
معتقد است پژوهش نقشه های شناختی در درک تصمیم گیری 
فضایی مزیت نظری دارد، به ویژه وقتی مربوط به توانایی یافتن 
و  تصمیمات  و  مصرف کننده،  رفتار  مهاجرت،  گزینه های  راه، 

رفتارهای تفریحی  باشد.13

2. 2. چیدمان فضا
مفهوم چیدمان فضا را اولین بار پروفسور بیل هیلیر در بریتانیا 
در سال 1970 طـرح کرد، او معتقد بود فضا می تواند تا حدودی 
و   هیلیر  استدمن،  میان  این  در  بگذارد.14  تأثیر  انسان  رفتار  بر 
در  استدمن  داده اند.  ارائه  زمینه  این  در  پژوهش هایی  هانسون 
کتاب شکل شناسی معماری به معرفی این نظریه پرداخته است 
و بیشتر به مبانی نظری شکل شناسی معماری اختصاص دارد 
بررسی  را  معماری  فضاهای  ترکیب  در  مختلف  احتمالات  و 
کرده است،15 هیلیر و  هانسون در کتاب منطق اجتماعی فضا به 
تبیین این نظریه پرداختند و ترسیم نمودارهای توجیهی را برای 
سایرین  و  دیوز  کردند.16  معرفی  فضایی  الگوهای  شبیه سازی 
استفاده از روش چیدمان فضا را برای تجزیه وتحلیل ویژگی های 
تحلیل های  از  و  کردند  معرفی  کارآمد  روشی  فضایی  ساختار 
عمق فضا17 و پارامترهای مرتبط با آن در تحلیل های فضایی 
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16. Hillier & Hanson. The Social 
Logic of Space.
17. Axial
18. M.J. Dawes, et al, 
“Examining Control, Centrality 
and Flexibility in Palladio’s 
Villa Plans Using Space Syntax 
Measurements”.

19. نک:
L.N. Groat & D. Wang, 
Architectural Research 
Methods.

20. نک:
S. Bafna, “Space Syntax a Brief 
Introduction to Its Logic and 
Analytical Techniques”.

21. نک: 
L. Vaughan, “The Spatial Form 
of Poverty in Charles Booth’s 
London”.

22. سعیده کلانتری و سایرین، »تحلیل 
ارتباط میان ســاختار فضایــی و رفتار 
حرکتی کاربران به روش چیدمان فضا؛ 
مطالعۀ موردی: پردیس مرکزی دانشگاه 

تهران«، ص219.

و  توصیف  برای  راهی  فضا  چیدمان  نظریۀ  در  بردند.18  بهره 
دنبال  معماری  یا  و  شهرسازی  پیکره بندی شدۀ  فضای  تحلیل 
می شود. این توصیف می تواند به کشف منطق اجتماعی نهان 
در لایه های زیرین بیانجامد و راهنمایی برای نظریه های بعدی 
نظریۀ  در  باشد.19  فرهنگی  و  اجتماعی  رفتارهای  بیان  برای 
چیدمان فضا ایجاد یک رابطۀ علیّ بین کالبد معماری و جامعه 
انسانی پیگیری می شود.20 این نظریه بیان این نکته است که 
به  دادن  شکل  در  بسزایی  تأثیر  فضا  پیکره بندی  ویژگی های 
فعالیت های انسانی و ادراک فضا دارند.21 با روش چیدمان فضا 
پیش بینی  را  محیط  در  کاربران  رفتارهای  می توانند  طراحان 
کنند؛ بنابراین از این مدل می توان در فرایند طراحی بهره برد 

و بین کالبد فضا و رفتار کاربران رابطه ای تعاملی ایجاد کرد.

2. 2. 1. پارامترهای چیدمان فضا
هم پیوندی: هم پیوندی بیانگر میزان یکپارچگی یا پیوستگی یا 
جدایی یک فضا با دیگر فضاهاست که ارتباط معکوس با عمق 
سایر  که  بالاست  یکپارچگی  دارای  فضایی  معنا،  بدین  دارد، 
این  و  باشند  گرفته  قرار  آن  به  نسبت  کمی  عمق  در  فضاها 
هم پیوندی سبب می گردد که تغییر جهت برای رفتن از فضایی 
به فضای دیگر صورت پذیرد. هم پیوندی با پارامتر اتصال رابطۀ 
مستقیم دارد؛ بدین معنا، با افزایش تعداد اتصال های فضاها و 
نیاز  بالاتری  ارتباط های یک فضا، میزان هم پیوندی  و  گره ها 
بالاتری  بالاتر میزان دسترسی  با هم پیوندی  هست. فضاهای 

دارند.22
اتصال: مفهوم اتصال به شکل تعدادی از گره ها تعریف می شود، 
فضاها  به  دسترسی  قابلیت  پارامتر  میزان  به  اتصال  شاخص 
اتصال فضاهایی هستند که حرکت به  بستگی دارد. فضاهای 
فضاهای دیگر را فراهم می کند، فضای اتصال عموماً زمینه ای 
برای ورود به یک فضای فعالیت است. با افزایش تعداد اتصال 
یا پیوند هر فضا به سایر فضاها، فضاها عمومی تر و با کاهش 

اتصال ها، فضاها خصوصی تر می شوند.
وضوح )خوانایی(: این شاخصه از همبستگی بین هم پیوندی و 
اتصال به دست می آید. در نقشه های بررسی شده، برای نمایش 
این مقادیر از طیف های رنگی استفاده شده است، بدین صورت 
که مکان های با خوانایی بالاترْ با رنگ های گرم تر و به رنگ 
قرمز و نارنجی نشان داده و مکان های با میزان خوانایی کمتر 

با رنگ های سرد و نزدیک به رنگ آبی نمایش داده می شوند.
ایزولگی  و  به معنای میزان جداافتادگی  عمق  عمق دسترسی: 
است. درنتیجۀ این جداافتادگی معمولًا فضاها امنیت پایین تری 
برقراری  برای  مناسبی  مکان  و  دارند  نقاط  سایر  به  نسبت 
تعاملات اجتماعی نیستند. فضاهای با عمق بالا هم پیوندی و 

یکپارچگی پایین تری دارند.
انتخاب: پارامتر انتخاب یا حرکت طبیعی نقش مهمی در تعاملات 
اجتماعی انسان ها دارد، در نظریۀ چیدمان فضا حرکت طبیعی 
کاربران )انتخاب( برای رسیدن به مقصد با ساختار چیدمان فضا 
در ارتباط قلمداد می شود و عواملی مانند جاذب های فضایی و 
کاربران  از سوی  فضا  انتخاب  بر  تأثیر کمتری  کاربری  توزیع 

دارند.
هم پیوندی  و  انتخاب  پارامتر  همبستگی  انتخاب پذیری: 
بیان کنندۀ انتخاب پذیری فضا از سوی کاربران است. رنگ های 
با جمع کنندگی بالاست و  بیان کننده فضاهایی  گرم در نمودار 
حضور افراد در این مسیرها بهتر انجام می شود، رنگ های سرد 

بیانگر فضاهایی با جمع کنندگی پایین هستند.
سهولت دسترسی: همبستگی پارامتر عمق نقشه و هم پیوندی 
بیانگر سهولت دسترسی است. نقاط گرم نشان دهندۀ مسیرهایی 
بیانگر  با رنگ سرد  نقاط  دارند و  بهتری  هستند که دسترسی 

فضاهایی با سهولت دسترسی پایین تر هستند. 

3. روش شناسی تحقیق
تلفیقی  روش  به  و  نظری ـ کاربردی  نوع  از  پژوهش  این 
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23. Depth Map
24. Integration
25. Connectivity
26. Choice
27. Total Depth

شبیه سازی  روش  ترکیب  ماهیت،  نظر  از  و  است  شده  انجام 
به صورت  داده ها  جمع آوری  روش  است.  توصیفی ـ تحلیلی  و 
کتابخانه ای و مشاهده است و به تناسب نیاز از روش برداشت 

میدانی نیز بهره گرفته شده است.
ـ گام نخست . نقشه های شناختی: از سالمندان خانۀ سالمندان 
کهریزک خواسته شد محیط زندگی خود را ترسیم کنند، به آنها 
گفته شد، داخل و یا اطراف محل زندگی شان، هر عنصری که 
در لحظۀ ترسیم به یاد می آورند، اهمیت دارد، می توانند با شکل 
محدودیتی  هیچ  کنند،  ترسیم  دلخواه  روش  هر  یا  نوشتن  یا 
نقشه های  نشد.  گرفته  نظر  در  ترسیم  زمان  و  ترسیم  نوع  در 
با پلان  مورد اشاره  و فضاهای  عناصر  و  بررسی شد  شناختی 

مجموعه تطبیق داده شد.
پلان  نقشه،  تکمیل  از  پس  تحلیل:  و  شبیه سازی  دوم .  گام  ـ 
و  شد  تجزیه وتحلیل  مپ23  دپت  نرم افزار  با  موردی  نمونۀ 
نتایج  مربوطه،  جداول  و  تحلیلی  نقشه های  تولید  با  درنهایت 
با استفاده از روش استدلال منطقی تحلیل و بررسی شدند. با 
استفاده  تحلیل های عمق فضا  از  نقشه های شناختی  به  توجه 
شد. در آنالیز عمق فضا پارامترهای هم پیوندی24، پیوستگی25، 

انتخاب پذیری و حضور26، و عمق دسترسی27 بررسی شد.

نقشه های  با  فضا  چیدمان  از  حاصل  تحلیل های  گام سوم :  ـ 
شناختی سالمندان تطبیق داده شد و ارتباط آن نقشه ها و آن 

چیدمان  بررسی شد.

4. مطالعات و بررسی ها
4. 1. شناخت محدودۀ مورد مطالعه 

قدیم  جاده  تهران،  در  واقع  کهریزک  سالمندان  آسایشگاه 
این  بلوار دکتر حکیم زاده است )ت 1(.  انتهای کهریزک،  قم، 
آسایشگاه که در سال 1352 بنیان گذاری شد، به لحاظ قدمت، 
مجموعۀ  است.  رشت  آسایشگاه  از  پس  آسایشگاه  دومین 
کهریزک با وسعت 420.000 و زیربنای 180.000 متر مربعی 
بزرگ ترین آسایشگاه ایران است، در »ت 2« چشم انداز هوایی 
علاوه  مجموعه  این  در  می شود.  مشاهده  کهریزک  مجموعۀ 
تحت  نیز  ام اس  به  مبتلا  بیماران  و  معلولان  سالمندان،  بر 
پوشش ولی در بخشی مجزا هستند، اما در بخش های آموزشی 
کارگاه ها و بخش های درمانی فضای مجزا برای هر گروه در 
نظر گرفته نشده است و این گروه ها به صورت مشترک از این 
فضاها استفاده می کنند، تعداد سالمندان، بر اساس آمار موجود 
این  ازآنجاکه  است.  نفر  میدانی مسئولان، 1680  در مطالعات 

ت 1 . محدودۀ مورد مطالعه؛ 
تدوین: نگارندگان بر پایۀ
 www.googleearth.com

http://www.googleearth.com
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از  را یک خیریه حمایت می کند، کاربران آن عموماً  مجموعه 
طبقۀ متوسط و ضعیف هستند و غالباً به اجبار مقیم شده اند و 
ساکن  مجموعه  این  در  گزینشی  و  شخصی  تمایل  بر اساس 

نشده اند.
در »ت 3« پلان مجموعه مشاهده می شود.

تهران  شهرداری  از  کهریزک  آسایشگاه   GIS نقشه های 
جهت استفاده در نرم افزار دپت مپ دریافت شد و طبق وضعیت 

کنونی اصلاح شد.

 4. 2. جامعۀ آماری
جامعۀ آماری پژوهش حاضر را 40 نفر از سالمندان 60-80ساله 
تشکیل می دهند که دارای هوشیاری عمومی و توانایی حرکتی 
و همچنین تمایل به مشارکت و سطح بالای عملکرد ادراکی 
می توانند  مشکل  بدون  گروه  این  اعضای  هستند.  شناختی  و 
ارتباط برقرار  کنند؛ با توجه به آمار عرضه شده توسط مسئولان 
مقیم  سالمند  و  میان سال،  جوان،  نفر،   1680 تعداد  کهریزک، 
تعداد شامل  این  از  نفر  آسایشگاه کهریزک هستند که 1050 
به تخت  وابسته  نفر کاملًا  تعداد 535  این  از  سالمندان است. 
و 359 نفر دارای اختلالات شناختی و حرکتی بودند. بنابراین 
تعداد 176 سالمند شرایط شرکت در پژوهش را داشتند. پژوهش 
کیفی اغلب به روش هایی گفته می شود که به منظور به دست 
آوردن داده های ذهنی به کار می رود. درحالی که تحقیقات کمی 
به اندازۀ کافی حجم نمونۀ بزرگ برای تخمین های دقیق کمی 
نمونه های کوچک تر در تحقیقات  از  دارد،  نیاز  تولیدی  نظر  از 
یک  و  نمونه گیری  کلی  هدف  زیرا  می شود؛  استفاده  کیفی 
برای  که  است  اطلاعاتی  آوردن  به دست  برای  کیفی  تحقیق 
درک پیچیدگی، عمق، تنوع، یا زمینۀ اطراف یک پدیده مفید 
باشد، به جای اینکه جمعیت ها را همانند تحقیقات کمی نشان 
دهد.28 با حجم نمونه، با توجه به تحقیق کیفی، به اشباع داده ها 
تأیید  به منظور  دیگر  تکمیلی  مصاحبۀ  چندین  و  گردید  منجر 

انجام شد و مشاهده گردید که دادۀ دیگری که  اشباع نظری 
سبب توسعه، تعدیل، و یا اضافه شدن به تئوری موجود شود، به 
تحقیق وارد نمی شود. در این وضعیت نمونه گیری به اتمام رسید 

و نتایج حاصله از جامعۀ آماری گرفته شده است. 

هوایی  چشم انداز  )بالا(.   2 ت 
مجموعۀ کهریزک، مأخذ

  kahrizak charity.
 (2022). Retrieved from
kahrizakcharity.com

ت 3 )پایین(. پلان سایت مجموعۀ 
موجود،  فضاهای  و  کهریزک 
آموزش  بخش  آرشیو  نقشه:  مأخذ 
کهریزک؛  آسایشگاه  پژوهشی  و 
عکس ها: فرناز چراغی فر؛ تدوین و 

پژوهش: نگارندگان.
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۵. یافته ها و تحلیل 
۵. 1. نقشه های شناختی سالمندان

از سالمندان خواسته شد محیط پیرامون خود و حتی فضاهای 
که  عناصری  همۀ  با  همراه  سالمندان  خانۀ  محوطۀ  از  خارج 
سالمندان  را  نقشه ها  کنند،  ترسیم  بسته  نقش  ذهنشان  در 
در  کردند،  ترسیم   محدودیت  بدون  و  آزادانه  کاملًا  به صورت 
نمایش  سالمندان  ترسیمی  نقشه های  از  نمونه هایی   »4 »ت 
مورد  فضاهای  شدند،  کیفی  ارزیابی  نقشه ها  است.  شده  داده 
اشارۀ سالمندان در هر نقشه مشخص شد. با توجه به کیفیت 
عرضۀ نقشه های شناختی و محدودیت زمانی برای محققان در 
به دلیل شرایط کرونا و همچنین  با سالمندان،  ارتباط  برقراری 

نبود امکان مراجعه به دفعات، بخشی از تحلیل های نقشه ها در 
همان محل به منظور درک درست از فضاهای مورد اشاره انجام 
و اطلاعات نقشه های ترسیمی مکتوب شد، درنهایت فضاهای 
مورد اشاره در نقشه های شناختی همراه با تعداد بر روی پلان 

کهریزک تطبیق داده شد )ت 5(.
فضاهای  تعداد  سالمندان،  شناختی  نقشه های  بر اساس 
فضاهای  شامل  به ترتیب  شناختی  نقشه های  در  اشاره  مورد 
اداری ـ آموزشی،  درمانی ـ اقامتی،  مرکزی،  حیاط  و  آب نما 
نگهبانی، کارگاه ها، اقامتگاه کارکنان، و سوئیت سالمندان است. 
در نقشه های شناختی محورهای پیرامون حیاط مرکزی عموماً 
به نسبت سایر فضاها بیشتر مورد توجه قرار گرفت. درحالی که 

28. علیرضا پاک گوهر و محدثه خلیلی، 
»بررسی اندازۀ نمونه در روش های نمونه 

گیری کیفی«، ص275.

ترسیمی  شناختی  نقشه های   .4 ت 
آسایشگاه  مقیم  سالمندان  توسط 
زندگی شان،  محدودۀ  از  کهریزک 
گردآوری و پژوهش: فرناز چراغی فر.
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آموزشی، کمتر  و  تعاملی  ویژگی  با وجود  کارگاه ها،  به فضای 
کاملًا  هم  مشاهدات  نتایج  اینکه  ضمن  است،  شده  توجه 
مطابقت داشت و عموماً سالمندان از کارگاه ها بسیار کم استفاده 

می کردند.

۵. 2. تحلیل یافته های نحو فضا
یافته های حاصل از تحلیل پارامترهای نحو فضا برای آسایشگاه 
هم پیوندی،  شامل  که  است  شده  ارائه   »6 »ت  در  کهریزک 
اتصال، انتخاب، عمق دسترسی، و وضوح است. برای نمایش 
مقادیر در نقشه های ارائه شده، از طیف های رنگی استفاده  شده 
مورد  پارامتر  رنگ ها  شدن  گرم تر  با  که  بدین صورت  است، 
بخش هایی  در  و  است  برخوردار  بیشتری  میزان  از  بررسی 
کاهش  میزان  این  نزدیک می شود  آبی  به  و  رنگ سردتر  که 
می یابد. پارامتر مورد بررسی دیگر وضوح است، یافته ها بیانگر 
این است که این مجموعه در کل قابلیت فهم پذیری متوسطی 
دارد و وضوح فضا در کل خوب نیست و افراد ساختار فضا را 
 )R2( به خوبی درک نمی کنند. بررسی میزان ضریب همبستگی
از نمودار همبستگی انتخاب شده است و حضور افراد در فضا 
ارزش جمع کنندگی  این محدوده  در  نشان می دهد که فضاها 

نمودار  بالای  در  گرم  رنگ  با  نقطه  چند  وجود  دارند.  پایینی 
نشان می دهد که انتخاب پذیری افراد در آن مسیرها بهتر انجام 
همبستگی  نمودار  از   )R2( همبستگی  ضریب  میزان  می شود. 
این محدوده  عمق نقشه در فضای حرکتی نشان می دهد که 
در بیشتر فضاها سهولت دسترسی دارد. نقاط گرم نشان دهندۀ 

مسیرهایی هستند که دسترسی بهتری دارند.
گرفت  نتیجه  می توان  دسترسی  عمق  تحلیل های  با 
بخش هایی که در پلان عمق دسترسی بالاتری دارند انتخاب 
نمی شوند، بنابراین در نظر گرفتن فضاهای جمعی در بخش های 
شدن  استفاده  و  انتخاب پذیری  در  می تواند  پلان  بلااستفادۀ 

فضاها مفید باشد.
در »ت 7« محورهای پلان کهریزک نشان داده شده است. 
در تحلیل های نحو فضا، محور 1 )محور منتهی به حیاط مرکزی 
و آب نما( حداکثر میزان هم پیوندی، اتصال، و انتخاب را دارد که 
بیانگر بالا بودن میزان نفوذپذیری، پیوستگی، و انتخاب پذیری 
است. همچنین حداقل بودن میزان عمق دسترسی در محور 1 
بیانگر فضایی است که تردد در آن کمتر و از فضاهای جمعی 
شناختی  نقشه های  از  حاصل  اطلاعات  به  توجه  با  است.  دور 
غالب  در  فضا،  نحو  از  حاصل  کمی  داده های  و   »5 »ت  در 
تفاوت هایی  موارد  برخی  در  لکن  دارد؛  وجود  انطباق  موارد 
قابل مشاهده است که می توان دلیل آن را تحلیل های 2بعدی 
به دلیل برقراری روابط ریاضی در تحلیل های نحو فضا دانست 
و نشانه ها در این تحلیل قابل تشخیص نیست )مانند اشاره به 
بی توجهی  همچنین  شناختی(،  نقشه های  در  نگهبانی  فضای 
نقشه های  انطباق  عدم  دلایل  از  دیگر  یکی  فضا  کاربران  به 
که  فضاهایی  است.  فضا  نحو  از  حاصل  داده های  و  شناختی 
اشاره  آنها  به  شناختی  نقشه های  در  و  گردیده  ادراک  بیشتر 
شده، عموماً فضاهای منتهی به مسیر 1 هستند. یکی از دلایل 
و  فضاها  که  باشد  موضوع  این  می تواند  محور  این  به  توجه 
محوربندی پیرامون مسیر 1 در ابتدا طراحی شده و هستۀ اولیه 

ت 5. تطبیق نقشه های شناختی بر 
روی پلان مجموعۀ کهریزک، 

آموزش  بخش  آرشیو  نقشه:  مأخذ 
کهریزک؛  آسایشگاه  پژوهشی  و 

تدوین و پژوهش: نگارندگان.
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شکل گیری مجموعه است؛ درصورتی که مسیر 4 )مسیر منتهی 
به کارگاه ها(، با الحاق بخش کارگاه ها و مسیر آن به مجموعه، 
علی رغم توضیحات مسئولان و مددکاران مبنی بر تمرکز بسیار 
برای جذب سالمندان در استفاده از فضای کارگاه ها و سعی در 
تطابق تنوع کارگاه ها با سلایق مختلف، نتایج مشاهدات از این 
فضاها نشان می داد که اکثراً، یا به صورت کامل، خالی از حضور 
سالمندان بودند و عمدۀ استفاده کنندگان آن شامل معلولین و 
شناختی،  نقشه های  از  حاصل  نتایج  در  می شد.  جوانان  گروه 
به دلیل متفاوت بودن طراحی ساختمان کارگاه و شاخص بودن 
این  انتظار می رفت  به ساختمان های موجود،  ساختمان نسبت 
فضا بیشترین توجه و اشاره را در نقشه های شناختی داشته باشد 

که مشاهدات و نتایج کاملًا مخالف تصورات بود.

نتیجه گیری
سالمندان  شناخت  و  ادراک  بر  محیطی  تأثیرات  و  ویژگی ها 
مطالعه  این  است.  پژوهش حاضر  زندگی شان محور  از محیط 
به دنبال پاسخ به این پرسش شکل گرفت که ادراک و شناخت 
سالمندان از محیط با تمرکز بر رویکردهای محیطی و انسانی 
قابل سنجش  چگونه  مربوطه  فرایند  می گیرد؟  صورت  چگونه 
است؟ و شاخص های تأثیرگذار در ادراک و شناخت سالمندان 
چیست؟ در این خصوص، به منظور دریافت نتایج جامع، علاوه بر 
تحلیل های کمی حاصل از نحو فضا، شناخت و ادراک سالمندان 
از  استفاده  با  پژوهش،  کیفی  بخش  در  زندگی شان  محیط  از 
نقشه های شناختی، ارزیابی شد. اطلاعات حاصل از نقشه های 
شناختی با نقشۀ طرح موجود کهریزک انطباق داده شد و نهایتاً 
مقایسۀ تطبیقی نقشۀ شناختی سالمندان و نقشه های حاصل از 

مقدارنتایج بر اساس تحلیل هاپارامتر

هم پیوندی

0/210حداقل

7/33حداکثر

3/572متوسط

7/33مسیر 1

5/65مسیر 2

5/34مسیر 3

4/32مسیر 4

اتصال

1حداقل

20حداکثر

8/6متوسط

20مسیر 1

16مسیر 2

14مسیر 3

11مسیر 4

مقدارنتایج بر اساس تحلیل هاپارامتر

انتخاب

0حداقل

67حداکثر

11/06متوسط

67مسیر 1

38مسیر 2

20مسیر 3

16مسیر 4

عمق دسترسی

100حداقل

257حداکثر

138/7متوسط

100مسیر 1

101مسیر 2

120مسیر 3

117مسیر 4

ت 6 )این صفحه و صفحۀ روبه رو(. 
یافته های پارامتر هم پیوندی، 
اتصال، انتخاب و عمق دسترسی 
آسایشگاه کهریزک، تدوین و 
پژوهش: نگارندگان.
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نیز  یافته ها  نحو فضا صورت گرفت، همان گونه که در بخش 
بیان شد، پنج عامل قابلیت هم پیوندی، عمق، اتصال، وضوح، و 
انتخاب در نقشۀ محوری به منظور ارزیابی ویژگی های نحو فضا 
انتخاب گردید. در تحلیل عددی عوامل یادشده، میانگین اعداد 

به دست آمده از نرم افزار در »ت 8« بررسی شده است. 
دایره ها و مسیرهای زردرنگ در »ت 9« بیشترین فضاهای 
می دهد  نشان  را  سالمندان  شناختی  نقشه های  در  ترسیم شده 
که شامل مسیرهای 1 و 2، آب نما، اداری، آموزشی، اقامتی 1، 
نقشه های  تحلیل های  در  نقاط شاخص  این  است.  نگهبانی  و 
نحو فضا نیز بیشترین میزان حضور پذیری و انتخاب را نشان 
می دهند؛ که در مورد ساختمان نگهبانی و مسیر 2 با نقشه های 

نحو فضا مغایرت وجود داشت.
تحلیل  به  مربوط  مطالب  گفته شده،  موارد  به  توجه  با 
چیدمان فضا )کمی ـ نرم افزاری( و شناختی )کیفی ـ تحلیلی( 
دارای نقاط مشترک و گاه تناقضاتی هستند که به شرح زیر بیان 
می شود: مهم ترین تضاد بین نحو فضا و یافته های نقشه  های 
شناختی، مسیر 2 و نگهبانی است. بر اساس یافته های نرم افزار، 
آب نمای میانی در حیاط مرکزی، به  مثابۀ گرهی فضایی، ضمن 
دسترسی  افزایش  و  فضایی  تنوع  باعث  دسترسی ها،  کنترل 
کهریزک  بخش های  سایر  به  نسبت  درونی  کالبدی  و  بصری 
شرکت کنندگان  توسط  ترسیم شده  کروکی های  در  و  می شود 
در پژوهش، بیشترین تعداد ادراک و ترسیم از آن شده است، 
علاوه بر این، با توجه به پایین بودن میزان شاخصۀ هم پیوندی، 
اتصال، وضوح، و انتخاب در مسیر 2 و مسیر منتهی به بخش 
را  فضا  از  بخش  این  بیشتر  سالمندان  حراست،  و  نگهبانی 
به درستی ادراک و ترسیم کردند. به نظر می رسد این تفاوت در 
ازآنجاکه بخش نگهبانی  افراد و خروجی های نرم افزار،  ترسیم 
و حراست هم جوار ورودی و المان سردر مجموعه است، نقش 
مهم نشانه در تصویر ذهنی سالمندان را بیان می دارد، لازم به 
ذکر است سالمندان در غالب نقشه ها به صورت کاملًا پراکنده 

نتایج بر اساس تحلیل هاپارامتر

وضوح

انتخاب و حضور

سهولت 
دسترسی

ادامۀ ت 6. 
یافته های پارامتر هم پیوندی، اتصال، انتخاب و عمق دسترسی آسایشگاه 
کهریزک، تدوین و پژوهش: نگارندگان.
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به فضاهای کهریزک اشاره  کردند و به لحاظ جانمایی و ارتباط 
فضاها عموماً به درستی فضاها جانمایی نشده بودند و خوانش 
نقشه های ترسیمی، بدون پرسش از سالمندان در مورد فضاهای 
مورد اشاره، قابل درک نبوده است که دلیل آن عدم یکپارچگی، 
فضایی  سازمان  در  )جمع کنندگی(  انتخاب پذیری  و  وضوح، 
کهریزک است. حداکثر قابلیت دسترسی یا میدان دید محوری 
این  بود که  به حیاط مرکزی  در تحلیل های نحو فضا مربوط 
نتیجه در کروکی های سالمندان هم با بیشترین میزان ترسیم 
در  اشتراک  وجود  با  که  بود  این  بیانگر  نتایج  می شود.  دیده 
بخش قابل توجهی از نقشه های حاصل از نحو فضا و نقشه های 

شناختی، در برخی از بخش ها با تناقض مواجه بود که دلیل آن 
نادیده  و  دوبعدی  تحلیل های  بر  نرم افزاری  روش های  اتکای 
مکملی  روش  گرفتن  نظر  در  بنابراین  نشانه هاست،  انگاشتن 
حاصل  نتایج  تکمیل کنندۀ  می تواند  شناختی  نقشه های  مانند 
محیط  شناخت  مورد  در  آینده  درتحقیقات  باشد؛  فضا  نحو  از 
از سوی افراد سالخورده و در طراحی های  ویژۀ سالمندان باید 
تفاوت های شناختی ادراکی مربوط به سن در نظر گرفته شود و 
به ویژگی هایی که منجر به مطلوبیت فضایی از منظر سالمندان 
بیشتری  تمرکز  باید  این،  بر  علاوه  شود.  توجه  نیز  می گردد 
این  که  شود  شهری  محیط های  برنامه ریزی  و  طراحی  به 

مورد  محدودۀ  بررسی  )بالا(.   7 ت 
عمق  پارامتر  به  توجه  با  مطالعه 
دسترسی، مأخذ نقشه: آرشیو بخش 
آسایشگاه  پژوهشی  و  آموزش 
پژوهش:  و  تدوین  کهریزک؛ 
نگارندگان.

ت 8 )میان(. جمع بندی شاخص های 
کهریزک،  آسایشگاه  در  فضا  نحو 
تدوین و پژوهش: نگارندگان.

انطباق  نقشۀ  )پایین(.   9 ت 
نقشۀ  و  ترسیمی  کروکی های 
و  تدوین  فضا،  نحو  محوری 
پژوهش: نگارندگان.

 

 

 

: محور منتهی به حیاط مرکزي و آبنما: محور منتهی به کارگاهها: محور منتهی به ورودي و نگهبانی
 

 : محور منتهی به بخش اقامتی متأهلین
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در  تأثیرگذار  مؤلفه های   .1۰ ت 
از  سالمندان  شناخت  و  ادراک 
پژوهش:  و  تدوین  معماری،  فضای 

نگارندگان.

افزایش دهد.  افراد مسن  برای  را  می تواند جهت گیری مکانی 
ساختمان هایی  و  طبیعی،  محوطه سازی  تاریخی،  دیدنی  نقاط 
با کاربری بالا و دسترسی مستقیم بیشتر ممکن است وضوح 
تجربیِ  روش  از  استفاده  در  کنند.  تسهیل  سالمندان  برای  را 
نقشه های شناختی، استخراج درک کاربر از محیطی که تجربه 
کرده است، دنبال می شود؛ بنابراین سبب شناسایی ویژگی های 
از خواسته ها می شود. محیط  واقعی فضا و همچنین شواهدی 
ترسیمی  تصویرهای  از  به دست آمده  متعدد  متغیرهای  ایدئالْ 
تولیدشده از تداعی های خودبه خودی ایده ها با محیط و همچنین 
بیان می کند و می تواند در به کارگیری  را  از تجربیات کاربران 
مؤلفه  های  در »ت 10«  باشد.  مؤثر  به دست آمده  خروجی های 

تأثیرگذار در ادراک و شناخت سالمندان از فضای معماری بیان 
شده است. 
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Abstract:
Extensive research has been done on various aspects of structural 
knowledge. The main problem with most results is the lack of sufficient 
attention to how structural knowledge should be present in the design 
process. Structural knowledge contains two main types of cognition: 
numerical and geometric. With both cognitions having their merits in the 
design process, structural cognition deserves to be present from initial 
to implementation stages; and it is the important and valuable position 
of geometry that has been ignored amidst computational difficulties 
and the development of structural design and analytical tools. Many 
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structural solutions are realised based on geometrical cognition. The main 
purpose of this study is to evaluate the effect of geometric cognition on 
activities related to structural design in architecture. The study starts with 
thoroughly introducing the aspects of geometric cognition of the structure. 
Then, the quantitative research strategy is used to statistically measure the 
two parameters of satisfaction and skill enhancement of architecture students 
following the application of geometric cognition method in structural design. 
For quantitative analysis, the paired t-test method is used using SPSS software. 
The results show that the use of geometric cognition has a positive effect on the 
level of satisfaction and skill of participants in applying structural knowledge 
in architectural designs. 
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چکیده
تا کنون تحقیقات گسترده ای دربارۀ ابعاد گوناگون دانش سازه صورت 
گرفته است. مسئلۀ اصلی در نتایج اکثر این پژوهش  ها نبود توجه کافی 
به چگونگی حضور دانش سازه در فرایند طراحی معماری است. دانش 
شناخت  و  عددی  شناخت  شامل  اصلی  شناخت  نوع  دو  دارای  سازه 
هندسی است. هر دو شناخت دارای ارزش های خود در فرایند طراحی 
هستند، ولی بخشی از شناخت سازه قابلیت و شایستگی حضور در گام 
طراحی سازه را دارد که از مراحل اولیۀ تولید فرم تا مرحلۀ ساختِ واقعی 
دخالت دارد؛ و این همان جایگاه مهم و ارزشمند هندسه است که در 
میان دشواری های محاسباتی و گسترش ابزارهای طراحی و تحلیلی 
سازه نادیده گرفته شده است. بسیاری از راه حل های سازه ای بر اساس 
شناخت هندسی تجلیّ می یابند. هدف اصلی در این پژوهش ارزیابی 
تأثیر شناخت هندسی در فعالیت های مربوط به طراحی سازه در بستر 
معماری است. بر این اساس در این پژوهش، ابتدا وجوه شناخت هندسی 
سازه به طور کامل معرفی می شوند. سپس از راهبرد پژوهش کمّی برای 
سنجش آماری دو پارامتر میزان رضایتمندی و میزان افزایش مهارت 
دانشجویان معماری پس از کاربرد روش شناخت هندسی در طراحی 

ارزیابی تأثیر به کارگیری شناخت هندسی سازه 
در طراحی معماری
نمونۀ موردی: دانشجویان رشتۀ معماری1

مجید احمدنژاد کریمی2

کلیدواژگان: شناخت هندسی، دانش سازه، طراحی سازه، طراحی معماری، دانشجویان معماری.

سازه استفاده می شود. برای تحلیل کمّی از روش آزمون T زوجی با استفاده از 
از شناخت هندسی  استفاده  نتایج تحقیق  بنابر  استفاده می شود.   SPSS نرم افزار
تأثیر مثبتی بر میزان رضایتمندی و میزان مهارت مشارکت کنندگان در به کارگیری 

دانش سازه در طراحی های معماری دارد. 

مقدمه
مراحل شکل گیری سازه در یک فرایند طراحی شامل دو گام عمده 
و  در طراحی  سازه.5  تحلیل  گام   )2 و  گام طراحی سازه   )1 است: 
تحلیل به مهارت ها و توانایی های متفاوتی اشاره می شود. طراحی 
آفرینش طرح کلی سازه را گویند و نقش قابل ملاحظه ای در طراحی 
مفهومی سازه دارد. در طراحی سازه، انتخاب های مهم گام طراحی 
در طول طراحی مفهومی اتفاق می افتد. بسیاری از تصمیمات مهم 
طراحی  مرحلۀ  در  ساختمان  کلی  فرم  و  توده،  هندسه،  به  مربوط 
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پرسش های تحقیق
۱. شناخت هندسی در طراحی سازه 

چه وجوهی دارد؟
۲. کاربرد شناخت هندسی چه تأثیری 
بر میزان رضایتمندی و میزان مهارت 
سازه  طراحی  زمینۀ  در  دانشجویان 

دارد؟

6. نک:
L. Wang, et al, “Collaborative 
Conceptual Design –State of 
the Art and Future Trends”; 
W. Hsu & B. Liu, “Conceptual 
Design: Issues and 
Challenges”.

7. نک: مهدی محمودی، دانش ضمنی 
سازه در فرایند طراحی.

8. نک:
I. Strauven & L. Ney, Ney & 
Partners Freedom of form 
Finding.

9. نک:
R.J. Mainstone, Developments 
in Structural Form; Macdonald, 
ibid.

مفهومی گرفته می شود.6 پیشبرد این گام بیشتر در حیطۀ وظایف معماران است 
و تحلیل به اثبات و توجیه طرح مربوط است که در حیطۀ وظایف مهندسان 
شناسایی می شود. در بسیاری از روش های موجود طراحی سازه )که به اشتباه 
اندیشیده  ارزیابی سازه  و  تحلیل  گام  به  نامیده می شوند( عمدتاً  طراحی سازه 
اختصاص  مکانیکی  محاسبات  از  استفاده  با  سازه  بهینه سازی  به  که  می شود 
دارد.7 اگرچه طراحی مفهومی جهت دستیابی به یک نوآوری در طراحی لازم 
است، لورنت نی به فقدان مهارت های طراحی مفهومی در طراحی سازه توسط 
طراحان اشاره دارد. او معتقد است که امروز طراحان به ابزارهای تحلیل سازه  
مجهز هستند ولی قادر به طراحی مفهومی آن نیستند.8 بنابراین، در پژوهش 
حاضر رویکرد طراحی سازه انتخاب شده که دارای بخش های گوناگون و برای 

فعالیت های معمار در مراحل ابتدایی فرایند طراحی ضروری است.
یکی از الزامات ضروری در طراحی سازه شناخت کامل دانش سازه است. 
پردازش های  علی رغم  که  می رساند،  را  مفهومی  بیان  سازه  دانش  اصطلاح 
نادرست مرتبط با آن، به ویژه در گام طراحی سازه، به طور بایسته و شایسته بدان 
پرداخته نشده است. رویکرد بسیاری از روش های موجود در شناخت و طراحی 
سازه همواره مبتنی بر بعُد باربری )یعنی روابط نیرو، تنش و کرنش( است و از 
کیفیات اساسی دیگر آن غفلت می شود. بنابراین رویکرد جامع، از وجوه چندگانۀ 
سازه و تعاریف مرتبط با آن، مفهوم دانش سازه را روشن تر می کند؛ چراکه در 

این تفسیر طراحی سازه در یک بستر معماری در نظر است.  
جمع بندی پژوهش های موجود در زمینۀ روش های مختلف شناخت دانش 
سازه دو شناخت اصلی هندسی و عددی را نشان می دهد که گونه های دیگر 
شناختْ برآمده از این دو رویکرد هستند. در جریان شکل گیری سازه در مراحل 
و  هندسی  شناخت  با  عمده  به طور  سازه  طراحی  گام  طراحی،  فرایند  مختلف 
از  بهره گیری  با  عمده  به طور  سازه  تحلیل  گام  و  فضایی  سازمان دهی های 
از  بسیاری  در  بااین حال،  می یابد.  توسعه  ریاضی  محاسبات  و  عددی  شناخت 
بر اساس تحلیل  بهینه سازی سازه  به  توجه  ابزارهای طراحی سازه  و  روش ها 
نیرو ها متمرکز است. از سوی دیگر، شناخت هندسی سازه به دلیل قرابت با زبان 
طراحی سازه، می تواند پشتیبان معمار در انتقال و طراحی سازه در مراحل ابتدایی 

فرایند طراحی باشد.9 
هدف از این پژوهش بررسی و معرفی کامل وجوه شناخت هندسی دانش 
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10. نک:
R. Motro, First International 
Conference on Structural 
Morphology.

11. نک:
D.R. Shelden, Digital Surface 
Representation and the 
Constructibility of Gehry’s 
Architecture.

12. به طور مثال: 
H. Pottmann, et al, 
“Advances in Architectural 
Geometry”; C. Ceccato, et 
al, Advances in Architectural 
Geometry; C. Gengnagl, et 
al, “Computational Design 
Modeling”.
13. S. Adriaenssens, et 
al, Shell Structures for 
Architecture: Form Finding and 
Optimization, p. 71.
14. Ibid

سازه و کاربرد آن در طراحی معماری است. بر این اساس، پس از 
اعمال شناخت هندسی، تأثیر آن بر فعالیت های مشارکت کنندگان 
در تحقیق )شامل دانشجویان معماری( در زمینۀ کاربرد دانش 

سازه در مراحل ابتدایی طراحی معماری ارزیابی می شود. 

1. پیشینۀ تحقیق
الزامات  از  نامحدودی  مجموعۀ  بر  مشتمل  ساختمان  هندسۀ 
و  فنی،  زیبایی شناختی،  کاربردی،  برنامه های  با  مرتبط 
یک  نمایندۀ  معنا  این  در  هندسه  است.  زیست محیطی 
نیازهای  منعکس کنندۀ  تاآنجاکه  است،  خاص  زیبایی شناختی 
بین  اولویت های  است.  کارایی  محدودیت های  و  عملکردی 
این معیارها به طور مداوم در تاریخ معماری بر اساس عملکرد، 
بودن  دسترس  در  غالب،  سبک های  فرهنگی،  ویژگی های 
و محدودیت های  فناوری،  و  مهارت  مصالح ساختمانی، سطح 
اقلیمی تغییر کرده است. روند جدید توسعه یافته در مفهوم سازی 
سازه و بررسی وجوه مختلف رابطۀ هندسه با مفاهیم سازه ای و 
معماری موضوع اولین کنفرانس بین المللی ریخت شناسی سازه 
برگزار شد.10 برخی  فرانسه  بود که در سال 1992 در مونپلیه 
معتقدند تحقیق در زمینۀ هندسه در معماری، به صورت امروزی، 
با مطالعه بر کارهای فرانک گهری آغاز شده است. وی یکی از 
اولین افرادی است که از سطوح با فرم آزاد در پروژه های خود، 
مانند موزۀ گوگنهایم در بیلبائو )1991-1997(، پروژۀ موسیقی 
در  دیزنی  والت  کنسرت  و   ،)2000-1999( سیاتل  در  تجربه 
لس آنجلس )1989-2004(، استفاده کرد. تحقیقات انجام شده 
در مورد کار او در پایان نامۀ دکتری دنیس شلدن شرح داده شده 
است.11 هندسه در معماری، آن گونه که امروزه شناخته می شود 
و از طریق نوشته های اخیر تعریف شده است،12 قطعا ریشه در 
فعالیت های گذشته دارد؛ از سال 2008 الی 2018 کنفرانس دو 
سالانه ای با عنوان »توسعه در هندسۀ معماری« برگزار می شود 
که شامل حوزه های مختلفی ازجمله هندسۀ کاربردی، معماری، 

و مهندسی و فناوری هستند. هریک از این حوزه های تخصصی 
به موضوعات متمایزی اختصاص دارند؛ به طور مثال: مکانیسم 
منطق  زیبایی شناختی  تاشو،  و  متحرک  سازه های  هندسۀ 
فرم یابی،  مدل سازی،  طبیعی،  پدیده های  از  الهام  در  هندسه 
هندسۀ اقلیدسی و نااقلیدسی، توپولوژی، فرم آزاد و روش های 

سرهم بندی عناصر ساختمانی، و غیره.
همچنین برخی محققان به طور تخصصی در زمینۀ هندسه 
در معماری و سازه پژوهش های نظری و عملی انجام داده اند. 
گروه بلاک به سرپرستی فیلیپ بلاک در دانشگاه ETH زوریخ 
ساختارهای  تحلیل  و  فرم یابی  برای  هندسی  روش  نوعی  از 
منحنی طنابی با بارگذاری های عمودی استفاده کرده است که 

از نظر انتقال نیروی فشاری در بهینه ترین حالت قرار دارد.13
از  استفاده  فوق،  پژوهش های  اکثر  در  قابل تأمل  نکتۀ 
فناوری های نوین و ابزار رایانه با عنوان »هندسۀ دیجیتال در 
طراحی و ساخت معماری« است. در روش های سنتی، طراحان 
و مشاوران، بر اساس نمایه های انتزاعی کار خود، در طرح های 
این  گذشته  دهۀ  تا سه  دو  در طول  داشته اند.  تعامل  دوبعدی 
امر با افزایش دسترسی و استفاده از هندسۀ دیجیتال سه بعدی 
تغییر کرده است؛ به طور مثال، گروه بلاک با مطالعۀ سازه های 
نرم افزاری  رایانه ای  برنامه نویسی  از  بهره گیری  و  پوسته ای 
تهیه کرده است که بر اساس این شیوه و با استفاده از تحلیل 

شبکه های فشاری عمل می کند.14
نکتۀ دیگر در تحقیق های یادشده فقدان توجه همه جانبه به 
رابطۀ هندسه با ابعاد مختلف سازه های معماری است و تنها به 
بخش خاصی از آن )به طور مثال، یک سیستم سازه ای خاص 
یا مفهوم سازه ای و یا ویژگی و قابلیت هندسی منحصربه فرد( 
توجه شده است. به طور نمونه، جنبۀ مهم برای مهندسان سازه 
بارگذاری در اتصال )یا گره( اعضا و تنش های به وجودآمده در 
اعضاست. برای این منظور، با نرم افزار مهندسی سازه توانایی 
انتقال  برای  را  سطوح  به مثابۀ  متصل  گره های  شبکۀ  تفسیر 
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15. نک:
K.M.T. Collins, et al, “A Mixed 
Methods Investigation of 
Mixed Methods Sampling 
Designs in Social and Health 
Science Research”.

داده  آنها  گره های مجاور  به  باد(  بار  )مانند  توزیع شده  بارهای 
از روش تحلیل  می شود. همچنین در بعضی موارد، مهندسان 
تنش های  تحلیل  برای  سطحی  مدل های  از  محدود  عناصر 

موضعی در مصالح استفاده می کنند. 

2. روش تحقیق
در این پژوهش نمونه های انتخابی از نمونه های نرمال جامعۀ 
نرخ  امر،  این  به  دستیابی  برای  هستند.  معماری  دانشجویان 
)شامل  مختلف  دانشجویان  از  ترکیبی  شامل  نمونه ها  متوسط 
نتایج  و  بر اساس معدل  دانشجویان قوی، متوسط، و ضعیف( 
مطالعات مقدماتی )پایلوت( در نظر گرفته می شوند. کوچک ترین 
نوع  از  کیفی  و  کمّی  طرح های  برای  پیشنهادی  نمونۀ  اندازۀ 
در  است.15  گروه  هر  برای  مشارکت کننده   21 تعداد  تجربی، 
پژوهش پیش رو، تعداد مشارکت کنندگان در تحقیق شامل 32 
نفر از دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد معماری است. 
نتایج  تحلیل  و  پس آزمون ها  و  پیش آزمون ها  انجام  همچنین 
آنها در سه دانشگاه مختلف )شاملِ غیرانتفاعی علوم فنون بابل، 
غیرانتفاعی آمل، و پیام نور مازندران( در بازه های زمانی متفاوت 
ترم  از  گروه  و یک  هفتم  ترم  از  گروه  تکرار شد، شامل یک 
ترم دوم کارشناسی  از  ششم کارشناسی معماری و یک گروه 
آتلیه های  در  اقدام پژوهی  تحقیق  انجام  فرایند  معماری.  ارشد 
معماری و در دروس )طرح معماری 3 و 4( کارشناسی معماری 

و )طرح 2( کارشناسی ارشد معماری اتفاق افتاده است.
اکثر مشارکت کنندگان در تحقیق از ابتدای این پژوهش از 
اولیه و لازم در زمینۀ دانش سازه برخوردار هستند.  اطلاعات 
ترم های  طی  در  پژوهش،  این  در  مشارکت کننده  دانشجویانِ 
گذشته به صورت مکرر با برخی از مفاهیم سازه ای پایه شامل 
استحکام،  و  سختی  پایداری،  مفاهیم  تغییرشکل،  تنش،  نیرو، 
مصالح سازه ای و مقاطع سازه ای، و همچنین برخی سیستم های 
و  قابی،  پوسته ای،  کابلی،  چادری،  سازه های  شامل  سازه ای 

فشاری آشنا شده اند. آشنایی ایشان با دانش سازه هم به صورت 
دانش نظری و هم از طریق برخی آزمون های طراحی در طی 

چندین نوبت بوده است. 
از  استفاده  داده ها  گردآوری  روش  مهم ترین  از  یکی 
سنجش های عملی )یا آزمون های طراحی( است. در این تحقیق، 
دیدگاه های  فهم عمیق  آزمون های عملی،  انجام  اصلی  هدف 
مشارکت کنندگان، و مشاهدۀ نتایج اعمال مداخله ها در بخش 
طراحی سازه است. ازاین رو، مجموعۀ متنوعی از آزمون ها شامل 
عملی  آزمون های  می شود.  انجام  کوتاه مدت  اسکیس   جلسات 
شامل دو مرحلۀ عمده است: مرحلۀ قبل از اعمال مداخلۀ  روش 
هندسی )پیش آزمون( در بخش مطالعات مقدماتی و مرحلۀ پس 
از اعمال مداخلۀ هندسی  )پس آزمون( در بخش اصلی تحقیق.

سازه  طراحی  زمینۀ  در  مد نظر  اصلی  مقولات  تأثیرهای 
بر اساس شناخت هندسی، با دو شیوه ارزیابی و قضاوت می شوند: 
و مشارکت کنندگان  سوی  از  رضایتمندی  میزان  سنجش   )1 
2( سنجش میزان افزایش مهارت )یا توانایی( مشارکت کنندگان 

در طراحی سازه بر اساس روش پیشنهادی از سوی داوران. 
به  توجه  با  مشارکت کنندگان،  نظرات  سنجش  به منظور 
پارامتر  ارزیابی  برای  بسته ای  پرسش نامۀ  تحقیق،  یافته های 
روش  از  تحقیق،  در  مشارکت کنندگان  رضایت مندی  میزان 
این  شد.  تنظیم  سازه،  طراحی  برای  عرضه شده  هندسی 
پرسش نامه شامل سؤالاتی در زمینۀ نظرات مشارکت کنندگان 
از جنبه های گوناگون روش شناخت هندسی در طراحی سازه 
بر اساس بازۀ لیکرت است که پنج گروه از پاسخ  ها شاملِ میزان 
رضایت خیلی کم )با نمرۀ 1(، کم )با نمرۀ 2(، متوسط )با نمرۀ 
است. سؤالات   )5 نمرۀ  )با  زیاد  خیلی  و   )4 نمرۀ  )با  زیاد   ،)3
تحقیق  یافته های  و  تخصصی  منابع  بر اساس  پرسش نامه 

تدوین شده است. 
مقایسۀ  امکان  تحقیق،  ماهیت  به  توجه  با  همچنین، 
تمرین های مشارکت کنندگان در چرخه های مختلف وجود دارد 
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16. L. Luyten, Structurally 
Informed Architectural Design, 
p. 46.

و می توان تمرین های مختلف هر مشارکت کننده را ارزیابی و 
قضاوت کرد و میزان پیشرفت و افزایش مهارت و توانایی آن 
را سنجید. به ببان دیگر، تفاوت معنادار مابین نتایج پیش آزمون 
)در بخش مطالعات مقدماتی( و پس آزمون )پس از اعمال روش 
نتایج  استخراج  و  مبنای سنجش  مشارکت کننده  هر  هندسی( 

این بخش را شکل می دهد. 
ارزیابی و داوری کارها را سه نفر از متخصصان یر عهده 
ارزیابی  و  داوری  برای  متخصصان  مناسب  انتخاب  در  دارند. 

نتایج اسکیس های مورد نظر به سه مؤلفه توجه شده است:
1( متخصصان از اعضای هیئت علمی یا مدرسین معماری با 

سابقۀ تدریس در درس طرح معماری هستند، 
سازه ای  سیستم های  و  سازه  دانش  زمینۀ  در  متخصصان   )2
از آگاهی کافی برخوردار هستند؛ گرایش تحصیلی، موضوعات 
در  را  محقق  متخصصانْ  پژوهشی  فعالیت های  و  پایان نامه، 

بررسی این مؤلفه هدایت می کند، 
اجرای  و  نظارت،  طراحی،  فعالیت های  سابقۀ  متخصصان   )3
پروژه های مختلف ساختمانی را در محیط های حرفه ای دارند.  

از  معیارهایی  مشارکت کنندگان  مهارت  ارزیابی  برای 
و  متخصصان  نظرات  و  موجود  تخصصی  منابع  و  مطالعات 
مهارت  میزان  پارامتر  ارزیابی  شد.  برگرفته  آنها  هم پوشانی 
مشارکت کنندگان با توجه به این چهار معیار صورت گرفته است: 
1( نقش سازه در فرم دهی به معماری )اشاره به مشارکت سازه 

در گام طراحی معماری(، 
2( فرم کلیِ درست و منطقی سازه )اشاره به هندسۀ کلی سازه(، 
به هندسۀ  )اشاره  گوناگون سازه  اجزای  منطقی  پیکربندی   )3

موضعی سازه(، و 
4( نو بودن روش حل مسئلۀ سازه ای )اشاره به ترکیب الزامات 

هنری و منطقی سازه(. 
بخش  در  اسکیس   آزمون های  نتایج  معیارها،  این  بر اساس 
تجربیات  بر اساس  و  مداخله  اعمال  از  )قبل  مقدماتی  مطالعۀ 

و دانسته های قبلی مشارکت کننده( با نتایج اسکیس در بخش 
از  هندسی(  روش  اعمال  از  )پس  اقدام پژوهی  تحقیق  اصلی 
با یکدیگر  این دو بخش  نتایج  ارزیابی و سپس  داورانْ  سوی 
نیز  مشارکت کنندگان  مهارت  ارزیابی  است.  مقایسه  شده 

بر اساس بازۀ لیکرت صورت گرفته است. 
برای تحلیل کمّی و نمایش نتایج مرتبط با پارامتر میزان 
مهارت مشارکت کنندگان از روش آزمون T زوجی با استفاده از 
نرم افزار SPSS استفاده می شود. این روش میزان مهارت یک 
گروه از مشارکت کنندگان را دربارۀ طراحی سازه در دو شرایط 

گوناگون، یعنی پیش آزمون و پس آزمون، ارزیابی می شود. 

2. 1. فرایند اعمال مداخله های هندسی
مفهومی  طراحی  اولیۀ  مراحل  در  مهم  روش  یک  اسکیس 
در معماری است که طراح تفکر خود را با آن از طریق عمل 
برگزاری  از  اصلی  هدف  پژوهشْ  این  در  می آزماید.16  ترسیم 
توانایی های  میزان  سنجش  کوتاه مدت  اسکیس  آزمون   های 
مشارکت کنندگان در طراحی الزامات مختلف سازه ای در مراحل 
ابتدایی فرایند طراحی معماری است. نتایج این بخش از آزمون 
اسکیس )پس از اعمال مداخلات هندسی( نیز با نتایج آزمون های 
مطالعات  مرحلۀ  در  هندسی  شناخت  اعمال  از  قبل  اسکیس 
مشارکت کنندگان،  همۀ  می شود.  تطبیقی  مطالعۀ  مقدماتی 
شامل دانشجویان معماری، تجربۀ چند طرح معماری را دارند. 
همچنین همۀ مشارکت کنندگان در آزمون های اسکیس در هر 
تجارب  تا  دارند  آزمون شرکت  و پس  آزمون  پیش  مرحلۀ  دو 
روش  از  دوم،  مرحلۀ  در  باشد.  مشابه  مسئله  از  گروه  دو  هر 
هندسی به صورت کاربردی در مرحلۀ طراحی مفهومی استفاده 
تحقیقْ  گوناگون  مراحل  در  اسکیس ها  موضوعات  می کنند. 
مختلف بوده است، شاملِ طراحی سالن ورزش، طراحی سقف 
ایستگاه  طراحی  مسافربری،  پایانۀ  یک  اتوبوس های  جایگاه 

قطار، طراحی ورودی یک ایستگاه مترو، و طراحی گلخانه.  
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17. DF. Polit & CT. Beck, 
Essentials of Nursing Research: 
Methods, Appraisal, and 
Utilization, p. 65.
18. A. Tashakkori & C. 
Teddlie, Mixed Methodology: 
Combining Qualitative and 
Quantitative Approaches, p. 47.

نیاز  بر اساس  مرحله  چندین  در  اسکیس  آزمون های 
معماری  موضوعات  دارای  آزمون ها  از  برخی  می شود.  برگزار 
دیگر  برخی  و  است  مشارکت کنندگان  همۀ  میان  در  مشترک 
آنها تعریف می شود. محقق  از  به طور اختصاصی برای هریک 
توانایی  اول،  است:  مواجه  عمده  مسئلۀ  دو  با  تمرین  این  در 
دست  با  طراحی  از  استفاده  در  مشارکت کنندگان  از  هریک 
بخشی  در  بنابراین،  است؛  متفاوت  دیگران  با  مقایسه  در  آزاد 
از  که  داده می شود  اجازه  مشارکت کنندگان  به  تمرین،  این  از 
و  نرم افزارهای طراحی  امکانات  ابزار های طراحی دیگر شامل 
با  کنار طراحی  در  ابزارهای کمکی  به مثابۀ  نمونک  یا ساخت 
دست آزاد استفاده کنند که توانایی های گوناگون افراد به کار 
این روش  از  ابتدایی مشارکت کنندگان  میزان درک  دوم،  آید. 
و  تکرار  با  ازاین رو،  آن؛  بودن  نو  به دلیل  اعمال شده،  هندسی 
انجام چندین مرحله از این تمرین، این کاستی ها تا حدی رفع 
گردید و مشارکت کنندگان به قابلیت مورد انتظار در این تمرین 

دست یافتند. 
از  هریک  برای  مرحله  این  از  قسمتی  در  همچنین، 
مشارکت کنندگان یک سیستم  سازه ای خاص عرضه و از آنها 
خواسته شد که اسکیس های مورد نظر را بر اساس این سازه ها 
باعث می شود که سیستم های سازه ای  امر  این  تحویل دهند. 
مختلف با ویژگی های هندسی و باربری گوناگون بررسی شوند. 
نمونه های  که  است  طبیعی  پژوهش،  این  هدف  به  توجه  با 
سازه ای انتخاب گردند که تنوع بیشتری داشته باشند و اطلاعات 
بیشتری در زمینۀ موضوع تحقیق در اختیار قرار دهند. ازاین رو، 
تعداد هفت سیستم سازه ای گوناگون پیشنهاد شد، شاملِ سازۀ 
تاشده،  پوسته ای، سازۀ  قابی، سازۀ چادری، سازۀ کابلی، سازۀ 

سازۀ فضاکار، و سازۀ فشاری. 
به منظور ایجاد فرصت کافی، مدت زمان آزمون برای هر 
اسکیس بین 90 الی 120 دقیقه پیش بینی شد. در این مدت، 
مشارکت کنندگان حق صحبت با یکدیگر و مشاهدۀ طرح های 

یکدیگر را نداشتند. در هر آزمون از مشارکت کنندگان خواسته 
شد تا با توجه به موضوع اسکیس، مدارک مختلف آن شامل 
پلان )و پلان بام در صورت لزوم( و برش و یک طرح سه بعدی 
یا  نوشتاری  توضیحات  به همراه  را  خود  پیشنهادی  طرح  از 

گرافیکی تحویل دهند. 

3. ارزیابی دانشجویان قبل از اعمال شناخت 
هندسی

داده های بخش مقدماتی تحقیق و مرحلۀ پیش آزمون )قبل از 
اعمال مداخله های هندسی( از طریق سؤالات پرسش نامه، انجام 
برخی آزمون های عملی، مشاهدات پژوهشگر، و مصاحبه های 
حین کرکسیون گردآوری شده است. مطالعۀ مقدماتی یا مطالعۀ 
پایلوت به مقیاس کوچکی از یک مطالعۀ کامل و یا پیش آزمونی 
مصاحبه  راهنمای  یا  پرسش نامه  نظیر  خاص  ابزار  یک  برای 
پژوهش های  در  می تواند  مقدماتی  مطالعۀ  می گردد.17  اطلاق 
کیفی، کمّی، و حتی ترکیبی انجام گیرد.18 در مرحلۀ مطالعات 
مقدماتی، در این چرخهْ تغییرات گسترده و تأثیرگذاری اعمال 
بررسی  از  )قبل  موجود  شرایط  بررسی  هدف  بلکه،  نمی شود؛ 
روش شناخت هندسی سازه( و درک بهتر یک موقعیت نامعیّن 
علاوه  است.  محقق  سوی  از  جدید(  مداخلۀ  اعمال  از  )قبل 
این  است.  تنظیم شده  باز  آزمون طراحی، یک پرسش نامۀ  بر 
از  و  داده  تحقیق  در  مشارکت کنندگان  همۀ  به  پرسش نامه 
از  برخی  پاسخ دهند.  به سؤالات  به دقت  تا  آنها خواسته شد 

مهم ترین این سؤالات در زیر آمده است: 
ـ شناخت و اطلاعات شما از دانش سازه به چه میزان است؟ 
چه نوع اطلاعاتی از سازه های مختلف یا مفاهیم سازه ای دارید؟ 
ـ در طرح های شم )تا کنون(، نقش و جایگاه دانش سازه در 
میزان  چه  به  ساختمان  فرم  و  کانسپت  و طراحی  ایده پردازی 

بوده است؟ لطفا توضیح دهید. 
ـ آیا شما از روش یا الگوی خاصی در طراحی سازه در زمان 
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19. Luyten, ibid.

20. نک:
C. Leopold, “Geometry 
Concepts in Architectural 
Design”.

طراحی معماری استفاده می کنید؟ )به عبارت دیگر شما سازه 
کار  به  یا  می کنید  طراحی  معماری  طرح  یک  در  چگونه  را 

می گیرید؟( لطفا توضیح دهید.
طراحی  در  که  مسئله ای  یا  چالش  مهم ترین  شما  نظر  به  ـ 
هستند؟  مواردی  چه  هستید،  مواجه  آن  با  معماری  سازه های 

لطفا توضیح دهید. 
ـ شما به طور کلی، چه نوع اطلاعاتی از هندسه به مفهوم عام 
آن دارید؟ )به عبارت دیگر، چه نوع شناختی از انواع هندسه ها، 
انواع  مختلف  ویژگی های  و  هندسی،  اصطلاحات  و  مفاهیم 

هندسه ها دارید؟ با ذکر مصادیق توضیح دهید(. 
ـ شما به چه میزان و چگونه از این اطلاعات هندسی در طراحی 

معماری یا طراحی سازه استفاده می کنید؟
با توجه به مسئله و اهداف تحقیق، در نتایج مطالعات مقدماتی، 
به اهمیت موضوع تحقیق از سه رویکرد عمده توجه شده است: 
ـ نتایج نشان می دهد که اکثر مشارکت کنندگان )حدود %70(، 
علی رغم داشتن اطلاعات سازه ای لازم در زمینۀ شناخت مفاهیم 
سازه ای و سیستم های سازه، قادر به تفسیر و به ویژه انتقال آن 
در گام طراحی سازه نیستند؛ به بیان دیگر، طراح از مهارت کافی 
در ساده سازی و انتقال دانش سازه در مراحل طراحی برخوردار 
نیست. این افراد به طور عمده توجه اندکی به قابلیت های سازه 
در بخش های گوناگون طراحی معماری در فرایند طراحی دارند. 
همچنین بعضی دیگر از مشارکت کنندگان از برخی از مفاهیم 
سازه ای در طراحی معماری استفاده می کردند. اکثر این افراد تا 
حدودی قادر به تفسیر اطلاعات سازه ای هستند؛ ولی برای آنها 
کاربرد عملی دانش سازه در فرایند طراحی معماری یک مسئلۀ 
که  داشتند  اذعان  مشارکت کنندگان  از  برخی  است.  اساسی 
عموماً به نقش سازه در فرایند طراحی مفهومی توجه ناچیزی 
همسازی  در  توانایی  نداشتن  دیگر  برخی  همچنین  دارند، 
طراحی سازه با دیگر مؤلفه های طراحی معماری را از مهم ترین 
معماری  طرح های  از  برخی  زمان  شکل گیری  در  چالش ها 

محیط های  در  است  معتقد  لویتن  زمینه،  این  در  می دانستند. 
از شکل گیری  پس  سازه ها  از  بسیاری  دانشگاهی،  و  حرفه ای 
معماری، طراحی می شوند؛ بنابراین تأثیرات کمی بر تصمیمات 
یافته های  بنابر  و  اساس  این  بر  می گذارند.19  معماری  طراحی 
که  داشتند  مشارکت کنندگان سعی  از  قابل توجهی  تعداد  دیگر 
در طراحی ها از فرم هایی با هندسۀ پایه و متعارف )به طور مثال 
تجربیات  با  منطبق  فرم هایی  تکرار  نیز  و  استوانه (  و  مکعب 
الگوبرداری  به همان شکل موجود  قبلی  و مشاهدات  دیگران 
از  فرم هایی  طراحی  به دنبال  عموماً  آنها  دیگر،  بیان  به  کنند. 
برابر  در  را  سازه  مطمئن  ایمنی  آنها  هندسۀ  که  بودند  سازه  
همۀ نیروهای مورد انتظار برآورده کند. این امر به سادگی و در 
محدودۀ انتخاب هایی که با استفاده از فرم های موجود که ایمنی 
سازه ای آنها قبلًا تأیید شده است، انجام می گیرد. در مقابل، هر 
این محدودیت ها  از  بدان معناست که طراح در خارج  نوآوری 
حرکت کند و خواستار نوع دیگری از ایمنی مطلوب باشد. در 
کردن  غنی  در  را  نقش  کمترین  سازه  دانش  این صورت،  غیر 
کانسپت و فرم دهی به معماری دارد که می تواند منجر به نادیده 
شود.  طراحی  معماری  فرایند  در  سازه  چندگانۀ  وجوه  گرفتن 
طراحی  به  تمایل  مشارکت کنندگان  از  دیگر  برخی  مقابل،  در 
فرم های دل بخواهی و بدون در نظر گرفتن مبانی منطقی سازه 
داشتند. در این زمینه، لئوپولد معتقد است روند فعلی در معماری، 
را  نامنظم، و به ظاهر غیرهندسی  از اشکال پیچیده تر،  استفاده 
نشان می دهد. به نظر می رسد ابزارهای طراحی دیجیتال برای 
خلق هر فرمی از محصولْ طراحان را اغوا می کند. از نظر این 
افراد، هرچه یک ساختمان از لحاظ ظاهر دیدنی تر باشد )اغلب 
بدون سازه های قابل درک(، بهتر و نوآورانه تر ارزیابی می شود. 
به نظر لئوپولد برای فرار از طراحی دل بخواهی و یافتن مبانی 

منطقی برای طراحی، اصولی هندسی وجود دارد.20 
توانایی  که  می دهد  نشان  عملی  آزمون های  نتایج  در  تأمل  ـ 
با  سازه ای  گوناگون  فرم های  و  سطوح  ساده سازی  در  پایین 
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21. نک: مجید احمدنژاد، مدل پشتیبان 
طراحی سازه مبتنی بر شناخت هندسی 
در فرایند طراحی معمــاری )توصیه ای 

برای دانشجویان معماری(.

نبود  دلایل  از  ترسیمی  و  هندسی  اولیۀ  داده های  از  استفاده 
ظاهری  ویژگی های  از  مشارکت کنندگان  کافی  شناخت 
در  کلیدی  تصمیمات  اولین  از  یکی  ازآنجاکه  سازه هاست. 
مراحل ابتدایی فرایند طراحی، تعیین نسبت میان فرم معماری 
نارسایی می تواند یک چالشی مهم در  این  و فرم سازه است، 
فقدان  فوق،  مسئلۀ  اصلی  علت  شود.  قلمداد  اولیه  انتخابات 
آشنایی کافی مشارکت کنندگان از رابطه و نسبت سیستم های 
سازه ای با انواع فرم های معماری است. به بیان دیگر، ناآشنایی 
به اینکه هر سیستم سازه ای قابلیت تولید کدام هندسه  از فرم ها 
و سطوح ساختمانی را دارد؛ به طور مثال اغلب مشارکت کنندگان 
علی رغم آشنایی نسبی در زمینۀ سیستم  سازۀ چادری، اطلاعات 
که  هندسه ای  نوع  یا  ظاهری  ویژگی  زمینۀ  در  قابل قبولی 

می تواند تولید کند، نداشتند.
ـ چالش دیگر، نبود شیوه و یا الگوی خاصی است که پشتیبان 
دانش  کاربرد  و  ساده سازی  در  مشارکت کنندگان  راهنمای  و 
از  )بیش  اکثر مشارکت کنندگان  باشد.  فرایند طراحی  در  سازه 
دانش  به کارگیری  برای  خاصی  روش  و  شیوه  نبود  به   )%63
افراد  این  داشتند.  اذعان  خود  طراحی  فعالیت های  در  سازه 
معماری  طراحی  از  مستقل  را  سازه  طراحی  عمده،  به طور  نیز 
می دانستند. برخی دیگر از مشارکت کنندگان از یک روش معیّن 
فرایند  در  طراحی(  الزامات  و  شرایط  به  توجه  )با  متغیّر  یا  و 
طراحی استفاده می کردند. این افراد با وجود اینکه تاحدودی به 
سازه در طرح های خود توجه داشتند، کاربرد بسیاری از مفاهیم 
و سیستم های سازه ای مختلف را در طرح های خود یک مسئله 
می دانستند. بنابراین، وجود روشی معیّن که به طراح در مراحل 
فرم  تولید  تا  داده ها  تحلیل  مرحلۀ  )از  طراحی  فرایند  مختلف 
به  نظم بخشی  باعث  می تواند  جهت   دهد،  معماری(  و  سازه 
مراحل مختلفِ گام طراحی سازه و تشخیص روابط میان وجوه 

گوناگون و تأثیرگذار سازه در طراحی آن  شود. 
فعالیت های طراحی  و  آزمون های عملی  بررسی  همچنین 

 )%75 )حدود  آنها  اکثر  که  می دهد  نشان  مشارکت کنندگان 
توجه کمی به قابلیت های شناخت هندسی در طراحی سازه در 
مراحل ابتدایی فرایند طراحی دارند. این افراد از هندسه )به طور 
عام( و از هندسۀ سازه )به طور خاص( اطلاعات ناچیزی داشتند. 
شناخت بسیاری از مشارکت کنندگان از هندسه بیشتر به برخی 
از مفاهیم پایۀ هندسی )به طور مثال سطوح و احجام سه بعدی 
مانند مکعب، کره، مخروط، استوانه، و برخی اشکال دوبعدی( 
ویژگی های  و  مفاهیم  کاربرد  از  غالباً  افراد  این  است.  محدود 
بااین حال،  نداشتند.  هندسه در طراحی سازه اطلاعات چندانی 
تولید  در  آن  جایگاه  و  هندسه  عمیق  شناخت  اهمیت  به  آنها 
افراد معتقد هستند  این  اذعان داشتند.  ایده های جدید طراحی 
برخی اطلاعات در زمینۀ هندسۀ سازه می تواند به آنها در تفسیر 
کمک  معماری  طراحی  فرایند  در  سازه  دانش  مؤثر  انتقال  و 
فرم های خاصی  یا  دهند  انجام  را  تا عملکردهای خاصی  کند 
از نظرات  را استخراج کنند؛ به طور مثال، در جمع بندی برخی 
پیچیدگی  میان  خاصی  رابطۀ  گروه،  این  مشارکت کنندگان 
هندسۀ سازه با رفتار و مقاومت سازه وجود دارد و درعین حال بر 

فضای معماری هم تأثیرگذار است. 

4. تعریف و تبیین شناخت هندسی 
بر  داده ها  تحلیل  از  ناشی  فرعی  مقوله های  غالب  به طورکلی، 
اهمیت شناخت هندسی اکیداً بر سه مقولۀ اصلی دلالت دارند21: 
که  فرم ها«ست  و  هندسی سطوح  »شناخت  اول،  مقولۀ  در  ـ 
طراحی سطوح  و  تفسیر  در  را  کافی  امکانات  و  فهم  می تواند 
مناسباتی  مثال،  به طور  دهد.  قرار  طراحان  اختیار  در  گوناگون 
که میان فرم معماری و هندسۀ سازه وجود دارد، بر اساس این 
مقولۀ هندسی قابل عرضه است. آگاهی از ویژگی های هندسی 
فرم های  تولید  به  منجر  می تواند  گوناگون  فرم های  و  سطوح 
سازه ای و معماری گوناگون و خلاقانه شود. این نوع شناخت 
خصوص  در  هندسی  شناخت  عام  مفاهیم  به  مربوط  بیشتر 
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سطوح و فرم ها )اغلب بدون در نظر گرفتن مفاهیم سازه( است. 
سازه ای«  سیستم های  هندسۀ  »شناخت  دوم،  مقولۀ  در  ـ 
با  رابطه  در  سازه ها  ویژۀ  و  خاص  مفاهیم  به  است  اشاره ای 
منحصربه فرد  هندسی  ویژگی های  مثال،  به طور  آنها.  هندسۀ 
سازه های پوسته ای. در این نوع شناخت هندسی به روابط میان 
اجزای مختلف سازه ای و رابطۀ هندسۀ سازه با مفاهیم سازه ای 

شامل نیرو، تنش، و تغییر شکل اشاره می شود. 
و  سطوح  هندسی  ترسیم  »شناختِ  سوم،  مقولۀ  سطح  در  ـ 
فرم ها« جای دارد که معرفی روش های مختلف ترسیم و تولید 
سطوح و فرم های گوناگون سازه است. این نوع شناخت، به ویژه، 
در جایی که پای طراحی سطوح و فرم های سازه ای آزاد و خاص 

در میان باشد، اهمیت خود را نشان می دهد. 
را  هندسی  مقولۀ  سه  این  تحقیق،  حوزۀ  ادبیات  به  مراجعه  با 
می توان به ترتیب در قالب سه رویکرد اصلی با مفاهیمی مشابه 

و نزدیک تفسیر کرد: 
الف( هندسۀ توصیفی: به طورکلی، هدف اصلی در هندسۀ توصیفی 
نمایش مشخص و دقیق از شکل های سه بعدی است که کاربرد 
آنها به صورت  اصلی آن بررسی اشکال هندسی و ویژگی های 
با  توصیفی  هندسۀ  دیگر،  بیان  به  است.22  بصری  و  گرافیکی 
استفاده از مجموعۀ خاصی از رویه ها امکان نمایش، توصیف، 
و تحلیل ویژگی های هندسه سه بعدی را فراهم می کند. هندسۀ 
توصیفی فرایندی نمایشی همراه با تحلیل و تولید اشیا در فضای 
سه بعدی با استفاده از روش های ترسیمی است؛ هندسۀ توصیفی 
در  می شود.23  تعریف  سه بعدی  تفکر  یک  به مثابۀ  معماری  در 
تحقیق پیش رو، به طور خاص، هدف از کاربرد هندسۀ توصیفی 
بررسی عناصر و داده های اولیۀ هندسه برای بیان ویژگی های 
هندسی سطوح و فرم هاست که عناصر صفر تا سه بعدی هستند، 
شامل نقطه، خط، صفحه، و حجم؛ به طور مثال، مفاهیمی ازجمله 
ویژگی های انحنای سطوح و انحنای کامل را می توان از این نوع 

شناخت هندسی دانست و بررسی کرد.  

ب( هندسۀ سازنده: در هندسۀ سازنده به روش تولید و ترسیمِ 
هندسی سطوح و فرم ها پرداخته می شود24 و شامل اطلاعاتی 
به طور  است؛  هندسی(  معنای  )به  آن  ساخت  نحوۀ  مورد  در 
ابعاد و زاویه. در یک رویکرد خاص،  مثال، از طریق تغییر در 
هندسۀ سازنده با تغییر شکل یا دگرگونی در هندسه های سطوح 
می تواند  اعمال شده  تغییرات  می گیرد.  شکل  اولیه  فرم های  و 
باعث ایجاد هندسه های متنوع و جدید شود. یکی از روش های 
تولید هندسه روش تبدیلات هندسی است که با اعمال برخی 
تغییر شکل هایی بر روی خطوط و داده های اولیه هندسی تولید 
می شود. در تبدیلات هندسیْ ریتم و نظمی تدریجی به صورت 
تغییر در زاویه، ابعاد، تناسب، و موقعیت سطوح و فرم ها مشاهده 
از سه روش عمدۀ  استفاده  با  تبدیلات هندسی فوق  می شود. 
انتقالی، خط دار، و دورانی انجام می شود. روش انتقالی با لغزاندن 
یک منحنی روی یک منحنی دیگر که اغلب عمود بر منحنی 
اول است به دست می آید. روش خط  دار در اثر لغزاندن دو انتهای 
همچنین  می آید.  به وجود  جداگانه  منحنی  دو  بر  پاره خط  یک 
ایجاد  محور  یک  حول  منحنی  یک  چرخش  از  دورانی  روش 

می شود. 
پ( هندسۀ ایستا: درنهایت هندسۀ ایستا به بیان مستقیم رابطۀ 
هندسۀ  با  کرنش(  و  تنش،  نیرو،  )شامل  نیروشناختی  مفاهیم 
هریک از سیستم های سازه ای اختصاص دارد. دسته بندی های 
سازه  سیستم های  هندسۀ  تعریف  و  انتخاب  بر  مبنی  متعددی 
استفاده  پروژه ها  از  هریک  در  که  شیوه هایی  ولی  دارد،  وجود 
می شود ممکن است بیش از یک دسته را شامل شود؛ به طور 
هندسی  دسته بندی  پرکاربردترین  و  مهم ترین  از  یکی  مثال، 
بر اساس  فرم های سازه   پایداری  آن  در  سازه حالتی است که 
نوع ساختار هندسی مرتبط با مفاهیمِ نیروشناختی ثقلی به سه 
می شوند.  تقسیم  غیرفعال  و  نیمه فعال،  فعال،  فرم های  گروه 
ازجمله عمق سازه ای، مرکز ثقل، هندسۀ  همچنین، مفاهیمی 
کلی، هندسۀ موضعی، مثلث بندی، و هندسۀ فرم یافت )منحنی 

22. نک:
R. Migliari, “Descriptive 
Geometry: From it’s Past to its 
Future”.

23. نک:
C. Putz, “On the Selection 
of Topics Suitable for 
Descriptive Geometry 
Courses for University 
Students of Architectures”; 
Idem, “Teaching Descriptive 
Geometry for Architects”.

24. نک:
M.J. Pratt, “Procedural 
Modelling, Generative 
Geometry, and the 
International Standard ISO 
10303 (STEP)”.



 10166

فصلنامۀ علمی معماری و شهرسازی؛ سال سی وسوم، تابستان 1402، شمارۀ 2، پیاپی 101
ارزیابی تأثیر به کارگیری شناخت هندسی سازه در طراحی معماری؛ نمونۀ موردی: دانشجویان رشتۀ معماری: مجید احمدنژاد کریمی، مهدی محمودی کامل آباد، مریم عظیمی

طنابی( را می توان با آگاهی از هندسۀ ایستا شناخت. 
است  این  هندسی  شناخت  روش  توسعۀ  ایدۀ  به طورکلی، 
شکل  یک  سازه ای،  عناصر  و  معماری  عناصر  ترکیب  با  که، 
گوناگون  اطلاعات  با  هندسی  مدل  یک  از  معماری  سه بعدی 

سازه ای ایجاد شود. 
بنابراین در تحقیق حاضر شناخت هندسی اساساً از سه لایۀ 
است: هندسۀ  تشکیل شده  مفهومی سازه  در طراحی  مختلف 
توصیفی، هندسۀ سازنده، و هندسۀ ایستا. هر لایه می تواند وجه 
یکدیگر،  با  پیوند  در  و  کند  درگیر  را  سازه ای  درک  از  خاصی 

ابعاد چندگانه ای را در یک فرایند طراحی معماری نشان دهند 
)جدول 1(. در اینجا، سه مؤلفۀ هندسی فوق به منزلۀ رویکرد و 
مداخلۀ مد نظر در مراحل و گام های بعدی برای بهبود توانایی ها 

و اصلاح چالش های مشارکت کنندگان پیشنهاد می شود. 

۵. یافته های پژوهش: نتایج پیش آزمون و 
پس آزمون 

نتایج پژوهش در »جدول 2« نشان داده شده است، با توجه به 
چهارده سؤال عرضه شده در پرسش نامۀ رضایتمندی، میانگین 

هندسۀ ایستایی
هندسۀ سازنده

هندسۀ توصیفی
دورانیخطیانتقالی

فرم غیرفعال: عناصر خطی و صفحه ای 
مستقیم با ساختار یکپارچه و ممتد یا میله ای 

و مشبک 
فرم نیمه فعال: عناصر خطی و صفحه ای مورب 
با ساختار یکپارچه و ممتد یا میله ای و تاشده( 

 

 

لغزش یک خط صاف 
بر روی دو خط صاف 

و مستقیم

 
نقاط کنترل کنندۀ خطوط و سطح

نقطه

صفحۀ مسطح
)گسترش پذیر(

شامل انحناهای اصلی )دو خط صاف(

خط

فرم نیمه فعال: مقاطع منحنی غیرطنابی و 
سطوح منحنی غیرطنابی 

فرم فعال: مقاطع )معکوس( منحنی طنابی و 
زنجیره وار و سطوح منحنی طنابی با انحنای منفرد 

 

لغزش یک 
خط منحنی 
بر روی دو 
خط صاف و 

مستقیم

 

لغزش یک خط صاف 
و مستقیم بر روی دو 

خط منحنی

 

چرخش یک 
خط صاف بر 
روی یک خط 

منحنی

نقاط کنترل کنندۀ خطوط و سطح

نقطه

صفحۀ منحنی 
منفرد

)گسترش پذیر(

شامل انحناهای اصلی )خط صاف و خط منحنی(

خط

            

مفاهیم  از  برخی  تعامل   .1 جدول 
طراحی  در  هندسی  شناخت های 
سازه با استفاده از داده های هندسی، 
تنظیم: نگارندگان.
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ادامۀ جدول 1. 
تعامل برخی از مفاهیم شناخت های 
هندسی در طراحی سازه با استفاده 
تنظیم:  هندسی،  داده های  از 

نگارندگان.

هندسۀ ایستایی
هندسۀ سازنده

هندسۀ توصیفی
دورانیخطیانتقالی

فرم نیمه فعال : سطوح منحنی غیرطنابی
فرم فعال: سیستم زنجیره وار و سیستم 

خودپایدار 
 

لغزش یک 
منحنی بر 
روی دو 
منحنی

 

چرخش یک 
خط منحنی بر 
روی یک خط 

منحنی

نقاط کنترل کنندۀ خطوط و سطح

نقطه

صفحه منحنی 
مضاعف 
یک طرفه

)گسترش ناپذیر(

شامل انحناهای اصلی )دو خط منحنی 
متعامد و هم جهت(

خط

                      

فرم فعال: 
 سیستم خودپایدار 

 

لغزش یک 
منحنی بر 
روی دو 
منحنی

 

لغزش یک خط صاف 
بر روی دو خط صاف 

مختلف الجهت

 
 

چرخش )لغزش( 
یک خط منحنی 

بر روی یک 
خط منحنی

نقاط کنترل کنندۀ خطوط و سطح

نقطه

صفحۀ منحنی 
مضاعف 
دو طرفه

)گسترش ناپذیر(

شامل انحناهای اصلی )دو خط منحنی 
متعامد و مختلف الجهت(

خط

       

حجم     
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روش  از  تحقیق  در  مشارکت کنندگان  رضایتمندی  میزان  کل 
بررسی  در  است.   %82 پس‌آزمون  مرحلۀ  در  هندسی  شناخت 
میانگین  رضایتمندی،  به  مربوط  سؤالات  از  هریک  میانگین 
میزان رضایتمندی مشارکت کنندگان در یازده مؤلفۀ عرضه شده 
میانگین  و  است  شده  محاسبه   %81 از  بیش  پرسش نامه،  در 
میزان رضایتمندی دربارۀ سه مؤلفۀ دیگر بین 72 تا 77% است. 
مطابق تحلیل کمّی دیگری، نتایج آماری پژوهش در زمینۀ 
ارزیابی و مقایسۀ میزان مهارت و توانایی مشارکت کنندگان در 
»جدول های  در  آزمون  پس  و  پیش آزمون  مراحل  در  تحقیق 
در  که  همان طور  است.  شده  داده  نشان   »1 »ت  و   »4 و   3
»جدول 4« مشخص است، در مقایسۀ آزمون های میان مراحل 
پیش آزمون و پس آزمون توسط اساتید و متخصصان، میانگین 
ارزیابی معیار »نقش سازه در فرم دهی به معماری« از ۵۱٫۶۰ 
به ۷۹٫۶۰، معیار »فرم کلی درست و منطقی سازه« از ۵۵٫۶۰ 
به ۷۹٫۲۰، معیار »پیکربندی منطقی سازه« از ۴۶٫۶۰ به 73، 
به   ۴۶٫۸۰ از  سازه ای«  مسئلۀ  حل  روش  بودن  »نو  معیار  و 

۷۳٫۲۰ افزایش داشته است. 
استفاده  با  زوجی  یا  T همبسته  آزمون  از  پژوهش  این  در 
یا  همبسته   T آزمون  است.  شده  استفاده   SPSS نرم افزار  از 
زوجی هنگامی به کار می رود که یک متغیر در یک گروه در دو 
وضعیت متفاوت سنجیده می شود و تفاوت این دو قابل مقایسه 
دو  در  آزمون  در  مشارکت کنندگان  حاضر  پژوهش  در  است. 
وضعیت گوناگون، قبل و بعد از اعِمال مداخلۀ شناخت هندسی، 
ارزیابی شدند. داده های این گونه آزمایش ها به طور معمول دارای 
دو متغیر هستند. یک متغیر مربوط به حالت اول از یک نمونه 
)یا گروه( و متغیر دیگر مربوط به حالت دوم از همان نمونه )یا 

گروه( است. 
به  توجه  با  مشارکت کنندگان  اسکیس های  نمرات  ابتدا 
دانش و تجربیات سازه ای و طراحی هریک از آنها ارزیابی شد. 
سپس مداخلۀ مورد نظر بر اساس شناخت هندسی بر روی آنان 

معیارهای ارزیابی میزان رضایتمندی
) با اولویت بندی نمره از بیشتر به کمتر (

ارزیابی
)از 5(

ارزیابی
)درصد(

1۴٫۵۲90. میزان رضایتمندی کلی از روش عرضه شده

2۴٫۳۸88. میزان رضایتمندی در ترسیم سطوح و فرم های گوناگون سازه ای

3۴٫۳۵87. میزان رضایتمندی در افزایش قدرت خلاقیت و نوآوری در طراحی

4۴٫۲۹85. میزان رضایتمندی در قابلیت تحلیل رابطۀ مابین فرم معماری و فرم سازه

5۴٫۱۴83. میزان رضایتمندی در توانایی تجسم و درک ذهنی سازه در فضای سه یعدی

6۴٫۱۱82. میزان رضایتمندی در به کارگیری مؤثر دانش سازه در مرحلۀ طراحی مفهومی

7۴٫۰۸۸۱٫۶. میزان رضایتمندی در توانایی تحلیل مفاهیم منطقی )فنی( سازه 

8۴٫۰۸۸۱٫۶. میزان رضایتمندی در توانایی تحلیل مفاهیم هنری )غیرفنی( سازه 

9۴٫۰۸۸۱٫۶. میزان رضایتمندی در تسهیل حل مسائل و اهداف طراحی سازه

10۴٫۰۸۸۱٫۶. میزان رضایتمندی در افزایش تعامل میان طراحی سازه و طراحی معماری

11۴٫۰۸81. میزان رضایتمندی در قابلیت کاربرد در ایده پردازی و طراحی کانسپت

12۳٫۸۸۷۷٫۶. میزان رضایتمندی در نظم دادن به فرایند طراحی سازه در معماری

13۳٫۸۵77. میزان رضایتمندی در طراحی پیکربندی و اجزای مختلف سازه

14۳٫۶۱72. میزان رضایتمندی در تحلیل روابط مابین اجزای مختلف سازه

۴٫۱۰82میانگین کل

با  مشارکت کنندگان  رضایتمندی  میزان  ارزیابی  نتایج  )بالا(.   2 جدول 
اولویت بندی نمرات از بیشتر به کمتر، تدوین: نگارندگان.

ت 1 )پایین(. نمودار میله ای ارزیابی مهارت مشارکت کنندگان در مراحل 
پیش آزمون و پس آزمون، ترسیم: نگارندگان.
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انجام گرفت و در پس آزمون نمرات اسکیس این گروه مجدداً 
نمرۀ  زوجی،   T تحلیل  از  استفاده  با  بعد  مرحلۀ  در  شد.  ثبت 
پس آزمون با پیش آزمون مقایسه شد تا مشخص گردد که آیا 
تغییری در میزان مهارت و توانایی مشارکت کنندگان در طراحی 
سازه پس از کاربرد روش هندسی در طراحی مفهومی سازه در 

معماری ایجاد شده است یا خیر. 
می گردد،  مشاهده   »5 »جدول های  در  که  همان گونه 
پیش آزمون  در  مشارکت کنندگان  اسکیس  نمرات  میانگین 
۵۰٫۹۴ بود که در پس آزمون به ۷۶٫۴۰ افزایش یافته است. 
است.  شده  بررسی  متغیر  دو  همبستگی  میزان  همچنین 
اطمینان  سطح   sig علامت  می شود،  مشاهده  که  همان طور 
به  توجه  با  که  می دهد  نشان   0٫0۴۸ مقدار  به  را  نظر  مورد 
اینکه از مقدار 0٫0۵ کوچک تر است، میزان همبستگی بین دو 
متغیر معنی دار است. همچنین، میزان tailed-2 Sig برابر با 
0٫۰۰۰ به دست آمده است )p =0٫۰۰۰( و چون این مقدار از 
میزان 0٫0۵ کوچک تر است، می توان نتیجه گرفت که افزایش 
نمرات پس آزمون نسبت به نمرات پیش آزمون از نظر آماری نیز 
معنی دار است، بنابراین کاربرد شناخت هندسی قابلیت طراحان 
را در طراحی مفهومی سازه در حد قابل قبولی افزایش می دهد. 
همچنین همان طور که در هریک از بخش های »جدول های 
6 الی 9« مشاهده می شود، شاخص سنجش جداگانۀ هریک از 
معیارها، یعنی  tailed-2 Sig، کمتر از 0٫0۵ است که می توان 
را در مرحلۀ پس آزمون نسبت  آنها  نمرات  افزایش معنی داری 
به پیش آزمون تأیید کرد. به بیان دیگر، روش شناخت هندسی 
توانایی مشارکت کنندگان را در زمینۀ هرکدام از معیارهای فوق 

در حد قابل قبولی افزایش داده است. 
دربارۀ  پژوهشْ  کمّی  بخش  در  آماری  نتایج  به طورکلی، 
دانش  از  استفاده  در  مشارکت کنندگان  مهارت  میزان  سنجش 
سازه در آزمون های اسکیس نشان می دهد که، با توجه به ارزیابی 
مشارکت کنندگان  همۀ  اسکیس های  نمرات  میانگین  داوران، 

و  سازه  دانش  سطح  از  مختلفی  میزان  با  دانشجویان  )شامل 
مهارت طراحی( در مرحلۀ پس آزمون نسبت به میانگین نمرات 
اسکیس های آنها در مرحلۀ پیش آزمون ارتقا یافته است که این 
میزان از افزایش نمرات برای افراد مختلف متفاوت بوده است. 

متوسط نمره های پس آزمون هر مشارکت کنندهمتوسط نمره های پیش آزمون هر مشارکت کننده

پیش آزمون 1
)از 20(

پیش آزمون 2
)از 20(

متوسط پیش آزمون
)از 20 و 100(

پس آزمون 1
)از 20(

پس آزمون 2
)از 20(

متوسط پس آزمون
)از 20 و 100(

۷۶٫۴۰متوسط نمرات پس آزمون کل مشارکت کنندگان از ۵۰٫۹۴100متوسط نمرات پیش آزمون کل مشارکت کنندگان از 100

جدول ارزیابی مهارت 
مشارکت کنندگان

متوسط معیارهای پس آزمون برای هر مشارکت کننده )از  5 نمره(متوسط معیارهای پیش آزمون برای هر مشارکت کننده )از 5 نمره(

معیار 4معیار 3معیار 2معیار 1معیار 4معیار 3معیار 2معیار 1

متوسط کل نمرات 
معیارهای پیش آزمون و 

پس آزمون 

پس آزمون )از 5 و از 100(پیش آزمون )از 5 و از 100(

۲٫۵۸۲٫۷۸۲٫۳۳۲٫۳۴۳٫۹۸۳٫۹۶۳٫۶۵۳٫۶۶

۵۱٫۶۰۵۵٫۶۰۴۶٫۶۰۴۶٫۸۰۷۹٫۶۰۷۹٫۲۰73۷۳٫۲۰

جدول 4 )میان(. 
نتایج ارزیابی مهارت 

مشارکت کنندگان با توجه به هر 
معیار، تدوین: نگارندگان.

جدول 3 )بالا(. 
نتایج ارزیابی مهارت مشارکت کنندگان در مراحل

پیش آزمون و پس آزمون توسط داوران، تدوین: نگارندگان. 

و  میانگین  ارزیابی   .5 جدول های 
نمرات  کل  میانگین  معنی داری 
مراحل  در  مشارکت کنندگان 
تدوین:  پس آزمون،  و  پیش آزمون 

نگارندگان.

Paired Samples Statistics

Mean N Std. Deviation Std. Error Mean

Pair 1
pretest 50.9406 32 10.30494 1.82167

protest 76.4000 32 7.70617 1.36227

Paired Samples Correlations

N Correlation Sig.

Pair 1 pretest & protest 32 .352 .048

Paired Samples Test

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)
Mean Std. De-

viation
Std. Error 
Mean

95% Confidence Interval 
of the Difference

Lower Upper

Pair 1 pretest - protest -25.45938 10.47232 1.85126 -29.23505 -21.68370 -13.752 31 .000
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نتایج تحقیق در این باره نشان می دهد که در اغلب مواردْ 
ارزیابی  و  آموزشی  معدل  به  توجه  )با  که  مشارکت کنندگانی 
سازه ای  اطلاعات  و  دانش  دارای  پایلوت(  مطالعات  بخش 

بیشتری بودند، به نتایج بهتری در استفاده از شناخت هندسی 
برای تفسیر و به کارگیری دانش سازه در گام طراحی سازه دست 
یافته اند. در مقابل، در مورد برخی از نمونه ها، مشارکت کنندگانی 
به  نسبت  سازه ای  اولیۀ  دانش  از  پایین تری  سطح  دارای  که 
شناخت  اعمال  از  پس  آنها  نمرات  میانگین  بودند،  دیگران 

هندسی کمتر بوده است. 
نمرات  متوسط  نشان می دهد که  پژوهش  نتایج  همچنین 
پس آزمون بیش از نیمی از مشارکت کنندگان در بخش کمّی )یعنی 
حدود 53% از مشارکت کنندگان( از متوسط نمرات پس آزمون 
کل مشارکت کنندگان )یعنی نمرۀ ۷۶٫۴۰ از 100( بیشتر است. 
در این زمینه، بسیاری از این گروه از مشارکت کنندگان شامل 
مهارت  و  سازه ای  اطلاعات  زمینۀ  در  بالاتر  آگاهی  با  افرادی 
طراحی هستند )به طور مثال دانشجویان قوی تر(. همچنین در 
یک بررسی مشابه مشاهده شد که متوسط نمرات پیش آزمون 
بیش از نیمی از مشارکت کنندگان در بخش کمّی )یعنی حدود 
کل  پیش آزمون  نمرات  متوسط  از  مشارکت کنندگان(  از   %53
مشارکت کنندگان )یعنی نمرۀ ۵۰٫۹۴ از 100( بیشتر است. با 
بررسی نمرات این گروه از افراد در مرحلۀ پس آزمون مشاهده 
از  نیز  افراد  این  بیشتر  نمرات پس آزمون  میانگین  می شود که 
 )100 از   ۷۶٫۴۰ نمرۀ  )یعنی  کل  پس آزمون  نمرات  متوسط 

بیشتر شده است. 
از مقایسه نتایج فوق می توان دریافت که، علی رغم اینکه 
و  سازه  دانش  از  سطح  هر  با  مشارکت کنندگان  همۀ  مهارت 
مهارت در طراحی )شامل مشارکت کنندگان ضعیف، متوسط، و 
قوی(، پس از استفاده از شناخت هندسی در گام طراحی سازه 
و  پایه  اطلاعات  داشتن  ولی  است،  داشته  قابل قبولی  ارتقای 
آشنایی بیشتر دربارۀ مفاهیم سازه و سیستم های سازه ای نسبت 
به زمانی که اطلاعات اولیه از دانش سازه کمتر است و می تواند 
تأثیر بهتری در استفادۀ بهینه از شناخت هندسی در گام طراحی 

سازه داشته باشد )ت 2(. 

Paired Samples Statistics

Mean N Std. Deviation Std. Error Mean

Pair 1 pretest 2.5859 32 .67449 .11923

protest 3.9866 32 .44754 .07912

Paired Samples Correlations

N Correlation Sig.

Pair 1 pretest & protest 32 .377 .034

Paired Samples Test

Paired Differences

t df

Sig. (2-tailed)

Mean
Std. 
Deviation

Std. Error 
Mean

95% Confidence Interval 
of the Difference

Lower Upper

Pair 1 pretest - protest -1.40062 .65404 .11562 -1.63643 -1.16482 -12.114 31 .000

و  میانگین  ارزیابی   .6 جدول های 
در  سازه  »نقش  معیار  معنی داری 
مراحل  در  معماری«  به  فرم دهی 
تدوین:  پس آزمون،  و  پیش آزمون 
نگارندگان.

و  میانگین  ارزیابی   .7 جدول های 
معنی داری معیار »فرم کلی درست و 
منطقی سازه« در مراحل پیش آزمون 
و پس آزمون، تدوین: نگارندگان.

Paired Samples Test

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)
Mean Std. Devia-

tion
Std. Error 
Mean

95% Confidence Inter-
val of the Difference

Lower Upper

Pair 1 pretest - protest -1.18250 .61964 .10954 -1.40590 -.95910 -10.795 31 .000

Paired Samples Correlations

N Correlation Sig.

Pair 1 pretest & protest 32 .282 .118

Paired Samples Statistics

Mean N Std. Deviation Std. Error Mean

Pair 1
pretest 2.7834 32 .56953 1.0068

protest 3.9659 32 .45287 .08006
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نتیجه گیری
در مرحلۀ پس آزمون و بخش مطالعات اصلی تحقیقْ مقوله های 
هندسه های توصیفی، سازنده، و ایستا با عنوان راه حل  پیشنهاد 
شدند و سپس هر کدام به طور دقیق تبیین شد. در این مرحله 
به  مورد نظر  مداخله های  عنوان  با  راه حل هایی  تحقیق،  از 
مشارکت کنندگان اعلام و از آنها خواسته شد که شناخت های 
سه گانۀ هندسی فوق را در فرایند مفهومی طراحی سازه استفاده 

کنند.
راهکار یافتن هندسۀ سازه به شناسایی آن در سه سطح از 

فضای طراحی مرتبط است:
ـ توجه به نسبت داده های هندسی و هندسۀ سازه )با پشتیبانی 

عمده توسط هندسۀ توصیفی(، 
)با  سازه ای  مفاهیم  و  هندسی  داده های  نسبت  به  توجه  ـ 

پشتیبانی عمده توسط هندسۀ ایستا(، و 
)با  داده های هندسی در هندسۀ سازه  به سازمان دهی  توجه  ـ 

پشتیبانی عمده توسط هندسۀ سازنده(. 
این مقوله های طراحی از یکدیگر نشئت می گیرند و تعامل آنها با 
یکدیگر در طی فرایند طراحی اساس این روش را شکل می دهد.  
هندسی  شناخت  طریق  از  سازه  دوام  و  پایداری  اندیشۀ 
ایستا  هندسۀ  می شود.  بررسی  ایستا  هندسۀ  رویکرد  با  عمدتاً 
بر  نوع شناخت هندسی در طراحی سازه و مبتنی  صریح ترین 
باربری  و  نیروشناختی  مفاهیم  با  سازه  مستقیم هندسۀ  ارتباط 
نوع  این  به  هندسی،  شناخت های  دیگر  با  مقایسه  در  است. 
شناخت در منابع و نوشته های موجود بیشتر پرداخته شده است. 
بنابراین، هندسۀ ایستا اولین نوع از شناخت های هندسی بود که 
به آن پرداخته شد و به منزلۀ یک مداخلۀ هندسی در طرح های 
مشارکت کنندگان بررسی شد. آگاهی مشارکت کننده از شناخت 
هندسۀ ایستا به تنهایی نمی تواند در تفسیر و طراحی بسیاری از 
وجوه طراحی سازه در بستر یک طرح معماری مؤثر باشد؛ به طور 
مثال، ابعاد تأثیرگذار در روش ساخت، کیفیت های فضایی سازه، 

طریق  از  طراحی  گام  در  سازه  طراحی  هنری  رویکردهای  و 
هندسۀ ایستا چندان قابل استخراج نبود. بنابراین همواره تعامل 
قابلیت  سازنده  و  توصیفی  هندسه های  با  ایستا  هندسۀ  میان 

Paired Samples Test

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)
Mean Std. Devia-

tion
Std. Error 
Mean

95% Confidence Interval 
of the Difference

Lower Upper

Pair 1 pretest - protest -1.31719 .69689 .12319 -1.56844 -1.06593 -10.692 31 .000

Paired Samples Statistics

Mean N Std. Deviation Std. Error Mean

Pair 1
pretest 2.3403 32 .62754 .11093

protest 3.6694 32 .45465 .08037

Paired Samples Correlations

N Correlation Sig.

Pair 1 pretest & protest 32 .169 .355

Paired Samples Test

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)
Mean Std. De-

viation
Std. Error 
Mean

95% Confidence Interval 
of the Difference

Lower Upper

Pair 1 pretest - protest -1.32906 .70996 .12550 -1.58503 -1.07310 -10.590 31 .000

Paired Samples Statistics

Mean N Std. Deviation Std. Error Mean

Pair 1
pretest 2.3359 32 .59545 .10526

protest 3.6531 32 .48216 .08524

Paired Samples Correlations

N Correlation Sig.

Pair 1 pretest & protest 32 .177 .334

جدول های 9. ارزیابی میانگین و 
معنی داری معیار »نو بودن روش 
مراحل  در  سازه ای«  مسئلۀ  حل 
پیش آزمون و پس آزمون، تدوین: 

نگارندگان.

میانگین  ارزیابی   .8 جدول های 
و  »پیکربندی  معیار  معنی داری  و 
منطقی سازه« در مراحل پیش آزمون 

و پس آزمون، تدوین: نگارندگان.
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ت 2. 
نمونه هایی از اسکیس های دانشجویان معماری؛ راست: مرحلۀ پیش آزمون؛ چپ: مرحلۀ پس آزمون.
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طراح را در تفسیر و کاربرد وجوه گوناگون طراحی سازه میسّر 
کرده است؛ به طور مثال، گاهی اوقات از تعامل هندسۀ ایستا با 
هندسۀ توصیفی و هندسۀ سازنده برخی از مفاهیم علمی سازه 
هدف  این  هستند.  سازه  طراحی  گام  در  انتقال  و  قابل تفسیر 
در  داده های هندسی  منطقی  و سازمان دهی  توضیح  از طریق 
سطح فرم سازه دنبال می شود که می تواند منجر به دستیابی به 
اطلاعاتی در زمینه های تعادل و پایداری، استحکام و سختی، 

و غیره شود. 
اول،  گام  در  شد.  انجام  گام  دو  در  تحقیق  کمّی  بخش 
روش  دربارۀ  تحقیق  در  مشارکت کنندگان  رضایتمندی  میزان 
که  شد  بررسی  سازه  طراحی  در  اعمال شده  هندسی  شناخت 
نتایج نمایانگر میزان رضایتمندی قابل قبول آنها از بخش های 

مختلف روش هندسی است. ارزیابی دوم بر روی اسکیس های 
مشارکت کنندگان از سوی متخصصان و اساتید معماری صورت 
گرفت. با مقایسۀ دو گروه از آزمون ها در مراحل پیش آزمون و 
پس آزمون مشخص می شود که برخی از معیارها و فرایندهای 
تعیین شده به شکل معناداری تغییر کردند. نتایج پژوهش نشان 
معیارِ  چهار  تغییرات  میزان  بر  هندسی  شناخت  که  می دهد 
کلیِ  فرم  معماری،  به  فرم دهی  در  سازه  نقش  شامل  مختلف 
درست و منطقی سازه، پیکربندی منطقی اجزای گوناگون سازه، 
و نو بودن روش حل مسئلۀ سازه ای تأثیر مثبت داشته است. به 
بیان دیگر، روش شناخت هندسی توانسته است میزان مهارت 
و توانایی دانشجویان را در زمینۀ طراحی سازه نسبت به مرحلۀ 

پیش آزمون به میزان قابل قبولی افزایش دهد. 
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power in society based on a new political rationality. To do so, he needed 
obedient and disciplined citizens to achieve sovereignty. According to 
Foucault, the famous French philosopher, the modern form of power differs 
from its traditional. He believes that modern power has tacitly influenced all 
society layers, and controlled the behaviour of large populations by bringing 
discipline. In this case, Foucault points to some techniques that create 
discipline in the space. The question here is how architectural space played a 
vital role in implementing power in the first Pahlavi era from the Foucauldian 
perspective of power theory. The extant study aimed at matching the spatial 
configuration of Tabriz Municipality Building with Foucault's spatial discipline 
techniques. The research was conducted based on the descriptive-analytical 
method, and data analysis was done through Depthmap software. According 
to results obtained from VGA indices (including visual integration, visual 
control, entropy, coherence, and depth), the location of the main entrance 
of the building, spatial articulation, settings of walls, the arrangement of 
rooms along narrow corridors, and transparent room doors were consistent 
with disciplinary techniques introduced by Foucault. The features mentioned 
above could play a significant role in visual and physical control of the interiors 
of a building, as well as creating a spatial discipline. The results pointed to a 
pattern that can be used in the design of public buildings by city managers. 
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چکیده
که ظهور  بود  تغییروتحولات  از  اول سرآغاز سلسله ای  پهلوی  عصر 
جدید  سیاسی  عقلانیتِ  با  رضاشاه  داشت.  به دنبال  را  مدرن  ایرانِ 
شهروندانی  منظور  بدین  کند،  نهادینه  جامعه  در  را  قدرت  تا  کوشید 
مطیع و منظم نیاز بود تا امرِ حکمرانی میسر گردد. از نظر فوکو، متفکر 
معروف فرانسوی، شکل اعِمال قدرت در دنیای مدرن از شکل سنتی 
آن متفاوت است و به اشکال مختلف و به صورت پنهان در لایه های 
رفتار جمعیت های  به کنترل  انضباط  ایجاد  با  و  جامعه رخنه می کند 
کثیر منجر می شود. در این خصوص، فوکو به روش هایی اشاره می کند 
که به ایجاد انضباط در فضا منتهی می گردد. اینکه فضای معماری، با 
توجه به تئوری قدرت فوکو، در عصر پهلوی اول چگونه در اعمال و 
انتقال قدرت به منظورِ پیشبرد اهداف سیاسیِ حکومت نقش داشته، 
مهم جلوه می کند. هدف از این پژوهش، تطبیق پیکره بندی فضایی 
عمارت شهرداری تبریز با روش های انضباط فضایی فوکو است. روش 
تحقیق در این پژوهش روش کمی ـ کیفی است، اطلاعات بر اساس 
مطالعات کتابخانه ای و میدانی جمع آوری و داده ها با استفاده از نرم افزار 
دبث مپ آنالیز و یافته های کمی به دست آمده، با در نظر گرفتن تئوری 

میشل فوکو با رویکرد تطبیقی، تحلیل شده است. نتایج حاصل شاخصه های آنالیز
VGA که شامل یکپارچگی بصری، کنترل بصری، انتروپی، پیوستگی، و عمق 
می شوند، حاکی از آن هستند که نوع قرارگیری ورودی اصلی بنا، تفکیک فضایی، 
دیوارکشی ها، چینش ردیفی اتاق ها با راهروهای باریک و محدود، تعبیۀ در های 
شفاف اتاق ها، و مفصل بندی فضایی، که با روش های انضباطی فوکو همخوانی 
دارند، در کنترل بصری و فیزیکیِ درونی بنا و ایجاد نظم فضایی نقش بسزایی 
در  می توانند  شهری  مدیرانِ  که  می نمایاند  را  پنهان  الگویی  نتایج  این  دارند. 

طراحی های بناهای عمومی از آن استفاده کنند. 

مقدمه و طرح مسئله
هر حکومتی بر پایۀ یک اصل فکری حاکمیتی استوار است و سعی 
می کند با به کارگیری ساختارها و واژگان متفاوت ایدئولوژی خود را 
به مخاطب تحمیل و ایجاد قدرت )اقتدار( کند.7 ایران در اوایل قرن 
بیستم و مصادف با دورۀ پهلوی اول تغییرات چندی را از سر گذراند 

خوانش ساختمان شهرداری تبریز بر مبنای 
نظریۀ قدرت میشل فوکو1
نوشین قربانی2

سحر طوفان3
دانشیار دانشکدۀ هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، ایران

حبیب شاه حسینی4
استادیار دانشکدۀ هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، ایران

کلیدواژگان: نحو )چیدمان( فضایی، پهلوی اول، تئوری قدرت میشل فوکو، روش های انضباط فضایی. 

دریافت: 22 شهریور 1400
پذیرش: 12 دی 1401

)صفحۀ 90 - 75(

نیما ولی زاده5
استادیار دانشکدۀ هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، 
واحد تبریز، ایران

حسن ستاری ساربانقلی6
دانشیار دانشکدۀ هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، 
واحد تبریز، ایران

قربانی، نوشین، س. طوفان، ح. شاه حسینی، ن. ولی زاده و ح. ستاری ساربانقلی. 1402. خوانش ساختمان شهرداری تبریز بر مبنای نظریۀ 

قدرت میشل فوکو. فصلنامۀ علمی معماری و شهرسازی صـفه، 33 )2(: 75-90.
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دیگــران،  و  شــاه علی  ابوالفضــل   .7
مشــروعیت  قدرت،  مفاهیم  »بازنمایی 
و نابرابری هــای اجتماعــی در گفتمان 
پهلوی اول در خطاب به مردم«، ص17.

8. غلام رضا ابراهیمی و دیگران، »تأثیر 
نوگرایــی ســبک زندگــی در معماری 
خانه هــای دورۀ پهلوی اول«، ص506؛ 
محمدامین خجســته قمری و حســین 
ســلطان زاده، »تأثیر معمــاری بناهای 
حکومتی و دولتی بر هویت شــهر تبریز 
)1300 تا 1320 ه.ش(«، ص124؛ امیر 
بانی مسعود، معماری معاصر در ایران از 

سال 1304 تا کنون، ص1.
9. محمــود مقــدس، »ســازوکارهای 
انضباطــی ایجــاد ابــژۀ بهنجــار در 
عصــر پهلــوی اول بر مبنــای نظریۀ 

حکومت مندی فوکو«، ص148.
10. محمدسعید ذکایی و مریم امین پور، 
درآمدی بر تاریخ فرهنگی بدن، ص227.

11. محمدجــواد ســاداتی و دیگــران، 
»تبارشناسی پیوند کیفر و قدرت در نظام 

حقوقی ایران«، ص46.
12. آرزو زارع و رؤیا شــریفی، »بررسی 
نظریۀ قدرت میشــل فوکو در فضاهای 

شهری«، ص1.
13. ساهره غلامي سفیدداربني، بررسي 
به  رویکــردی  با  هتروتوپیایي  سینمای 
مفهوم گفتمان قدرت در اندیشۀ فلسفي 
میشل فوکــو، ص18؛ حامــد توکلــی 
دارســتانی و مختار ابراهیمی، »بررسی 
نسبت زبان و قدرت در داستان عاشقیت 
در پاورقی بر اساس نظریۀ قدرت میشل 
فوکو«، ص21؛ فاطمه الهامی و دیگران، 
»بررسی و تحلیل تعالیم تصوف بر مبنای 

نظریۀ گفتمان قدرت میشل فوکو«.
14. سارا میلز، میشل فوکو، ص79.

تأثیر  آن  سیاسی  زبان  و  قدرت،  روابط  اجتماعی،  ساختار  بر  تغییرات  این  که 
گذاشت.8 با روی کار آمدن رضاشاه، جامعۀ ایرانی دستخوش تحولاتی شد که 
قرار بود برای اولین بار بر نحوۀ زیست و تفکر ایرانیان تأثیر گذارد.9 ایدئولوژی 
مدرنیته در ایران موجب شد تا برای نخستین بار قدرت سیاسی به بازیگر اصلی 
گردید  تبدیل  بدنی  و هنجارهای  رفتارها  قواعدِ  و صورت بندی  در شکل دهی 
دولت  تعریف شد.  آن  و حقوقی  برای صاحبان حقیقی  ابژه ای  به مثابۀ  بدن  و 
با همۀ امکانات و ظرفیت های خود درصدد تحمیل نظم و انضباط بر بدن و 
بود.10  جسمانی  رؤیت پذیر  بیانات  و  تظاهرات  همۀ  کنترل  و  بدنی  رفتارهای 
دیوان سالاری  از  گسترده ای  شبکۀ  بر  مبتنی  مطلقه  شبه مدرن  قدرت  ساختار 
اداری بود که با پنهان کردن ارادۀ قدرت در لابه لای نهادها، ساختارها، و قواعد 
هم به شیوه ای مؤثرتر اثرات قدرت را تولید می کرد و هم عملکردهای پنهان 
قدرت را به مثابۀ اموری عقلانی و الزامی برای حفظ نظم و انضباط اجتماعی 
به تصویر می کشید.11 چگونگیِ تأثیر عقلانیتِ سیاسی جدید بر معماریِ بناهای 
حکومتی و اداری، به منزلۀ کاربری های نوظهورِ آن زمان و بررسی نحوۀ اعِمال 
انضباط، از طریق چیدمان فضاییِ خاص، مهم جلوه می کند. در این پژوهش با 
در نظر گرفتن تئوریِ قدرت میشل فوکو، فیلسوف فرانسوی، به خوانشی نو از 
معماری دورۀ پهلوی اول پرداخته شده است. در این زمینه، فوکو افقی تازه را 
در شناخت و تحلیل پدیده های اجتماعی و تاریخی گشوده است. او به تحلیل 
و  دانش،  تولید  گفتمان،  کنترل  و  تشکل  در  قدرت  حیاتی  اهمیت  از  منعطف 
ساختاربندی اجتماعی فضا در هر جامعه می پردازد.12 هنگامي که فوکو بسیاری 
تبعیدگاه ها  و  زندان ها،   ، رواني  بیمارستان های  ازجمله  اجتماعي  مکان های  از 
را از منظر گفتمان قدرت و سلطه مطالعه می کند، به مجموعه ای از نهادها یا 
اشکال  به  را  قدرت  او  بلکه  نمي دوزد؛  نظر  اجتماعي  و  مکانیسم های سیاسي 
که  مي پندارد  چنین  و  مي بیند  گوناگون  فضاهای  و  موقعیت ها  در  و  مختلف 
»شکل گیری روابط ناظر بر قدرت تا ظریف ترین و دورترین زوایای زندگي آدمي 
دامن گستر است«.13 فوکو به تحلیل روش خاصی در سازمان دهی آرایش های 
مکانی زندان ها، مدرسه ها، و کارخانه ها می پردازد، »روشی که بالاترین درجۀ 
رؤیت پذیری را فراهم می کند. این شکل از آرایش مکانی درواقع شکل خاصی 
از رابطۀ قدرت و محدودسازی رفتارها را اقتضا می  کند«.14 در پژوهش پیش رو، 
با استفاده از روش نحو فضا، سازمان دهی فضایی عمارت شهرداری تبریز، که 

پرسش تحقیق
ـ کالبد فضایی عمارت شهرداری تبریز 
با تأکید بر قرائت گفتمان  های انضباطی 
چگونه  فوکو  میشل  نظریۀ  فضای 

سازمان دهی شده است؟



79 101

فصلنامۀ علمی معماری و شهرسازی؛ سال سی وسوم، تابستان 1402، شمارۀ 2، پیاپی 101
ارزیابی تأثیر به کارگیری شناخت هندسی سازه در طراحی معماری؛ نمونۀ موردی: دانشجویان رشتۀ معماری: نوشین قربانی، سحر طوفان، حبیب شاه حسینی، نیما ولی زاده، حسن ستاری ساربانقلی

یکی از نهادهای نوین با عملکرد اداری در دورۀ پهلوی اول بود، 
با روش  های انضباطی فوکو بررسی و تطبیق شده است.

1. پیشینۀ تحقیق 
در ایران و خارج از ایران تا کنون تحقیقی مبتنی بر تحلیل و 
تطبیق روش های انضباطی فوکو در فضاهای عمومی معماری 
امروز  به  تا  نگرفته است. تحقیقات  با روش نحو فضا صورت 
به   »1 »جدول  )در  عمومی  فضاهای  نحو  یا  مجزا  به صورت 
فوکو  قدرت  تئوری  مورد  در  یا  و  است(  شده  اشاره  آنها  اهم 
بوده اند. از نظر او در فضاهایی که نیاز به ایجاد نظم و کنترل 
فعالیتِ افراد هست، می توان با استفاده از روش های انضباطی، 
نظم و قدرت را اعمال کرد. فوکو از چگونگی پدید آمدن شکل 
از دانشگاه ها، مدارس،  مدرنِ قدرت سخن به میان می آورد و 
با عنوان زندان های عصر جدید   ... سربازخانه ها، کارخانه  ها، و 
کتاب  پنجم  فصل  در  ژلنیتس  آندری  همچنین  می  برد.15  نام 
کیم  است.  کرده  اشاره  فضا  انضباطی  گفتمان  های  به  خود16 
فضایی  روابط  تخلیل  به  خود17  کتاب  از  بخشی  در  داوی 
و  بوردیو19،  گیدنز18،  معروف،  فیلسوف  سه  نظریات  بر اساس 
فوکو پرداخته و میانجی گری های قدرت بر معماری را بر این 
اساس بررسی کرده است. در »جدول 1« برخی پژوهش هایی 
که در آنها از طریق نحو فضا به بررسی بناهای عمومی معماری 

پرداخته شده، قابل مشاهده است. 
در اکثر مطالعاتِ در مورد چیدمان فضاییِ بناهای عمومی، 
بیشتر مسائلی چون روابط اجتماعی و مسیریابی مد نظر بوده 

است. 

2. روش شناسی
است،  کمی ـ کیفی  روش  پژوهش  این  در  تحقیق  روش 
جمع آوری  میدانی  و  کتابخانه ای  مطالعات  بر اساس  اطلاعات 
و  آنالیز گردیده  نرم افزار »دبث مپ«20  از  استفاده  با  داده ها  و 

میشل  تئوری  گرفتن  نظر  در  با  به دست آمده  کمی  یافته های 
پژوهش  فرایند  است.  شده  تحلیل  تطبیقی،  رویکرد  با  فوکو، 
تئوری  بررسی  به  حاضر شامل سه گام است. در گام نخست 
پرداخته  وی  فضایی  انضباط  روش های  و  فوکو  میشل  قدرت 
مورد  نمونۀ  در  مذکور  شاخص های  بررسی  به منظور  می شود. 
پژوهش از روش کمی استفاده می گردد. بر این اساس، گام دوم 
شامل توضیح روش چیدمان فضا و معرفی ابزاری است که با 
آن می توان شاخص های مورد نظر در گام اول را تجزیه وتحلیل 
مورد  نمونۀ  آنالیز  و  تحلیل  به منظور  پژوهش  این  در  کرد؛ 
پژوهش از نرم افزار نحو فضای »دبث مپ« استفاده شده است. 
در اینجا آنالیزهای VGA 21 با عنوان آنالیز اصلی برای بررسی 

15. نک: میشــل فوکو. مراقبت و تنبیه: 
تولد زندان. ص256-177.

16. Andrzej Zieleniec. Space 
and Social Theory.

انجام گرفته  پژوهش های   .1 جدول 
معماری  فضاهای  نحو  مورد  در 

عمومی، تدوین: نگارندگان.

نمونۀ مورد پژوهشنویسندهتاریخنام پژوهش

واکاوی رابطۀ مواجهه با فضا و حرکت در 
کهدوئی، تکتم؛ استاجی، حسن؛ 1400مجتمع های تجاری

مجتمع تجاری کیان سنتر 2عباس زاده، شهاب 

تحلیل ریخت شناسی مدرسۀ دارالفنون با استفاده از 
مهرابیان، ساهره؛ صفری، حسین؛ 1399روش نحو فضا

سهیلی، جمال الدین
مدرسۀ دارالفنون

ارزیابی نقش عوامل کالبدی و عملکردی در 
اجتماع پذیری بازارهای سنتی ایران با استفاده از 

تکنیک نحو فضا
نجاری نابی، رعنا؛ مهدی نژاد، 1399

بازار تبریزجمال الدین

واکاوی ارتباط بین نقشه های شناختی و 
مدل سازی های رایانه ای نرم افزار نحو فضا در 

شناخت محیط های اجتماع پذیر
حیدری، احمد؛ فرهادی، مریم1397

بستر عمومی دانشکده های هنر 
و معماری دانشگاه بوعلی سینا و 

دانشگاه شهید بهشتی

بررسی نقش مؤلفه های کالبدی محیط در 
اجتماع پذیری فضاهای فرهنگی با استفاده از 

تکنیک چیدمان فضا 
کربلایی حسینی غیاثوند، ابوالفضل؛ 1397

سهیلی، جمال الدین
مجتمع های فرهنگی دزفول و 

نیاوران

سنجش میزان راندمان عملکردی فضا در انواع 
سازمان فضایی بناهای درمانی با استفاده از تکنیک 

نحو فضا
حیدری، علی اکبر؛ پیوسته گر، یعقوب؛ 1395

کیانی، مریم
سنجش موقعیت ایستگاه 
پرستاری در بخش بستری

تحلیل فرایند مسیریابی با استفاده از روش نحو 
پیوسته گر، یعقوب؛ حیدری، علی اکبر؛ 1395فضا در موزۀ هنرهای معاصر

موزۀ هنرهای معاصرکیانی، مریم؛ کیایی، مهدخت

تحلیل روابط اجتماعی ـ انسانی در فضاهای 
مسجد ـ مدرسه های دورۀ قاجار قزوین براساس 

رویکرد نحو فضا 
مسجد ـ مدرسه ؟سهیلی، جمال الدین؛ عارفیان، انسیه1393
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17. Kim Dovey, Framing Place: 
Mediating Power in Built Form.
18. Gidens
19. Bourdieu

20. نرم افــزار Depth Map هماننــد 
نمودارهــای توجیهــی ابــزار کار نحو 
فضاســت و قابلیت بررسی مؤلفه هایی 
همچون عمق، اتصــال، هم پیوندی، و 
... را دارد. اما نمودارهای توجیهی دارای 
دقت چندانی نیستند و پارامترهای کمی 
و متریــک را نمی تــوان به خوبی با آنها 
ارزیابی کرد. این نرم افزار علاوه بر اضافه 
کردن برخی از شاخص هایی که پیش از 
این با ترسیم های دستی انجام می گرفت، 
دقت تحلیل هــا را تا حد زیادی افزایش 
داده و نمودارهــا و جداول متعددی را به 

این بررسی ها اضافه کرده است.

سوم  گام  است.  شده  گرفته  نظر  در  مجموعه  فضایی  روابط 
مربوط به آنالیزهای انجام شدۀ نمونۀ مورد پژوهش در نرم افزار 
دپس مپ و تطبیق آن با راهکارهای معماری تئوری انضباطی 

میشل فوکو می شود. 
به منظور تسهیل در فهم روابط یادشده، فرایند پژوهش در 

»ت 1« به نمایش درآمده است.

3. چارچوب نظری
3. 1. تئوری قدرت میشل فوکو 

زمان،  فضا،  خالق  که  افرادی  جایگاه  در  طراحان،  و  معماران 
را  فضا  از  استفاده  شیوۀ  و  قواعد  هستند،  معنا  و  ارتباطات، 
و  خلق  فضایی  نوع  چه  اینکه  می کنند.  سازمان دهی  نیز 
اجتماعی  مناسبات  کمیت  و  کیفیت  برای  می شود،  تولید 
ترغیب  و  می یابند  اجازه  که  فعالیت هایی  دارد.  پیامدهایی 
اندازه،  شکل،  طراحی،  تأثیر  تحت  می شوند،  کنترل  و  منع  یا 
مقررات و سازمان دهی، و نهایتاً نظارت بر فضای تعیین  شده و 
کارکردی شده قرار می  گیرند.22 معمار با طراحی و سازمان دهی 
فضا و با ایجاد روابط دانش و قدرت بر ساختار و روابط اجتماعی 

تأثیر می  گذارد و فضایی را تولید می کند که هم بعد فیزیکی و 
هم بعد اجتماعی دارد.23 

فضا برای فوکو، بیش از آنکه محملی برای مفاهیم انتزاعی 
باشد، در درجۀ اول جایی است که 

تبدیل  قدرت  واقعی  مناسبات  به  دانش  و  قدرت  گفتمان  های 
می شوند. گفتمان های مسلطْ معانی و ارزش هایی را حک می کنند 
که به دنبال تحدید و ترسیمِ استفادۀ کارکردی و کارآمد از فضا 
معین  فعالیت های  و  جمعیت ها  برای  نیز  و  مقاصدِ خاص  برای 

هستند.24 
از نظر فوکو »فضا در هر شکلی از زندگی جمعی مقوله ای 
فوکو  است«.25  قدرتی  اعمال  هر  اساس  فضا  است؛  بنیادی 

می گوید: 
واژۀ حکومت صرفاً بر ساختارهای سیاسی و ادارۀ دولت  ها دلالت 
ندارد؛ بلکه به شیوۀ هدایت رفتار افراد یا گروه ها نیز اطلاق می شود: 
بر  بر خانواده ها،  بر جماعت ها،  بر روان ها،  بر کودکان،  حکومت 
بیماران. در این معنا حکومت کردن ساختاردهی بر حوزۀ ممکن 

کنش دیگران است.26  
برای  می تواند  ساخته شده  فضای  و  معماری  میان  این  در 
نیل به این مقصود کارساز باشد. معماری در حد واسط زندگی 
ایدئولوژیکی )نظم  روزمره )نظم نزدیک( و نیروهای حاکمیت 
دور( است. نظم دور به کمک معماران بر زندگی روزمره چیره 
می شود.27 فوکو نظریۀ جدیدی از قدرت و شیوۀ اعمال آن در 
این  بر  مدرن  عصرِ  فضای  از  او  می کند.28  بیان  مدرن  دنیای 
انضباطی  روش های  با  چگونه  فضاهای خاص  که  دارد  تأکید 
تولید، طراحی، ساخته، کنترل  دانش  تکنولوژی های قدرت/  و 
انضباطی  جامعۀ  پیدایش  از  فوکو  تحلیل  می شوند.  تنظیم  و 
مدرن، تحلیلی است که در آن قدرت، دانش، و فضا در راستای 
شکل گیری چشم اندازهای فیزیکی در هم می آمیزند و معماری 
نیز در آن وسیلۀ مهمی برای ساختاردهی به روابط می شود.29 

ت 1. نمودار فرایند پژوهش، طرح: 
نگارندگان.
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3 . 2. روش های انضباط فضای میشل فوکو
مکان   در  انضباطی  روش های  به  خود  کتاب  در  فوکو  میشل 

اشاره کرده است. از نظر او:
انضباط نخست اقدام به توزیع افراد در مکان می کند. و برای این 
منظور، چند تکنیک را به کار می بندد ]...[ انضباط گاهی مستلزم 
حصار است، به عبارتی اختصاصی کردن یک مکان ناهمگن با 
همۀ مکان های دیگر و بسته به روی خود. باید از کثرت های در 
هم و انبوه جلوگیری کرد و رفت وآمدهای نامنظم را از بین برد. 
مکانِ انضباطی همواره در اساس مکانی سلولی است. انضباط با 
سازمان دهی »سلول  ها« و »مکان  ها« و »ردیف  ها«، مکان  های 
درهم بافته  ای را هم از لحاظ معماری، هم کارکردی می  سازد. این 
مکان  ها اطاعت افراد را تضمین می کند ]...[ معماری  دیگر صرفاً 
به منظور دیده شدن )شکوه و جلال قصرها( یا مراقبت از مکانِ 
بیرونی )هندسۀ دژها( انجام نمی  گیرد، بلکه کنترل مفصل بندی شده 
و جزء به جزءِ درونی را امکان  پذیر می کند. طرح ساده و قدیمیِ بسته 
به تدریج جای خود را به محاسبۀ مدخل ها، مکان های پر و خالی، 
گذرگاه  ها و ورانمایی  ها30 می دهد ]...[ هر زمان که با جمعیتی از 
کرد،  تحمیل  آنان  بر  را  رفتاری  یا  کار  باید  که  روبه روییم  افراد 
را  استفاده کرد. می توان سراسربین  از طرح سراسربین  می توان 
ــ البته با انجام تغییرهایی ضروری ــ در تمامی مؤسسه  هایی که 
باید در آنها شماری از افراد در محدوده های مکانیِ نه بسیار وسیع 

تحت مراقبت قرار گیرند، به کار گرفت.31
موارد ذکرشده به طور مختصر در »ت 2« آورده شده است.

4. روش آنالیز نمونۀ مورد پژوهش، روش 
چیدمان فضا 

نحو فضا32 تئوری و ابزاری برای تحلیل در معماری و شهرسازی 
است. شروع این نگرش، که به معنی تجزیه وتحلیل پیکربندی 
از سوی  اوایل دهۀ 1980  و  اواخر دهۀ 1970  فضاهاست، در 
گروهی از معماران در مدرسۀ معماری و طراحی بارتلت طـرح 

ت 2 )بالا(. 
راهکارهای طراحی فضا با توجه به روش های انضباطی میشل فوکو، تدوین: 
نگارندگان، با استفاده از: فوکو، مراقبت و تنبیه: تولد زندان، ص177-256؛ 

Zieleniec. Space and Social Theory میلز، میشل فوکو، ص 79؛ و
ت 3 )پایین(. 

مؤلفه های روش نحو فضا، تدوین: نگارندگان، با استفاده از: ریسمانچیان و بل، »شناخت کاربردی روش چیدمان 
فضا در درک پیکره بندی فضایی شهرها«؛ مداحی و معماریان، »تجزیه وتحلیل پیکره بندی فضایی خانه های بومی 

با رویکرد نحوفضا «؛ و 
Penn, “Space Syntax and Spatial Cognition or, Why the Axial Line?”, pp. 32; Hillier, “Space is the Machine; 
Peponis, “The Spatial Culture of Factories”.
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شد.33 روش چیدمان فضا به منظور کشف الگوهای نهان موجود 
در یک محیط کالبدی، به مطالعۀ سازمان فضا و انتظام فضایی در 
آن محیط اختصاص دارد34 و مشتمل بر مجموعه ای از روش ها 
در  فضایی«  »سازمان  و  کردن«،  »کمی  »مدل سازی«،  برای 
ساختمان ها و بناهاست.35 در این روش با استفاده از ابزارهایی 
الگوهای نهان  چون نمودارهای توجیهی و نرم افزار نحو فضا، 
با  نحو فضا،  در روش  توصیف می شود.36  موجود در یک فضا 
که،  تعریف می شود  پارامترهایی  آن،  نظری  پایه های  به  توجه 
تحت هرکدام، به طور خاصی فضا تحلیل و بررسی می گردد.37 در 
پژوهش حاضر پارامترهایی انتخاب شده اند که بتوان روش های 
این  کرد.  بررسی  و  تحلیل  آنها  با  را  فوکو  میشل  انضباطی 
پارامترها شامل آنالیز یکپارچگی بصری )هم پیوندی(38، کنترل 
بصری39، انتروپی40، پیوستگی )اتصال(41، و عمق42 می شود که 
خصوصیت کارکردی آنها به طور مختصر در »ت 3« آورده شده 

است.

4. 1. نمونۀ مورد پژوهش: عمارت شهرداری تبریز 
به منظور بررسی و ارزیابی چارچوب نظری یادشده، این فرایند در 
نمونۀ موردی عمارت شهرداری ساعت واقع در تبریز به آزمون 
داده های  تحلیل  برای  بنا  این  دلیل  این  به  می شود.  گذاشته 
به منزلۀ  طراحی،  ابتدای  از  که  شد  برگزیده  نظری  چارچوب 
می شده  محسوب  اداری  عملکرد  با  نوین  نهادهای  از  یکی 

ادامۀ توضیح ت 4 )بالا(. جای گیری 
و  نقشه  روی  بر  ساعت  عمارت 
تدوین:  خارجی،  و  داخلی  تصاویر 
نوشین قربانی، با استفاده از:
 Tabriz_municipalit

و  )پایین( پلان طبقه همکف  ت 5 
اول عمارت ساعت، مأخذ: مرکز اسناد 
میراث  سازمان  فرهنگی  مدارک  و 
فرهنگی استان آذربایجان شرقی.

نقشه و تصاویر داخلی و  بر روی  )بالا(. جای گیری عمارت ساعت  ت 4 
خارجی، عکس ها: نوشین قربانی و Hadiphoto.ir.، مأخذ نقشۀ میانی:

  http://esup.tabriz.ir/UGPtabriz/New/desk.html، 
مأخذ نقشۀ پایین، راست:

 http://esup.tabriz.ir/UGPtabriz/New/desk.html
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است و، از نظر نوع کاربری، نمایانگر فرهنگ جدیدی در انواع 
ساختمان های رایج در زمان خود بوده و نوع جدیدی از چیدمان 
فضایی در پلان این مجموعه دیده می شود که به ایجاد نظم در 
آن کمک می کند. ساختمان در سه طبقه طراحی شده، فضاهای 
اداری این عمارت در بال غربی در طبقۀ همکف و اول با الگوی 
راهرو در وسط شکل گرفته و بال شرقی در طبقۀ همکف به 
است.  یافته  اختصاص  عمومی  جلسات  برگزاری  برای  سالنی 
پلان طبقات همکف و اول به صورت مشابه طراحی شده  اند. در 
زیرزمینْ فضاهای پشتیبانی، خدماتی، و تأسیساتی قرار دارند. 
جای  مرکزی  بخش  در  که  است  ورودی  دو  دارای  ساختمان 

گرفته  اند.43 
در »ت 4 و 5« جای گیری بنا بر روی پلان، تصاویر داخلی 
و خارجی عمارت، و پلان طبقۀ همکف و اول آورده شده است.

4. 2. بررسی ویژگی های نحوی )شناخت فضا( در 
عمارت شهرداری تبریز

مورد  نمونۀ  در  انضباطی44  روش های  بررسی  و  تحلیل  در 
پژوهش از آنالیز VGA 45 استفاده شده است. در این آنالیز پنج 
شاخصۀ یکپارچگی بصری، کنترل، پیوستگی، انتروپی، و عمق 
بصری بررسی شده است.46 بررسی این شاخصه ها پاسخ گوی 
میزان انسجام و یکپارچگی فضاها و قابلیت دسترسی فیزیکی 
و بصری است و با نحوۀ سلسله مراتب فضاها در ارتباط مستقیم 
است. در »ت 6« نشان  داده شده که کدام روش انضباطی از 

طریق کدام شاخصۀ آنالیز VGA قابل تحلیل و استنتاج است. 

4. 2. 1. یکپارچگی بصری
با توجه به آنالیز یکپارچگی بصری و با استناد به »ت 7« می توان 
گفت به طورکلی یکپارچگی بصری در فضاهای مرکزی مجموعه 
بالاتر است. این ناحیه در آنالیز )آنالیز یکپارچگی بصری پلان 
کلی که در »جدول 2« آورده شده است( در طیف رنگ های 

زرد، نارنجی، و قرمز ظاهر شده است. یعنی احتمال حرکت و 
این بخش ها  در  فیزیکی و بصری  قابلیت دسترسی  و  فعالیت 
بیشتر است. اما شاخص یکپارچگی بصری در طبقۀ اول بیشتر 
از طبقۀ همکف است؛ زیرا محصوریت و دیوارکشی در طبقۀ 
اول نسبت به طبقۀ همکف کمتر است. هرچه از قسمت مرکزی 
بنا فاصله می گیریم و به سمت راهروها می رویم طیف رنگ ها 
سردتر می شود و این نشان دهندۀ محدودیت حرکتی و بصری 
انضباطی  روش های  به  توجه  با  بنابراین  فضاهاست؛  این  در 
فوکو، محصوریت باعث کنترل حرکتی افراد استفاده کننده از 

فضا می شود.
در قسمت اداری استفاده از درهای شفاف باعث شده است 

21. Visibility Graph Analysis
پیوســتگیِ  نشــان دهندۀ   VGA آنالیز 
بصری در مجموعه اســت. یکپارچگی 
بصری به معنای تعداد گام های بصری 
لازم برای رفتن از یک نقطه به نقطه ای 
دیگر در یک سیستم است، بنابراین آنالیز 
یکپارچگی بصری میزان تعامل افراد با 
فضا را نشــان می دهــد. در حالت کلی 
توانایی توصیف روابط   VGA آنالیزهای
فضایی پیچیده را دارنــد و درواقع یک 
فرایند دومرحله ای است، در مرحلۀ اول 
مجموعه ای از نقاط مناســب روی پلان 
مشخص می شود که هسته های گراف را 
تشکیل می دهد و در مرحلۀ دوم لبه ها یا 
خطوط گراف بین نقاطی، که به صورت 
مســتقیم در ارتباط بصــری با یکدیگر 
هستند، ایجاد می شوند. با این آنالیز عمق 
همۀ نقاط به صورت کلی بررسی می شود 
و مشــخص می شود که عمق هر ناحیه 
نســبت به سایر نواحی بیشــتر یا کمتر 
است. در این آنالیز نقاطی که به بهترین 
شکل در ارتباط با سایر فضاها قرار دارند 
و دارای عمق کمتری هستند و بیشتر در 
معرض دید قرار دارند در طیف رنگ های 
گرم، و نقاطی که دارای ارتباط کمتری 
با ســایر نواحی در فضا هستند و ارتباط 
آن ها با سایر نواحی کمتر است، در طیف 
 B. :رنگ های سردتر ظاهر می شوند )نک
 Hillier, “Space is the Machine:

 A Configurational Theory of

.)Architecture”

ت 6. ارتباط تکنیک های انضباطی 
 ،VGA آنالیز  شاخصه های  و  فوکو 

طرح: نگارندگان.
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سایر  به  نسبت  اتاق ها  مرکزی  نقاط  در  بصری  یکپارچگی  تا 
آنالیز در دو مرحله  اتاق بیشتر باشد، بدین منظور  قسمت های 
انجام گرفت: یک بار با شفاف در نظرگرفتن بازشوها47 و یک بار 
با بسته در نظر گرفتن آنها48 ؛ در مرحلۀ دوم طیف رنگی اتاق ها 
نشانگر  رنگ ها  شدن  سردتر  شد.  ظاهر  اول  مرحلۀ  از  سردتر 
آنالیز   »2 در »جدول  فضاهاست.  به  بصری  دسترسی  کاهش 
قسمت اداری )بال غربی مجموعه(، آنالیز پلان کلی مجموعه، 

و تصاویر گرفته شدۀ مربوطه آورده شده است.
شفافیت بصری به یکپارچگی بصری کمک می کند و طبق 
آگاهی  باعث  فوکو وضع کرده،  رؤیت پذیری، که میشل  اصل 
ناخودآگاهِ افراد استفاده کننده از فضا نسبت به دیده  شدن خود 

می شود و عملکرد خودکار قدرت را تضمین می کند. 

4. 2. 2. کنترل بصری
مجزای  قسمت  سه  به  بنا  پلان  طراحی،  نوع  به  توجه  با 
درواقع  است،  شده  تقسیم  شرقی  و  غربی،  بالِ  میانی،  فضای 
هم  به  را  دیگر  فضای  دو  مفصلی  همچون  مرکزی  فضای 
علاوه  می کند.  میسر  نیز  را  اول  طبقۀ  به  دسترسی  و  متصل 
از قسمت های غربی و شرقی دارای محدودۀ  بر این، هرکدام 
پیش ورودی مختص به خود هستند و با درهای شفاف از قسمت 
مرکزی پلان مجزا شده اند که این امر نیز به کنترلگری فضا 

کمک می کند )ت 8(.
قرار گرفتن فضاهایِ هم کارکرد کنار هم و سیرکولاسیون 
ارتباطات  حذف  حرکتی،  بهینه سازی  باعثِ  آنها  بین  خطی 
اضافه، و حذف گردش پراکنده در مجموعه شده است و کنترل 

22. الهام رشــیدزاده و دیگران، »فضای 
معماری در ســیطره ی سرمایه: واکاوی 
شــکل گیری فضای معماری از دیدگاه 

نظریۀ تولید فضای لوفور«، ص216.
23. نک:

D. Mercer, “The Role of 
Perception in The Recreation 
Experience”; A. Chemero, 
“An Outline of Theory 
of Affordances”; H. Heft, 
“Affordances, Dynamic 
Experience, And the 
Challenge of Reification”.
24. A. Zieleniec, ibid, p. 131.
25. M. Foucault, Space, 
Knowledge and Power in 
Rabinow, p. 252.
26. Idem, “The Subject and 
Power”, p. 221.

27. نــک: ســمیه خانــی و دیگران، 
»کاوشــی در مفهوم فضای معماری به 

کمک نظریۀ زندگی روزمره«.
28. غلامحسین مقدم حیدری، »ارزیابی 
تأثیر معماری سراسربین بر نظریۀ قدرت 

فوکو«، ص174.
29. نک: 

Zieleniec, Space and Social 
Theory
30. Transparences

بخش  به  مربوط  تصاویر   .7 ت 
نقشه: مأخذ:  مأخذ  طبقات،  مرکزی 
فرهنگی  مدارک  و  اسناد  مرکز 
استان  فرهنگی  میراث  سازمان 
آذربایجان شرقی. ؛ عکس ها: نوشین 
قربانی؛ طرح و تدوین: نگارندگان.
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بصری و فیزیکی را به دنبال دارد )ت 9(. 
شاخص  گفت  می توان  فوکو،  انضباط  تئوری  به  توجه  با 
کنترل به صورت تنگاتنگی با سلسله مراتب، مفصل بندی فضایی، 
با راهروی خطی  و قرارگیری فضاهای هم کارکرد و هم اندازه 
بر سایر فضاها  ارتباط است. وجود یک فضا که  آنها در  میان 
و  مجموعه  کلی  امنیت  به  می تواند  باشد  داشته  نسبی  کنترل 
آگاهی افراد از دیده شدن و کنترل کمک کند. آنالیز انجام شده 
تا  نیز نشان می دهد که فضاهای واقع شده در مرکز مجموعه 
پیش ورودی  محدودۀ  اما  دارند.  کنترل  فضاها  سایر  بر  حدی 
قسمت شرقی و غربی بیشترین میزان کنترل را نشان می دهد. 

در »جدول 3« آنالیز کنترل بصری طبقات آورده شده است.

4. 2. 3. انتروپی 
آنالیز انتروپی نشان دهندۀ میزان در دسترس بودن فضاست.49 
به  دسترسی  باشد،  بیشتر  انتروپی  شاخص  میزان  هرچقدر 
فضاهای دیگر مشکل تر خواهد بود و بالعکس. بنابراین فضاهای 
با انتروپی کم که در رنگ های سرد در این آنالیز ظاهر شده اند، 
در دسترس ترین فضاها هستند. نتیجۀ این آنالیز نشان می دهد 
که مقدار انتروپی در راهروها، به ویژه راهروهای قسمت مرکزی، 
کمتر و درنتیجه این فضاها بیشتر در دسترس هستند. با حرکت 
از فضای مرکزی به طرف بال ها این شاخص افزایش می یابد که 
نشان دهندۀ سیرکولاسیون محدود و دسترسی سخت تر است. در 
ارتباط با منطق انضباطی فوکو می توان گفت این مسئله، به دلیل 
نوع سیرکولاسیون و مفصل بندی و سلسله مراتب فضایی، اتفاق 
افتاده است، همچنین تفکیک فضایی و محصوریت ایجادشده 
باعث افزایش شاخص انتروپی شده است. در »جدول 4« آنالیز 

انتروپی طبقات آورده شده است.

4. 2. 4. پیوستگی 
فضایی  انسجام  و  یکپارچگی  میزان  با  مرتبط  پیوستگی  آنالیز 

است. نتایج این آنالیز تأییدکنندۀ آنالیزهای قبلی است و نشان 
مرکزی  و  ورودی  فضاهای  در  پیوستگی  که شاخص  می دهد 
مجموعه بالاتر است. شاخص پیوستگی در فضاهای طبقۀ اول 

یکپارچگی بصری در مقیاس محلییکپارچگی بصری با شفاف در نظر گرفتنیکپارچگی بصری 

قسمت اداری 
)بال غربی(

             حداقل میزان دید      دید کم      دید متوسط       دید زیاد      حداکثر میزان دید کد رنگی

پلان کلی

درِ اتاق ها شفاف در نظر گرفته شده، در این حالت رنگ 
فضای مرکزی اتاق ها آبی کمرنگ است.

درِ اتاق ها شفاف در نظر گرفته نشده، در این حالت 
رنگ فضای مرکزی اتاق ها آبی تیره است.

بصری  یکپارچگی  آنالیز   .2 جدول 
قسمت اداری )بال غربی مجموعه(، 
مربوطه  تصاویر  و  کلی  پلان  آنالیز 
از مجموعه؛ مأخذ نقشه: مرکز اسناد 
میراث  سازمان  فرهنگی  مدارک  و 
شرقی،  آذربایجان  استان  فرهنگی 
بازترسیم و عکس ها: نوشین قربانی، 

طرح و تدوین: نگارندگان.

درهای شفاف اتاق های اداری

بازشوهای مابین اتاق های اداری
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31. فوکو، همان.
32. J.P. Steadman, 
Architectural Morphology; 
B. Hillier, et al, “What Do We 
Mean by Building Function?”.

مربوط  تصاویر  راست(.  )بالا،   8 ت 
و  غربی  قسمت  پیش ورودی  به 
شرقی عمارت شهرداری.
طرح و تدوین: نگارندگان.

ت 9 )بالا، چپ(. تصاویر مربوط به 
قسمت اداری و نوع چیدمان اتاق ها. 
طرح و تدوین: نگارندگان.

جدول 3 )میان(. آنالیز کنترل بصری 
پلان طبقات، مأخذ: نگارندگان.

جدول4 )پایین(. آنالیز آنتروپی پلان 
طبقات، طرح و تدوین: نگارندگان.

اولهمکف

کنترل‌بصری

‌‌‌‌‌کمترین‌میزان‌کنترل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنترل‌کم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنترل‌متوسط‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنترل‌زیاد‌‌‌‌‌‌‌بیشترین‌میزان‌کنترلکد‌رنگی

مقدار
بیشینهمتوسطکمینهبیشینهمتوسطکمینه

0٫0912٫040٫0512٫14

اولهمکف

انتروپی

‌‌‌‌‌‌‌‌کمترین‌میزان‌آنتروپی‌‌‌‌‌‌‌آنتروپی‌کم‌‌‌‌‌‌‌آنتروپی‌متوسط‌‌‌‌‌‌آنتروپی‌زیاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌بیشترین‌میزان‌آنتروپیکدرنگی

مقدار
بیشینهمتوسطکمینهبیشینهمتوسطکمینه

1٫331٫82٫301٫091٫842٫28
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بالاتر است. کاهش تفکیک های فضایی، کاهش پرِت فضایی، 
و رؤیت پذیری بیشتر باعث پیوستگی بیشتر فضاها، به ویژه در 
قسمت مرکزی طبقۀ اول، شده است. اتاق ها کمترین پیوستگی 
را دارند. در »جدول 5« آنالیز پیوستگی طبقات آورده شده است.

4. 2. ۵. عمق
عمق مخالف نفوذپذیری است. رنگ های آبی تیره در این آنالیز 
در راهروهای مرکزی و در طبقۀ اول در بیشتر فضاهای مرکزی 
و راهرویی ظاهر شده است؛ به این معنی که عمق نسبی این 

فضاها کمتر و بنابراین دید و دسترسی این فضاها بهتر است. 
باعث شده  مجموعه  ورودی  در  فضایی صورت گرفته  تفکیک 
اول  طبقۀ  به  نسبت  همکف  طبقۀ  در  نسبی  عمق  که  است 
بیشتر شود. مفصل بندی، محصوریت، و سیرکولاسیون خطی و 
طولانی که از روش های انضباطی فوکو هستند، باعث افزایش 
عمق بصری در ورودی مجموعه شده است. در طبقۀ اول عمق 
بصری کمتر و نفوذپذیری افزایش یافته است. در »جدول 6« 

آنالیز عمق طبقات آورده شده است.

33. نک:
Hillier, ibid, p. 152; D. 
Montello, “The Contribution 
of Space Syntax to a 
Comprehensive Theory of 
Environment Psychology”; 
S. Haq & G. Zimring, “Just 
Down the Road a Piece: The 
Development of Topological 
Knowledge of Building 
Layouts”.

34. نک:
Hillier, “The Nature of the 
Artificial”.
35. Hillier, et al, “Ideas are 
in Things: An Application 
of Space Syntax Method to 
Discovering House Genotype”, 
p. 363.

اولهمکف

پیوستگی

‌‌‌‌‌‌‌‌کمترین‌میزان‌پیوستگی‌‌‌‌‌‌‌پیوستگی‌کم‌‌‌‌‌‌‌پیوستگی‌متوسط‌‌‌‌‌‌‌‌پیوستگی‌کم‌‌‌‌‌‌‌بیشترین‌میزان‌پیوستگی

مقدار
بیشینهمتوسطکمینهبیشینهمتوسطکمینه

289٫7557741496٫77۱۱۶۳

اولهمکف

عمق

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کمترین‌میزان‌عمق‌‌‌‌‌‌‌عمق‌کم‌‌‌‌‌‌عمق‌متوسط‌‌‌‌‌‌‌عمق‌زیاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بیشترین‌میزان‌عمق

مقدار
بیشینهمتوسطکمینهبیشینهمتوسطکمینه

1٫852٫744٫501٫902٫657٫84

پلان  پیوستگی  آنالیز   .5 جدول 
طبقات، طرح و تدوین: نگارندگان.

جدول 6. آنالیز عمق پلان طبقات، 
طرح و تدوین: نگارندگان.
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36. نک:
S. Kwon & K. Sailer, “Seeing 
and Being Seen Inside a 
Museum and a Department 
Store, A Comparison Study 
in Visibility and Co-presence 
Patterns”.

37. فائزه میراعلمی و حســین صفری، 
»ارزیابی فرایند مســیریابی با استفاده از 
روش چیدمان فضا در مــوزه و آرامگاه 

کاشف السلطنه لاهیجان«، ص173.
38. Integration
39. Visual Control
40. Entropy
41. Connectivity
42. Depth

جمع بندی و نتیجه گیری 
انضباطِ  روش های  تأثیر  میزان  بررسی  برای  پژوهش  این  در 
فضایی بر کنترل درونی فضا، که از نظر فوکو مهم ترین عوامل 
در جهت نظم بخشیدن و کنترل فعالیت استفاده کنندگان از فضا 
هستند، از روش چیدمان فضا و آنالیزهای VGA استفاده شده 
است. نمونۀ مورد پژوهش عمارت ساعت تبریز )شهرداری تبریز(، 
که یکی از نهادهای نوین با عملکرد اداری در دورۀ پهلوی اول 
بوده و در طراحی آن از سازمان دهی فضایی جدیدی استفاده 
با روش های  اولیه  آرایش مکانی در نگاه  از لحاظ  شده است، 
انضباطی میشل فوکو، که درواقع شکل خاصی از رابطۀ قدرت 
و محدودسازی رفتاری استفاده کنندگان فضا را به دنبال دارد، 
همخوانی دارد. در این راستا، از نگرش نحو فضا برای تحلیل 
 VGA کمی نمونۀ مورد پژوهش استفاده شده است، آنالیزهای
نسبی،  عمق  پیوستگی،  بصری،  یکپارچگی  آنالیز  شامل  که 
کنترل، و انتروپی هستند، بر اساس استنتاج نویسندگان نشان 
عمارت  طراحیِ  در  برگرفته  کالبدی  راهکارهای  که  می دهند 
و  مراجعه کنندگان  نظم  حفظ  بر  مؤثر  جهتی  از  تبریز  ساعت 
را  کنترلگری  حسِ  القای  دیگر،  طرف  از  و  هستند  کارکنان 
اعمال می کند، این راهکارها منطبق با تئوری انضباطی فوکو 

هستند که شامل عملکردی بودن فضا ، سازمان دهیِ ردیفی ، 
شبکه بندی ، تفکیک فضایی، و رؤیت پذیری می شوند. 

طراحی ورودی اصلی عمارت بر روی خط تقارن بنا باعث 
تفکیک بنا به سه قسمت مجزای فضای میانی، بالِ غربی، و 
شرقی شده است، درواقع فضای مرکزی همچون مفصلی دو 
فضای دیگر را به هم متصل و دسترسی به طبقۀ اول را نیز 
از بال ها دارای محدودۀ  میسر می کند. علاوه بر این، هرکدام 
پیش ورودی مختص به خود هستند. این نوع طراحی، که با توجه 
به روش های انضباطی فوکو به اصل شبکه بندی )مفصل بندی 
می کند،  اشاره  فضایی  تفکیک  و  سلسله مراتب(  رعایت  و 
دقت  با  همچنین  است.  شده  فضا  بیشتر  درونی  کنترل  باعث 
)بال سمت چپ(  بال غربیِ مجموعه  در سازمان دهی فضایی 
متوجه تطابق آن با آرایش مکانی سلولی میشل فوکو می شویم؛ 
کنار  فضاهایِ هم کارکرد  قرارگیری  با  که  سلول واری  طراحی 
هم و سیرکولاسیون خطی و محدودِ بین آنها باعثِ بهینه سازی 
در  پراکنده  گردش  حذف  و  اضافه،  ارتباطات  حذف  حرکتی، 
بصری  کنترل  آنالیز  با  اشاره شده  موارد  است.  شده  مجموعه 
تأکید  موضوع  این  صحت  به  گردیدهو  تحلیل  انتروپی  و 
کرد، طراحی  اشاره  بدان  باید  که  دیگری  موضوع  است.  شده 
در  ایجاد محصوریت  و  دیوارکشی  درواقع  و  فضاهای کوچک 
در  مرکزی  فضای  وسعت  از  که  است  ورودی  جلوی  فضای 
یکپارچگی  شاخصه های  امر  این  است،  کاسته  همکف  طبقۀ 
بصری و انتروپی را تحت تأثیر قرار داده، به طوری که آنالیزها 
نشان   قسمت  این  در  را  بصری  و  فیزیکی  دسترسی  کاهش 
به طرف  طبقۀ همکف  مرکزی  فضای  از  با حرکت  می دهند. 
بال ها شاخص انتروپی و شاخص عمق افزایش یافته است که 
نشان دهندۀ سیرکولاسیون محدود و دسترسی سخت تر است. 
طراحی شفافِ درِ اتاق های بال غربی که دید به داخل آنها از 
با  اتاق ها  داخلی  ارتباط  همچنین  کرده،  میسر  را  راهرو  طرف 
دارند،  اشاره  به اصل رؤیت پذیری  از طریق در میانی  یکدیگر 

میزان  به  مربوط  نمودار   .10 ت 
افزایش و کاهش شاخصه های آنالیز 
طرح:  مجموعه،  پلان  در   VGA
نگارندگان.
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43. نک: هادی میرمیــران و دیگران، 
معماری معاصر ایران: 75 ســال تجربۀ 

بناهای عمومی، ص161-159.
44. از نظر میشــل فوکــو، روش های 
انضباطی فضا که شامل عملکردی بودن 
فضا، ســازمان دهی ردیفی، شبکه بندی، 
تفکیک فضایی، و رؤیت پذیری هستند، 

منجر به ایجاد نظم در فضا می شوند.
45. با این روش با اســتفاده از ابزارهایی 
چون نمودارهــای توجیهی و یا نرم افزار 
نحو فضا الگوهای نهان موجود در یک 
فضا توصیف می شود. در این پژوهش از 

نرم افزار نحو فضا استفاده شده است.
46. در جداول اعداد نوشته شــده مربوط 
به مقدار بیشــینه، کمینه، و متوسط هر 

شاخص آنالیز VGA است.
47. Eye Level
48. Knee Level

49. آنالیز انتروپی به معنای پخشــایش 
نقاط بر مبنای عمق بصری آنها از یک 
نقطه اســت. بنابراین اگر تعداد زیادی از 
موقعیت ها از نظر بصری به یک هسته 
نزدیک باشند، عمق بصری از آن هسته 
نامتقارن خواهد بود و میزان عدد انتروپی 
کمتر خواهد شد. به بیان دیگر اگر عمق 
بصری به صورت همگن تری پخش شده 

باشد، انتروپی بیشتر خواهد بود.

آنالیز یکپارچگی و پیوستگی بصری افزایش دید بصری در این 
قسمت را نشان داده است.  

 در نمودار »ت 10« میزان افزایش و کاهش شاخصه های 
آنالیز VGA در پلان مجموعه جمع بندی شده است.

که  می دهد  نشان  پژوهش  این  جمع بندی  به طورکلی 
شاخص های دید و دسترسی ارتباط مستقیمی با ساختار فضایی 
پلان دارند. راهکارهای تئوری انضباط فوکو در ساختار فضایی 

پلان ها دیده می شوند و نتایج به دست آمده از تحلیل ها با این 
راهکارها هم پوشانی دارند. این نتایج می توانند در طراحی های 
گیرند.  قرار  شهری  مدیرانِ  استفادۀ  مورد  عمومی  بناهای 
سازمان دهی خطی فضاها، طراحی سلولی اتاق های هم کارکرد 
کنار هم در امتداد یک راهروی طولانی، طراحی اتاق ها حول 
ازجمله  فضایی کنترلگر، و بخش بندی شفاف فضاهای بزرگ 

راهکارهایی است که می توان به آنها اشاره کرد.
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Abstract:
Cities are dynamic systems that grow or decline under different factors. 
Urban shrinkage is one of the new phenomena in urban literature 
that was considered in the first decade of the 21st century. In fact, this 
concept represents a kind of urban decline that is affected by population 
decline, economy, environment, and other urban dimensions. The 
multidimensional and causal nature of this phenomenon has led to 
it appearing in the form of vicious cycles causing death in affected 
cities over time. Many factors from global to local levels can create or 
intensify this, including globalisation, competition, deindustrialisation, 
suburbanisation, and political decline.
Numerous studies and researches have in developed countries have 
measured the causes and effects of this phenomenon, but despite the 
importance of this concept, very little has been done in developing 
countries so far. This study aims to introduce urban shrinkage as one 
of the important issues largely neglected in the global south, and to 

*. Corresponding Author Email Address: M.gholami1093@gmail.com
http://dx.doi.org/10.48308/sofeh.33.2.81

http://orcid.org/0000-0001-8428-8870
http://dx.doi.org/10.48308/sofeh.33.2.81


92
104

SOFFEH101

Soffeh Journal, Shahid Beheshti University, Vol. 33, Issue 2, No. 101, 2023            ISSN: 1683-870X
SOFFEH

investigate the drivers of urban shrinkage in the small-size town of Harsin. 
The research method is quantitative and qualitative, so that on the one hand, 
by examining the relevant statistics, the amount of population changes in 
different periods has been calculated, whilst on the other hand, by a content 
analysis of interviews with immigrants allows for the themes related to urban 
shrinkage, and thereby the drivers of this phenomenon to be extracted.
Examining the population studies of Kermanshah province, the research 
shows that in the cities of this province, five cities have lost population 
between2012 to 2017,with Harsin ranking highest with 11.6%. The content 
analysis of interviews shows that the most important drivers of Harsin urban 
shrinkage are to do with employment, lack of amenities, and socio-political 
problems. 
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بدین صورت که، از سویی، با بررسی آمار و ارقام مربوطه، میزان تغییرات جمعیتی 
و همبستگی آن با متغیرهای مربوط به انقباض شهری در دوره های مختلف احصا 
می گردد، از سوی دیگر، با استفاده از تحلیل محتوای مصاحبه با مهاجرین، مقولات 
و تم های مربوط به انقباض شهری و سپس پیش ران های این پدیده استخراج 
می شود. در این پژوهش، با بررسی مطالعات جمعیتی استان کرمانشاه، مشخص 
می شود که 5 شهر این استان جمعیت خود را در سال های 1390 تا 1395 از دست 
داده اند و بیشترین انقباض مربوط به شهر هرسین با 11٫6% است. بر اساس تحلیل 
محتوای مصاحبه ها و بررسی های کمّی، مهم ترین پیش ران های مربوط به انقباض 
پیش ران های  و  اجتماعی،  مشکلات  امکانات،  کمبود  اشتغال،  هرسینْ  شهری 

سیاسی در شهر مبدأ هستند. 

مقدمه ـ بیان مسئله
بالایی  تغییرات جمعیتی  بزرگ  در طی سه دهۀ گذشته شهرهای 
رشد  حال  در  به سرعت  جمعیتشان  این شهرها  از  برخی  داشته اند. 
است و برخی دیگر جمعیت خود را از دست داده اند.3 جذابیت نسبی 

چکیده 
رشد  مختلف  عوامل  تحت  که  هستند  پویایی  سیستم های  شهرها 
می کنند یا رو به  زوال می روند. انقباض شهری یکی از مفاهیم جدیدی 
است که در دهۀ اول قرن 21 بدان توجه شد. درحقیقت، این مفهوم 
بیانگر نوعی زوال شهری است که تحت تأثیر کاهش جمعیت، اقتصاد، 
کالبد، محیط زیست، و سایر ابعاد شهری قرار دارد. ماهیت چندبعدی 
و علی ـ معلولی این پدیده باعث شده است که به صورت چرخه های 
شهرهای  در  مرگ ومیر  باعث  زمان  گذشت  با  و  ظاهر  مشکل سازْ 
آسیب دیده شود. بسیاری از عوامل از سطح جهانی تا محلی می توانند 
این مفهوم را ایجاد یا تشدید کنند؛ ازجمله موضوعاتی مانند جهانی 
رقابت پذیری، صنعت زدایی، حومه سازی، و زوال سیاسی. در  شدن و 
مطالعات و تحقیقات پر شماری در کشورهای توسعه یافته علل و تأثیرات 
تاکنون  مفهوم،  این  اهمیت  باوجود  اما  است،  شده  اندازه گیری  آن 
تحقیقات بسیار کمی در کشورهای در حال توسعه انجام  شده است. این 
پژوهش با هدف معرفی پدیدۀ انقباض شهری، که یکی از موضوعات 
مهمِ کمتر مورد توجه در کشورهای جهان جنوب است، و همچنین 
بررسی پیش ران های مربوط به انقباض شهری در شهر کوچک مقیاس 
هرسین صورت می گیرد. روش پژوهش به صورت کمی و کیفی است، 

کلیدواژگان: انقباض شهری، مهاجرت شهری، انقباض شهرهای کوچک مقیاس، تحلیل محتوای کیفی، تحلیل تم، شهر هرسین.

پدیدۀ انقباض شهری،
مفهومی مغفول در ادبیات نظری داخلی
موردپژوهی: شهر هرسین1

محمدرضا غلامی گوهره2

1. ایــن مقالــه برگرفتــه ای اســت از 
پایان نامۀ نویسنده در مقطع کارشناسی 
ارشــد رشتۀ مدیریت شــهری با عنوان 
شناسایی ساز و کارهای مدیریت شهری 
در جهت کاهش اثــرات منفی انقباض 
شهری؛ نمونۀ موردی: شهر هرسین، به 
راهنمایی دکتر مژگان طاهری تفتی، که 
در شــهریورماه سال 1399 در دانشکدۀ 
هنرهای زیبا دانشــگاه تهران دفاع شده 

است.
2. کارشــناس ارشــد مدیریت شهری، 
دانشــکدگان هنرهای زیبا، دانشــکدۀ 
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3. نک:
D. Stansel, “Why Some Cities 
Are Growing and others 
Shrinking”.
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پرسش های تحقیق
۱. مفهوم پدیدۀ انقباض شهری چیست؟ 
انقباض  به  مربوط  پیش ران های   .۲
و  شمال  جهان  کشورهای  در  شهری 

جنوب به صورت عام کدامند؟
۳. وضعیت پراکنش شهرهای در حال 
چگونه  کرمانشاه  استان  در  انقباض 

است؟
انقباض  پیش ران های  مهم ترین   .۴

شهری در شهر هرسین کدام هستند؟

4. نک:
M.H. Guimaraes, et al, “What 
Makes People Stay in or Leave 
Shrinking Cities? An Empirical 
Study from Portugal”.

5. نک:
C. Martinez‐Fernandez, et 
al, “Shrinking Cities: Urban 
Challenges of Globalization”.

6 . نک:
K.M. Pallagst, “Shrinking Cities: 
Planning Challenges from an 
International Perspective”.

7. نک:
J. Wang, et al, “Driving 
Factors of Urban Shrinkage: 
Examining the Role of Local 
Industrial Diversity”; Y. Long 
& S. Gao, Shrinking Cities 
in China: the other Facet of 
Urbanization.

8. نک:
A.R. Khavarian, et al. “Climate 
Change and Environmental 
Degradation and the Drivers 
of Migration in the Context of 
Shrinking Cities: A Case Study 
of Khuzestan Province, Iran”. 

9. نک:
I. Audirac, “Shrinking Cities: 
An Unfit Term for American 
Urban Policy?”; Pallagst, 
“Shrinking Cities in the United 
States of America”.

10. نک:
M. Bernt, “Partnerships for 
Demolition: The Governance 
of Urban Renewal in East 
Germany’s Shrinking Cities”.

شهرها، به منزلۀ مکان هایی برای زندگی، حرکت جمعیتی را به داخل و خارج از 
آنها تعیین می کند. درک ویژگی های جذاب یک شهر برای دولت های محلی 
مخصوصاً برای شهرهایی که رو به کاهش جمعیت می روند، امری بسیار مهم 
کاهش  و  کارآفرینی  فقدان  با  هم زمان  شهری،  مناطق  و  شهرها  این  است.4 
انسانی قرار می گیرند.5  رقابت پذیری نسبی، در معرض خروج سرمایه و منابع 
این پدیده که »انقباض شهری« نامیده می شود، پدیده ای چندبعدی است که 
در سطوح مختلف مناطق، شهرها، بخش هایی از شهرها، و مناطق کلان شهری 
رخ داده و با کاهش جمعیت و سرمایۀ اقتصادی کاهش چشمگیری یافته است. 
عوامل انقباضْ بسیار فراوان و پیچیده و دارای ویژگی های متفاوتی هستند که 

به شرایط ملی، منطقه ای، و محلی بستگی دارند.6
و  شده  مطالعه  شمال  جهان  کشورهای  در  بیشتر  شهری  انقباض  پدیدۀ 
در بستر کشورهای جهان جنوب کمتر بررسی گردیده اند.7 در ایران نیز به جز 
استثناهایی8 این پدیده مغفول مانده است، درحالی که در مقالۀ حاضر نشان داده 
می شود که این پدیده در مناطقی از کشور دیده می شود. این پدیده به خصوص 
یک روند خود ـ تشدیدکنندگی دارد و در بیشتر شهرهایی که این فرایند را تجربه 
می کنند، مشاهده می شود؛9 زمانی که مشاغل کاهش می یابند و ساکنان شهرها 
این کاهش  و  با کاهش درآمد مواجه می شوند  را ترک می کنند، شهرداری ها 
خانه ها،  مدارس،  مانند  شهری  زیرساخت های  نگهداری  در  مشکلات  درآمد 
شبکه های آب، و فروشگاه های مواد غذایی را تشدید می کند و درنتیجه ممکن 
بیکاری  طرفی،  از  شود.  رها  زیرساخت ها  این  به  رسیدگی  و  نگهداری  است 
رهاشدگی  این  می شود.10  اجتماعی  خدمات  به  نیاز  و  مشکلات  انواع  سبب 
مهاجرت  تشدید  باعث  اجتماعی ـ اقتصادی  مشکلات  افزایش  و  زیرساخت ها 
عدۀ بیشتری می شود؛ البته محققان بسیاری اخیراً این پدیده را فرصتی می دانند 
تا با بهره گیری از آن برای بهسازی محیط شهری اقدام شود.11 به طور نمونه 
فقدان تقاضای بازار قوی و فراوانی زمین های خالی فرصتی است برای بهبود 
شهر  و  کوچک  شهرهای  در  طبیعی  سیستم های  و  سبز  فضایی  شبکه های 
و  تهدیدها  بنابراین وجود چنین  مکانی سالم تر می کند.12  به  تبدیل  مهیای  را 
فرصت هایی، در پی کاهش جمعیت، نیازمند وجود مدیریت شهری منسجمی 
پدیده ای  به  یا حتی  را کاهش، خنثی،  انقباض شهری  پدیدۀ  بتواند  است، که 

برای پیشرفت شهر تبدیل کند. 
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11. نک:
A. Coppola, “Projects of 
Becoming in a Right-sizing 
Shrinking City”.

12. نک:
J.B. Hollander & J. Németh, 
“The Bounds of Smart 
Decline: A Foundational 
Theory for Planning Shrinking 
Cities”.
13. Donetsk
14. Halle
15. white flight:‌
»پرواز‌ســفید«‌اصطلاحی‌است‌که‌در‌
ایالات‌متحــده‌از‌دهۀ‌‌1950و‌‌1960
آغاز‌شــده‌اســت‌و‌در‌مورد‌مهاجرت‌
گستردۀ‌مردم‌اقوام‌مختلف‌اروپایی‌از‌
مناطق‌شهری‌مختلط‌از‌نظر‌نژادی‌به‌
مناطق‌همگن‌نــژادی‌حومه‌یا‌خارج‌

شهر‌کاربرد‌دارد.
16. نک:

A. Haase, et al, 
“Conceptualizing Urban 
Shrinkage”.
17. urban decline
18. urban decay

19. نک:
K. Großmann, et al, “Shrinking 
Cities: Notes for the further 
Research Agenda”.

20. نک:
Haase, et al, ibid.

21. نک: 
Haase, et al, ibid.

22. نک:
Großmann, et al, ibid; Haase, 
et al, ibid.

23. نک:
Haase, et al, ibid.

با  و  تغییرات جمعیتی  بررسی  با  توسعه،  در حال  ایران  در 
آمار، می توان گفت  به سرشماری های مختلف سازمان  استناد 
میان  در  است.  دادن  رخ  حال  در  شهری  انقباض  پدیدۀ  که 
کرمانشاه  استان  سرشماری،  آخرین  مطابق  مختلف،  مناطق 
برابر 0٫07% است  دارای کمترین میزان رشد سالانۀ جمعیت 
بیکاران  از  نیمی  دارد.  را  کشور  در  بیکاری  نرخ  اول  رتبۀ  و 
و اکثریت مهاجران تحصیلات دانشگاهی دارند. همچنین این 
استان از نظر مهاجرت در بین 31 استان کشور رتبۀ چهارم را 
دارد. مطابق سرشماری سال 1395 در یک دورۀ 5ساله، پنج 
میان شهر  این  در  که  داشته اند  افت جمعیت  استان  این  شهر 

هرسین دارای بیشترین میزان کاهش جمعیت است. 
تغییرات شاخص های جمعیتی مانند نرخ مرگ ومیر، زادوولد، 
پیری جمعیت، و ... سبب شده که در این پژوهش به بررسی 
شهر  در سطح  پدیده  این  تشدیدکنندۀ  و  ایجاد  عوامل  عمیق 
موجود  خلأ  به  پاسخ  حاضر  مقالۀ  در  شود.  پرداخته  هرسین 
انقباض شهری دنبال  در ادبیات شهری کشور در مورد پدیدۀ 
می شود. هدف در این مقاله معرفی ادبیات نظری پدیدۀ انقباض 
شهری و بررسی پیش ران های این پدیده در بستر کشوری در 
جهان جنوب، استان کرمانشاه، و شهر کوچک مقیاس هرسین 

است. 

1. مبانی نظری 
1. 1. تعریف انقباض شهری

از  بسیاری  برای  شهری  انقباض  بیستمْ  قرن  دوم  نیمۀ  از 
شهرهای بزرگ در اروپا و امریکای شمالی و ژاپن به یک پدیده 
و فرایند مشترک تبدیل شد. در محلات رهاشده در دیترویت 
یا  اوکراین،  شرق  در  دونتسک13  در  امریکا،  شرقی  شمال  در 
مشابهی  فیزیکی  پدیده های  می توان  آلمان  شرق  در  هاله14 
بررسی های دقیق تر نشان می دهد که در  اما  را مشاهده کرد، 
دارد.  وجود  چشمگیری  تفاوت های  سطحی،  شباهت های  زیر 

درحالی که انقباض در دیترویت بیشتر مربوط به صنعت زدایی و 
داستان خروج سفیدپوستان )پرواز سفید(15 است، در دونتسک 
نتیجه تغییرات جمعیتی است و در هاله نتیجه ای جز مهاجرت 
گستردۀ نیروی کار پس از اتحاد آلمان شرقی و غربی ندارد.16 
مانند »زوال  با عباراتی  انقباض شهری  نیز در مبحث  پیش تر 
به  جمعیت«،  »کاهش  یا  شهری«18،  »پوسیدگی  شهری«17، 
نیم کرۀ  در  رفتن جمعیت شهری  از دست  پیامدهای  و  دلایل 
همکاران،  و  هاس  گفتۀ  به  است.19  شده  پرداخته  شمالی 
درحقیقت، کاهش جمعیت شهری از اواسط قرن بیستم سوژۀ 
به ندرت  اما  است،  بوده  منطقه ای  و  شهری  مختلف  مطالعات 

پدیده های مورد مطالعه به همین نام خوانده می شوند.20 
در جریان  اوایل دهۀ 2000،  در  انقباض شهری  اصطلاح 
در  خالی شده  گستردۀ  مسکن های  آن  هدف  که  برنامه  یک 
برجسته تر  عمومی  و  دانشگاهی  مباحث  در  بود،  آلمان  شرق 
جریان  در   2000 دهۀ  اوایل  در  چشمگیر  تلاش  اولین  شد.21 
پروژۀ »شهرهای در حال انقباض )2004-2008(«، یک اقدام 
مهم مشترک بین دانشگاهیان، فعالان، هنرمندان، معماران، و 
طراحان شهری بود که توجه بین المللی را به خود جلب کرد22 
و از همان زمان این اصطلاح و مفهوم علمی انقباض در تعداد 
و  دانشگاهی،  ویژه نامه های مجلات  نشریات علمی،  از  زیادی 
است.23  یافته  بازتاب  و  تدوین  بین المللی  ابتکارات  همچنین 
این  انقباض24  حال  در  شهرهای  بین المللی  تحقیقاتی  شبکۀ 
از 10000  بیش  با  و  پرجمعیت  منطقۀ شهری  را یک  شهرها 
جمعیتی  زوال  با  سال  دو  از  بیش  که  می کند  تعریف  ساکن 
انقباض  درحقیقت  است.25  بوده  روبه رو  اقتصادی  مشکلات  و 
به  منجر  آن  دنبال  به  و  توصیف  اقتصادی  زوال  با  شهری 
دست  از  این،  بر  علاوه  می شود.  شهری  مناطق  در  تغییراتی 
می گردد.26  مهاجرت فرستی  به  منجر  شغلی  فرصت های  رفتن 
ساختارهای  تغییر  دلیل  به  جهات،  بسیاری  از  انقباض شهری 
یا کاهش تقاضا برای مسکن و خدمات،  اقتصادی و جمعیتی 
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24. SCIRN: Shrinking Cities 
International Research 
Network

25. نک:
Hollander, et al, “Planning 
Shrinking Cities”; Z. Yang & 
M. Dunford, “City Shrinkage 
in China: Scalar Processes of 
Urban and Hukou Population 
Losses”; M. Hartt, “How Cities 
Shrink: Complex Pathways to 
Population Decline”.

26. نک:
Pallagst, ibid.

27. نک:
Großmann, et al, ibid.

28. نک:
Martinez‐Fernandez, ibid.

29. نک:
Hollander & Németh, ibid.

30. نک:
Hartt, ibid; E. Cunningham-
Sabot & S. Fol, “Shrinking 
Cities in France and Great 
Britain: A Silent Process”. 

31. نک:
M.H. Guimarães, et al, “What 
Makes People Stay in or Leave 
Shrinking Cities? An Empirical 
Study from Portugal”.+9+9

32. نک:
Cunningham-Sabot & Fol, 
ibid.
33. network society

34. نک:
Hartt, ibid.

35. نک:
S. Ganapati, “The Paradox of 
Shrinking Cities in India”.

منطق های مختلفی از توسعه را نسبت به شهرهای در حال رشد 
یا پایدار دنبال می کند.27 در کنار نزول اقتصادی، از دست رفتن 
گرفته  نظر  در  شهری  انقباض  برای  معیار  مهم ترین  جمعیت 
شده است،28 که این امر منجر به تعداد زیادی از مسکن های 
خالی29 و کوچک شدن اندازۀ خانوارها می شود و نهایتاً مجموعۀ 
رکود  اقتصادی،  )زوال  شهری  توسعۀ  مشکلات  از  پیچیده ای 

جمعیتی، افت یا ترک شدن( را به وجود خواهد آورد.

1. 2. پیش ران های انقباض شهری 
و  شمال  جهان  کشورهای  بین  شهری  انقباض  پیش ران های 
جنوب با هم تفاوت هایی دارند؛ یکی از پیش ران های مشترک  
انقباض شهری جهانی شدن است.30 جهانی شدن سبب رقابت 
بیشتر بین شهرها و رشد تعدادی و نزول جذابیت های تعدادی 
یا  بر یک شاخه  این رقابت شهرهایی که  دیگر می شود.31 در 
آسیب های  بوده اند،  متمرکز  اقتصادی  فعالیت های  از  دسته ای 
فراوانی با این روند دیده اند.32 همان طور که در جامعۀ شبکه ای33 
شده  باعث  جهانی  اقتصاد  می شود،  بیان  نیز   )2004( کاستلز 
با  )شهرها(،  خاصی  گره های  در  کار  نیروی  و  سرمایه  است 
اتصال  که  گره هایی  درحالی که  شوند؛  متمرکز  ویژه ،  اهمیت 

کمتری دارند تضعیف می شوند.34
صنعت زدایی  جهانی شدنْ  با  مرتبط  دومِ  مهم  پیش ران 
کشورهای  سمت  به  شهر  مرکزی  مناطق  از  صنایع  است. 
حرکت  هستند  ارزان تر  آنها  در  کار  نیروی  که  جنوب  جهان 
شهری  انقباض  به  مربوط  دلایل  عمدۀ  اروپا  در  کرده اند.35 
در  پیسبورگ  مانند  نمونه هایی  است.36  با صنعت زدایی  مرتبط 
 ،199038 دهۀ  در  اوکراین  کشور  در  ماکیواکا   ،195037 دهۀ 
یانگستاون در 196039، و هاله در آلمان40 نتیجۀ صنعت زدایی 
انقباض شهری  از  نیز موجب نوع خاصی  بوده اند. حومه گرایی 
محلی  ساکنان  که  می دهد  رخ  هنگامی  پدیده  این  می شود. 
می کنند  حاشیه ای حرکت  مکان های  به سمت  اصلی  از شهر 

شهرهای  از  بسیاری  می شوند.41  پراکنده  شهری  منطقۀ  در  و 
تک هسته ای سابق در کشورهای جهان شمال به طور فزاینده ای 
در حال تبدیل به شهرهای چندهسته ای هستند. جمعیت این 
شهرْ  مرکز  درعین حال  می یابد؛  افزایش  کلان شهری  مناطق 
تجربه  را  اقتصادی  فرصت های  و  فعالیت ها،  جمعیت،  کاهش 
از  یکی  نیز  امریکا  همکاران  و  هولاندر  نظر  طبق  می کند.42 
متداول ترین الگوهای انقباضْ خالی شدن در داخل شهر نسبت 
به حومه است،43 نمونه هایی مانند اپورتو44، لایپزیگ در آلمان45، 

و دیترویت46 از نتایج حومه گرایی هستند. 
تغییر جمعیت به دلیل کاهش زادوولد یا افزایش مرگ ومیر 
این  به موجب  است.  شهری  انقباض  پیش ران های  دیگر  از 
از نرخ باروری فراتر می رود و  نوع پیش ران، میزان مرگ ومیر 
جمعیت به طور طبیعی کاهش می یابد و این می تواند از عوامل 
انقباض شهری باشد.47 نمونه هایی مانند مورا در پرتغال48 و هاله 

در آلمان49 تحت تأثیر این پیش ران قرار گرفته اند. 
دستۀ دیگر پیش ران های انقباض شهری مربوط به کمبود 
است.  شهری  امکانات  و  زیرساخت ها،  عمومی50،  خدمات 
نبود خدمات  و  زیرساخت های ضعیف  پیش ران،  این  به موجب 
روند  بر  است  ممکن  مناسب  بهداشتی  و  آموزشی،  اجتماعی، 
مهاجرت به بیرون تأثیر بگذارند و باعث زوال جمعیتی شوند. 
پشتیبانی  عدم  پرتغال،  مورای  در  که  داده  نشان  گوایمارائس 
خدمات عمومی، به خاطر دوری از مراکز شهری بزرگ، یکی از 

دلایل انقباض و مهاجرت مردم بوده است.51
انقباض  موجب  می توانند  نیز  زیست محیطی  پیش ران های 
منعکس کنندۀ  مواردْ  بعضی  در  پدیده  این  گردند.52  شهری 
و  طبیعی  بلایای  و  زیست محیطی  و  اکولوژیکی  مشکلات 

تغییرات آب وهوایی است.53 
انقباض شهری در شهرهای جهان جنوب بسیار  مطالعات 
محدود است و می توان گفت که اولین مطالعۀ سیستماتیک در 
این مورد را دفتر اسکان سازمان ملل در سال 2008 انجام داده 
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است. این دفتر در تجزیه وتحلیل خود از 1408 شهر در جهان 
جنوب، نشان داد که در حدود سال های 1990 تا 2000 حدود 
143 شهر در حال کاهش جمعیت بودند. تعداد بسیار کمی از 
این شهرها )فقط ده( در کشورهای افریقایی واقع شده اند؛ زیرا 
مناطق شهری در این قاره هنوز در حال رشد هستند.طبق این 
گزارش، حدود 60% شهرهای در حال انقباض در جهان جنوب 
در آسیا واقع شده اند. درحالی که چین 58% )سهم عمده در آسیا( 
اختصاص  خود  به  را  انقباض  به  رو  شهرهای  از   %18 هند  و 

داده اند.54 
برنامۀ اسکان سازمان ملل متحد در تحلیل خود چهار عامل 

انقباض شهری در جهان جنوب را مشخص کرد: 
هستۀ  از  متمرکز  جمعیت  شهری  پراکندگی  و  حومه سازی  ـ 
اداری  تاریخی شهرها که در این صورت جمعیت در محدودۀ 
پایتخت  جاکارتا،  در  پیش ران  این  می یابد.  کاهش  شهرداری 

اندونزی، و سئول، در کره جنوبی وجود داشته است.55 
ـ زوال اقتصادی، به دلیل افت صنعتی، به کاهش جمعیت منجر 
در  تگال57  و  پکالونگان56  شهرهای  نمونه  به طور  است.  شده 
اندونزی، شهرهای کوچک لینهاور در برزیل و والرا در ونزوئلا، 
مس  معدن  شهر  و  کای یوان59  و  فاکسین58،  چینی  شهرهای 

موفتیرا در زامبیا60 نتیجۀ صنعت زدایی بوده اند.61 
کاهش  سیاسی،  تغییرات  مانند  مشکلاتی  با  که  شهرهایی  ـ 
سرمایه گذاری، و محیط شهری بی کیفیت روبه رو هستند، جمعیت 
پیش بینی کنندۀ  عوامل  سیاسی  عوامل  دارند.  کاهش  به  رو 
گرفته  نظر  در  جنوب،  کشورهای  در  به ویژه  مهاجرت،  روند 
و  شهر  وضعیت  تغییر  شامل  سیاسی  تصمیمات  می شوند.62 
محیط های  در  ضعیف  شرایط  ایجاد  و  سرمایه گذاری  کاهش 

شهری منجر به زوال انتخابی در برخی شهرها شده است.63 
ـ طبقه بندی مجدد اداری یا ایجاد واحدهای سیاسی جدید در 
نزدیکی شهرهای بزرگ منجر به از بین رفتن آشکار جمعیت 
شهرداری های  و  جدید  سیاسی  مناطق  ایجاد  طرفی،  از  شد. 

بین رفتن جمعیت در شهر موجود  از  باعث  نزدیک یک شهر 
می شود.64

در  تحریم ها  سنگین  سایۀ  به  توجه  با  پژوهش،  این  در 
بودن  کمرنگ  موجب  ایران  توسعۀ  درحالی که  کشور،  بستر 
نقش جهانی شدن در بستر شهرهای کوچک مقیاس می شود؛ 
به  پرداختن  از  مطالعه،  مورد  نمونۀ  اولیه  بررسی های  از  پس 
شاخص های جهانی شدن و صنعت زدایی صرف نظر شده است. 
لازم به ذکر است که با توجه به کوچک مقیاس بودن شهرهای 
مورد مطالعه، بررسی عامل حومه سازی نیز در این مطالعه و در 
این مقیاس فاقد معناست. در این پژوهش با استفاده از تحلیل 
شاخص های اقتصادی، کالبدی، اجتماعی، و سیاسی به بررسی 
دیگر پیش ران های مختلف انقباض شهری در مطالعۀ موردی 
پرداخته و از سویی، با استفاده از تحلیل محتوای مصاحبه های 

عمیق با مهاجران، این پیش ران ها استخراج شده اند.

1. 3. جمع بندی پیش ران ها و ظهور چرخه های 
علت و معلولی

شهری  انقباض  گفت  می توان  گفته شده،  مباحث  به  توجه  با 
تنها مربوط به یک عامل خاص نیست و  نقاط  از  در بسیاری 
عوامل مختلفی می توانند در این فرایند دخیل باشند که آن را 
پیچیده تر می کنند. درحقیقت درک درستی از انقباض و اینکه 
مختلف  قسمت  های  می تواند  می گیرد  بر  در  را  عامل  چندین 
دست  از  مورد  در  نظریه پردازی  به  و  کند  حل  را  فرایند  این 
دادن جمعیت شهری کمک می کند. درحقیقت انقباض شهری 
به طور  داده شود.  به یک عامل کلان نسبت  به طورکلی  نباید 
آتلانتیک  فوردیسم  بحران  جریان  در  اقتصادی  کاهش  مثال، 
را  خاص  مکان  یک  در  جمعیتی  خسارات  ظهور  است  ممکن 
کافی  توضیحی  قدرت  است  ممکن  بااین حال،  دهد.  توضیح 
می یابد  تکامل  وقتی  شهری  انقباض  ازاین رو،  باشد.  نداشته 
احتمالًا  و  تغییر جمعیتی،  اقتصادی، حومه سازی،  تحولات  که 
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پیش ران های بیشتری که منجر به کاهش جمعیت می شوند در 
نظر گرفته شوند. مطابق با یافتۀ هاس و همکاران، مسیرهای 
انقباض بستگی به پیش ران ها و زمینه های متنوع و مختلف دارد 
روندهای  هستند.65  خاص  نمونۀ  هر  برای  مسیرها  بنابراین  و 
مربوط به انقباض شهری چرخه هایی علت و معلولی را تشکیل 
را  عوامل  سایر  یا  خود  موارد  برخی  در  می توانند  که  می دهند 
شهرها  کیفی  و  کمی  افت  به  منجر  درنهایت  و  کنند  تشدید 
این  بودن  زمینه ای  به  توجه  با  که  است  ذکر  به  لازم  گردند. 
همۀ  به  را  مفهومی  مدل های  و  چرخه ها  نمی توان  پدیده، 

تحقیقات بست داد.
بازخورد و چرخه های علت و معلولی موجود در  حلقه های 
تأثیر  را تحت  مقیاس محلی و خارجی می توانند هم حکومت 
قرار دهند و هم از حکومت اثر پذیرند. این حلقه ها به طور بالقوه 
می توانند منجر به تقویت بیشتر مکانیسم های بازخورد جمعیتی 

و اقتصادی شود. این روندهای پویا همچنان تأثیرات مستقیم 
به  توجه  با  دارند.66  محلی  شهری  توسعۀ  بر  غیرمستقیمی  و 
ماهیت چرخۀ علت و معلولی در فرایند انقباض شهری، اثرات 
این فرایند هریک خود می توانند پیش ران باشند.67 ادامۀ زوال 
جمعیت و اقتصادی در شهرهای در حال انقباضْ اغلب نتیجۀ 
مدل   »1 »ت  در  است.68  تقویت کننده  بازخورد  مکانیسم های 
مفهومی پژوهش ارائه شده است که در این مدل، پیش ران ها و 
اثرات انقباض شهری و ماهیت چرخه ای و علی ـ معلولی این 

پدیده نشان داده شده است.  

2. روش تحقیق
پژوهش  این  در  و  است  کاربردی  نوع  از  انجام شده  پژوهش 
با  و  و کیفی  ترکیب روش های کمی  از  استفاده  با  سعی شده 
جامع  طرح  آماری،  سالنامه های  نظیر  مختلف  اسناد  مطالعۀ 

ت 1. مدل مفهومی پژوهش، 
طرح: نگارنده.
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شهر، اطلاعات سازمان آمار، مصاحبه با مهاجرین خارج شده از 
هرسین و مسئولان مختلف، و بررسی آمار و ارقام متعددْ تحلیل 

صورت پذیرد. 
با  می توان  پژوهش  این  اثبات گرایانۀ  ماهیت  به  توجه  با 
استفاده از تحلیل  های آماری و ریاضی به توصیف و تحلیل این 
پدیده پرداخت. در این پژوهش میزان همبستگی بین متغیرهای 
فرضیه های  از  و  گردیده  بررسی  وابسته  متغیر  و  مستقل 
همبستگی و آزمون پیرسون )یکی از انواع آزمون فرضیه های 
داده های  برای  آزمون  این  است.  شده  استفاده  همبستگی( 
این  می  رود.  کار  به  نسبی  و  فاصله ای  مقیاس  با  و  پارامتری 
روش با استفاده از نرم افزار SPSS انجام می شود که با بررسی 
میزان همبستگی تغییرات جمعیتی و سایر متغیرهای اجتماعی، 
این پژوهش کمک  به  اقتصادی، محیطی، و سیاسی می تواند 
کند. در »جدول 1« متغیرهای مختلف مورد بررسی برای هر 
پیش ران انقباض شهری در نقاط شهری استان کرمانشاه عرضه 

گردیده است. 
و  انقباض شهری  مفهوم  از  عمیق  تر  و  بیشتر  درک  برای 
بررسی عوامل مربوط آن در سطح شهر هرسین به تحلیل کیفی 
نیز پرداخته شده است. با استفاده از روش تحلیل کیفی، مقولات 
تحلیل  و  استخراج  شهری  انقباض  پدیدۀ  در  نهفته  عوامل  و 

شده اند. 
روش نمونه گیری در این پژوهش روش گلوله برفی69 است. 
)غیرتصادفی(  غیراحتمالی  روش  یک  برفی  گلوله  نمونه گیری 
است که زمانی که پژوهشگر تعداد کمی از نمونه ها با ویژگی های 
لازم را یافت از آنها می خواهد که دیگر افراد دارای ویژگی های 
همسان را معرفی کنند. از این روش هنگام دشواری دسترسی 

به نمونه ها استفاده می شود.70 
شده اند.  تهیه  مصاحبه  از  استفاده  با  اول  دستۀ  داده های 
بدین صورت که 22 مصاحبه با مهاجرین از هرسین به شهرهای 
مختلف و سه مورد مصاحبه با مسئولان شهر هرسین صورت 

بنا،  و  کارگر  حاضر  حال  در  مصاحبه شوندگان  است.  گرفته 
 17 )از  مختلف  سنین  در   ... و  کارمند،  زندانی،  دست فروش، 
سال به بالا( هستند که به استان های تهران، کرمانشاه، تبریز، 
مربوطه  مسئولان  طرفی  از  کرده اند.  مهاجرت   .... و  اصفهان 
شامل شهردار و اعضای شورای شهر هرسین )شوراهای قبلی 

و فعلی( است. 
برخی از مصاحبه ها حضوری و برخی به صورت تلفنی بوده 
از  اعم  مسئولان  از  تعدادی  با  مصاحبه  دوم  مرحلۀ  در  است. 
شهرداری و شوراهای شهر به صورت تلفنی صورت گرفته و در 
برخی موارد پژوهشگر، علی رغم هماهنگی ها، نامه نگاری ها، و 

حضور در شهر، موفق به مصاحبه نشده است. 

61. نک:
United Nations Human 
Settlements Programme & 
Un-Habitat, ibid.

62. نک:
Khavarian, et al, ibid.

توضیحات مربوط به هر متغیرمرجعمتغیرها

داده های سرشماری سال 1390-1395، اختلاف جمعیت سال های 1395-1390
سازمان آمار

این عاملْ متغیر وابستۀ انقباض شهری 
است و همبستگی سایر متغیرها با این 

متغیر سنجیده شده است.  

پیش ران های اجتماعی و اقتصادی طرح آمایش سرزمین استان کرمانشاهشاخص توسعۀ انسانی 

پیش ران سیاسی طرح آمایش سرزمین استان کرمانشاهسهم اعتبارات عمرانی

پیش ران زیست محیطی طرح آمایش سرزمین استان کرمانشاهسرمایۀ طبیعی

طرح آمایش سرزمین استان کرمانشاهخدمات گردشگری )هتل، رستوران، مهمان پذیر(

پیش ران خدمات عمومی و اجتماعی طرح آمایش سرزمین استان کرمانشاهخدمات فرهنگی )کتابخانه، فرهنگسرا و...(

طرح آمایش سرزمین استان کرمانشاهفضاهای ورزشی سرپوشیده و روباز

طرح آمایش سرزمین استان کرمانشاهتغییر سهم اشتغال 1395-1390

پیش ران اقتصادی  

طرح آمایش سرزمین استان کرمانشاهطرح واحدهای صنعتی

طرح آمایش سرزمین استان کرمانشاهشاغلین صنعت، ساخت، و کشت

طرح آمایش سرزمین استان کرمانشاهتولید ناخالص داخلی

سالنامه آماری استان کرمانشاهانواع سپرده نزد بانک ها

طرح آمایش سرزمین استان کرمانشاهکشاورزی

طرح آمایش سرزمین استان کرمانشاهصنعت

طرح آمایش سرزمین استان کرمانشاهخدمات

بررسی  مورد  متغیرهای   .1 جدول 
پیش ران های  شناسایی  به منظور 
انقباض شهری در استان کرمانشاه، 

تدوین: نگارنده. 
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63. نک: 
United Nations Human 
Settlements Programme & 
Un-Habitat, ibid.

64. نک:
ibid.

65. نک:
Haase, et al, ibid.

و  شباهت ها  و  مختلف  رویکردهای  بررسی  به  توجه  با 
هم پوشانی های زیاد رویکردها و گروه های کیفی، می توان گفت 
که این پژوهش با تمرکز به نوع داده ها و نحوۀ جمع آوری آنها 
از نوع تحقیق پدیدارشناسی و موردکاوی است؛ پدیدارشناسی، 
طریق  از  را  شهری  انقباض  پدیدۀ  شده  سعی  که  دلیل  بدین 
عمق تجربه های افراد از درون احوال و منویات و مرادات خود 
و  اسناد،  خواندن  مصاحبه،  طریق  از  داده ها  کند؛  کشف  آنها 
تحلیل محتوا، و مشاهدۀ زندگی زیستۀ مردم به دست آمده است 
و موردکاوی، به این خاطر که به بررسی همۀ ابعاد موضوع با 
مطالعۀ اسناد و منابع اطلاعاتی و مدارک و خاطرات تا حد اشباع 
اطلاعات اختصاص دارد و داده های تفصیلی همه جانبه و هم افزا 
کاویدن  معنی  به  درحقیقت  شده اند،  بررسی  موضوع  مورد  در 

یک موضوع خاص در یک بستر خاص است.71 روش به کاررفته 
تماتیک  است.  تماتیک  تحلیل  مصاحباتْ  محتوای  تحلیل  در 
آنالیز روشی برای تعیین، تحلیل، و بیان الگوهای )تمِ  ها( موجود 
درون داده هاست. به صورت کلی می توان مراحل تحلیل تم را 

به صورت »جدول 2« نشان داد. 
 بدین منظور در ابتدا پس از پیاده سازی کامل مصاحبه ها، 
تحلیل می تواند یک  واحد  استخراج شده اند.  تحلیل  واحدهای 
عبارت، یک جمله، یا حتی یک پاراگراف باشد. در مرحلۀ بعد 
ایدۀ  از آن مرحله، مفاهیم دارای  کدگذاری انجام شده و پس 
مشترک در یک دسته قرار گرفته اند و این دسته ها، درحقیقت، 
مقولات  نام گذاری  مرحلۀ  از  پس  داده اند.  تشکیل  را  مقولات 
یا تم ها، هرکدام از آن ها تشریح و با نظریات موجود در مورد 

مسئله تطابق داده شده است.

3. معرفی مورد پژوهش 
استان کرمانشاه )ت 2( در غرب کشور ایران و با مساحتی حدود 
25٫38 کیلومتر مربع است. طبق سرشماری سال 1395 این 
است.  دهستان   85 و  شهر،   28 شهرستان،   14 دارای  استان 
استان کرمانشاه چهارمین استان از لحاظ مهاجرفرستی است و 

رتبۀ اول بیکاری در کشور را دارد. 
کشور،  آمار  سازمان  داده های  با  مطابق   ،»3 »جدول  در 
جمعیت نقاط شهری استان کرمانشاه72 نشان داده شده است. 
سال های  آماری  دوره های  به  مربوط  داده های  جدول  این  در 
1375، 1385، 1390، و 1395، اختلافات جمعیتی بین دوره ها، 

و همچنین درصد تغییرات جمعیتی آورده شده است. 
داده ها در جدول یادشده نشانگر انقباض 5 شهر اسلام آباد، 
هرسین، صحنه، کنگاور، و سنقر در بازۀ زمانی پنج سالۀ 1390 تا 
1395 است. بیشترین میزان انقباض جمعیتی در این پنج شهر 
مربوط به شهر هرسین با حدود 11% و کمترین میزان مربوط 
به سنقر با 1٫۵% است. در بازۀ زمانی بیست سالۀ 1375 تا 1395 

توضیحاتمرحله

ـ استفاده از فرایند پیاده سازی رونویسی برای ثبت ایده های اولیهآشنایی با داده ها
ـ برای شناسایی ایده ها داده ها باید چندین مرتبه خوانده شوند.

ـ داده های جالب به روشی سیستماتیک برجسته شدند. تولید کدهای اولیه )واحدهای تحلیل(

ـ جمع آوری کدهایی که می توانند تم های محتمل را تشکیل دهند. تعریف و نام گذاری کدهای تفسیری 

ـ تجمیع کدهایی که می توانند یک مفهوم را تشکیل دهند و نقشۀ موضوعی برای رسیدن به شناسایی الگوها )مفاهیم(
حوزه های کلیدی شناسایی شده را مشخص کنند. 

ـ نام گذاری تم ها و اصلاح آنها با توجه به مفاهیم و کدهاتعریف و نام گذاری تم ها

جدول 2 )بالا(. فرایند تجزیه وتحلیل 
موضوعی پنج مرحله ای مورد استفاده 
در این مطالعه، مأخذ:
Braun & Clarke, “Using Thematic 
Analysis in Psychology”.

ت 2 )پایین(. موقعیت 
شهرستان های استان کرمانشاه و 
استان های هم جوار.
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66. نک:
Hartt, ibid.

67. نک:
Haase, et al, ibid.

68. نک:
Hartt, ibid.
69. Snowball Sampling

70. نک:
H.S. Speziale, et al, Qualitative 
Research in Nursing: Advancing 
the Humanistic Imperative.

71. نــک: مقصود فراســتخواه، روش 
تحقیق کیفی در علوم اجتماعی با تأکید 

بر نظریۀ برپایه )گراندد تئوری(.
72. مطابق تعریف انقباض شهری، نقاط 
شــهری کوچک تر از 10هزار نفر در این 

جدول دیده نشده است.
73. نک: 

Tadbir Shahr, “Comprehensive 
Plan of the City of Harsin”.

74. لازم به ذکر اســت که این ارقام در 
کارهای کیفی معنادار نیستند.

75. نک:
United Nations Human 
Settlements Programme & 
Un-Habitat, ibid.

76. نک:
Haase, et al, ibid; Ganapati, 
ibid.

77. نک:
Guimarães, ibid.

داده  دست  از  را  جمعیتش   %20 حدود  هرسین  شهر  تنها  نیز 
نقشه های »ت 3 و 4«  قابل توجهی است. در  است که مقدار 
موقعیت شهرهای رو به انقباض و رو به رشد استان کرمانشاه 

آورده شده است. 
را  استان  شهرهای  جمعیتی  تغییرات  یادشده  نقشه های 
نشان می دهند. شهر هرسین تنها شهری است که در بازۀ زمانی 
1375-1395 جمعیت خود را از دست  داده است. در بازۀ زمانی 
1390- 1395 شهرهای انقباض یافته در سمت شرق و جنوب 
استان  مرکز  که  کرمانشاه،  شهر  خود  از  غیر  و  بوده اند  استان 
است، می توان گفت که جمعیت شهری نیمۀ شرقی استان در 

حال انقباض است.  
شهرستان  جمعیت   1395-1355 40سالۀ  دورۀ  طول  در 
است،  بوده   %۱٫۴ سالانۀ  رشد  نرخ  دارای  و  هرسین صعودی 
اما در طول دوره فرازونشیب داشته است. در دوره های 1355-

افزایش  و  بوده  رشد جمعیت صعودی  و 1375-1365   1365
1385-1390و   ،1385-1375 دوره های  در  اما  است،  یافته 

1390-1395 نزولی شده و با کاهش مواجه بوده است. 
مقایسۀ نرخ رشد مطلق کل جمعیت، شهری، روستایی، و 
می دهد  نشان  هرسین  شهرستان  و  کرمانشاه  استان  عشایری 
استان، جمعیت شهری، و عشایری  که نرخ رشد جمعیت کل 

جدول 3. تغییرات جمعیتی شهرهای 
سال های  بازۀ  در  کرمانشاه  استان 

1375 تا 1395، تدوین: نگارنده.

نام شهر جمعیت 
1375

جمعیت 
1385

جمعیت 
1390

 جمعیت 
1395

اختلاف 
جمعیت 
-1375
1395

درصد 
کاهش 
جمعیت 
-1375
1395

اختلاف 
جمعیت 
95-85

درصد 
کاهش 
جمعیت 
-1385
1395

اختلاف 
جمعیت 
-1390
1395

درصد 
کاهش 
جمعیت 
-1390
1395

اسلام آباد 81614 89430 94699 90559 8945 10٫96 1129 1٫26 -4140 -4٫37

کرمانشاه 692986 784602 851405 946651 253665 36٫60 162049 20٫65 95246 11٫18

پاوه 17565 19774 23704 25771 8206 46٫71 5997 30٫32 2067 8٫72

سرپل ذهاب 27418 34632 35809 45481 18063 65٫88 10849 31٫32 9672 27٫01

سنقر 40848 43184 44954 44256 3408 8٫34 1072 2٫48 -698 -1٫552

قصر شیرین 12726 15437 17959 18473 5747 45٫16 3036 19٫66 514 2٫86

کنگاور 50269 48901 53449 51352 1083 2٫15 2451 5٫01 -2097 -3٫92

گیلان غرب 16813 19431 20922 22331 5518 32٫81 2900 14٫92 1409 6٫73

جوانرود 33317 43104 51483 54354 21037 63٫14 11250 26٫09 2871 5٫57

صحنه 31048 34133 36542 35508 4460 14٫36 1375 4٫02 -1034 -2٫82

هرسین 55079 51562 49967 44146 -10933 -19٫84 -7416 -14٫38 -5821 -11٫65

روانسر 15063 16383 21250 24527 9464 62٫83 8144 49٫71 3277 15٫42

تازه آباد 5084 7479 12080 14701 9617 16٫189 7222 56٫96 2621 69٫21
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78. نک:
M. Manville & D. Kuhlmann, 
“The Social and Fiscal 
Consequences of Urban 
Decline: Evidence from Large 
American Cities, 1980-2010”; 
Ganapati, ibid.

آن مثبت و تنها نرخ رشد جمعیت روستایی آن منفی است، اما 
در شهرستان هرسین نرخ رشد کل جمعیت، شهری، و روستایی 
منفی و تنها عشایری مثبت است. یعنی جمعیت روستایی استان 
و شهرستان هرسین به طور فزاینده ای رو به کاهش است، اما 
داشته؛  افزایش  عشایری  و  شهری،  کل،  جمعیت  استان،  در 
درحالی که در شهرستان هرسین به جز جمعیت عشایری در سایر 
سطوح کاهش داشته است. در بررسی کلی، طی 50سالۀ اخیر 
دو دورۀ متمایز را برای جمعیت شهر هرسین می توان تشخیص 
مطلق  رشد  نرخ   )1375-1345( اول  سی سالۀ  دورۀ  در  داد. 
داشته  فزاینده ای  و جمعیت شهر رشد  مثبت مشاهده می شود 
است. به طوری که جمعیت شهر طی این دوره از 10657 نفر در 
سال 1345 به 55079 نفر در سال 1375 افزایش یافته است. 
یعنی طی این مدت افزایش بیش از ۵٫۱ برابری جمعیت شهر 

هرسین مشاهده می شود که حاکی از رشد فزایندۀ آن است. 

منفی  مطلق شهر  رشد  نرخ   )1395-1375( دوم  دورۀ  در 
جمعیت  به طوری که  دارد.  قهقرایی  سیر  جمعیت شهر  و  است 
شهر هرسین از 55079نفر در سال 1375به 44146 نفر در سال 

1395 کاهش یافته است.
 1390 سال  در  هرسین  شهر  جمعیت  نظرگرفتن  در  با 
)49967 نفر( و سال 1395 )44146 نفر(، دیده می شود که طی 
این دوره نرخ رشد مطلق جمعیت شهر منفی بوده و 5821 نفر 
از جمعیت شهر کاسته شده است؛ درحالی که نرخ رشد طبیعی 
میزان  احتساب  با  که  بوده   %1٫1۸ حدود  دوره  این  در  شهر 
افزایش جمعیت شهر از طریق نرخ رشد طبیعی )3018 نفر( و 
تعداد مهاجران واردشده به شهر )2873 نفر( می بایست جمعیت 
شهر به 55858 نفر افزایش می یافت. بنابراین طی این دوره، 
تعداد کل مهاجران خارج شده از شهر 11712 نفر بوده است. با 
در نظر گرفتن مهاجران واردشده به شهر تراز مهاجرتی 8940- 

نفر است که به طور متوسط سالانه 1788 نفر است.
از سوی دیگر، نسبت جنسی شهرستان هرسین از 106 در 
سال 1375 به 102 در سال 1395 کاهش یافته است. بنابراین 
نسبت جنسی شهرستان هرسین در طول این دوره کاهش یافته 

که به نوعی دال بر مهاجرفرستی آن است.
نسبت جمعیت سنی صفر تا 14سالۀ شهرستان هرسین از 
کاهش   1395 سال  در   %۲۴٫۱ به   1375 سال  در   %۴۳٫۶۵
 ۴٫۱۵ از  بیشتر  و  65ساله  جمعیت  نسبت  درحالی که  یافته؛ 
است.  یافته  افزایش   1395 سال  در   %۷٫۴ به   1375 سال  در 
یادشده جمعیت  این وضعیت نشان می دهد که در طول دورۀ 
نسبت  است.  کرده  حرکت  پیری  روبه  جوانی  از  شهرستان 
جمعیت صفر تا 14سالۀ شهر هرسین نیز ۲۳٫۴% کل جمعیت را 
تشکیل می دهد و درصد جمعیت 65ساله و بیشتر شهر هرسین 
۷٫۶% کل جمعیت است که نشان دهندۀ پیری جمعیت در شهر 
تجربی  و  نظری  مبانی  با  مطابق  به طورکلی  است.73  هرسین 
جنسی  نسبت  کاهش  و  جمعیتی  پیری  شد،  اشاره  آن  به  که 

استان  شهرهای  )بالا(.   3 ت 
بین  جمعیتی  تغییرات  برحسب 
تنظیم   ،1395-1375 سال های 
بر اساس داده های آماری: نگارنده.

استان  شهرهای  )پایین(.   4 ت 
بین  جمعیتی  تغییرات  برحسب 
تنظیم   ،1395-1390 سال های 
بر اساس داده های آماری: نگارنده. 
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از اثرات پدیدۀ انقباض شهری است. که این امر خود می تواند 
تشدیدکنندۀ فرایند انقباض شهری باشد. 

4. یافته های پژوهش
تغییرات  که  است  موضوع  این  نشانگر  کمّی  داده های  بررسی 
جمعیتی در سال 1390 تا 1395 در نقاط شهری و شهرستان های 
است.  همبستگی  دارای  متغیرها  از  برخی  با  کرمانشاه  استان 
مطابق »جدول 4« تغییرات سهم اشتغال، تولید ناخالص داخلی، 
شاغلین  صنعتی،  واحدهای  طرح های  عمرانی،  اعتبارات  سهم 
دارای  بانک ها  نزد  سپرده  انواع  و  کشت  و  صنعت ـ ساخت 
نوع  از  این همبستگی  و  وابسته  متغیر  با  معناداری  همبستگی 
مثبت است. به بیان دیگر، افزایش جمعیت در نقاط شهری در 
استان کرمانشاه با افزایش هرکدام از متغیرهای مذکورْ هم  راستا 

و هم  جهت بوده است.
سیاسی  و  اقتصادی  پیش ران های  یادشده،  جدول  مطابق 
دارای همبستگی خطی و مثبت با تغییرات جمعیتی سال 1390 

تا 1395 هستند. متغیرهای تغییر سهم اشتغال 1395-1390، 
شاغلین  صنعتی،  واحدهای  طرح  داخلی،  ناخالص  تولید 
صنعت ـ ساخت و کشت، انواع سپرده نزد بانک، پیش ران های 
اقتصادی را در پدیدۀ انقباض شهری در استان کرمانشاه توضیح 
می دهد و همچنین متغیر سهم اعتبارات عمرانی، به منزلۀ یکی 
از متغیرهای مربوط به پیش ران های سیاسی انقباض شهری در 
این استان، دارای همبستگی خطی مثبت بوده است. مطابق با 
یافته های UN-HABITAT (2008) بر  روی کشورهای در   حال 

اقتصادی، عوامل و تصمیمات  بر پیش ران های    توسعه، علاوه 
سیاسی نیز بر روی انقباض شهری تأثیرگذار بوده است. بررسی 
این  نقش  بیانگر  هم  مسئولان  با  مصاحبه  محتوای  تحلیل  و 
شهر  در  شهری  انقباض  پیش ران    های  از  یکی  به منزلۀ  عامل 

هرسین است. 
برای تحلیل کیفی عوامل و اثرات انقباض شهری در سطح 
شهر هرسین، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با مهاجران هرسین 
انجام شده و این مصاحبه ها با استفاده از روش تماتیک آنالیز 
تحلیل محتوا شده اند. طی چند مرحله مقولات )تم های اصلی( 
مربوط به مصاحبه ها استخراج شده اند. مراحل پنج گانۀ تحلیل 

تم شامل موارد زیر است:
ـ آشنایی با داده ها

ـ تولید کدهای اولیه )واحدهای تحلیل(
ـ تعریف و نام گذاری کدهای تفسیری

ـ شناسایی الگوها )مفاهیم(
ـ تعریف و نام گذاری تم ها

به صورت  مصاحبه ها  اینکه  از  پس  ابتدا  در  منظور،  بدین 
واحدهای  بعدی  مرحلۀ  در  شدند،  پیاده سازی  و  ضیط  کامل 
تحلیل استخراج شدند که این واحد تحلیل می تواند یک عبارت 
یا یک جمله باشد. در مرحلۀ بعد کدگذاری انجام  شد و پس از 
آن، مفاهیمی که دارای ایدۀ مشترکی بودند در یک دسته قرار 
گرفته و این دسته ها در حقیقت مقولات را تشکیل داده اند. پس 
از مرحلۀ نام گذاری مقولات یا تم ها، هرکدام از آنها تشریح و با 
نظریات موجود در مورد مسئله تطابق داده شده اند. به طورکلی 

همبستگی  ضرایب   .4 جدول 
مختلف  متغیرهای  میان  پیرسون 
انقباض شهری در استان کرمانشاه، 

تدوین: نگارنده.

همبستگی
تغییر‌سهم‌اشتغال‌
۱۳۹۰-۱۳۹۵

تولید‌ناخالص‌
داخلی

سهم‌اعتبارات‌
عمرانی

طرح‌واحدهای‌
صنعتی

شاغلین‌صنعت،‌
ساخت‌و‌کشت

انواع‌سپرده‌نزد‌
بانک

اختلاف‌جمعیتی‌
سال‌‌1390تا‌1395

همبستگی‌پیرسون *‌۰٫۵۷۳ **۰٫۹۶۱ **۰٫۹۵۸ **۰٫۹۵۸ **۰٫۹۶۴ **۰٫۹۶۹

سطح‌معناداری ۰٫۳۲ ۰٫۰۰۰ ۰٫۰۰۰ ۰٫۰۰۰ ۰٫۰۰۰ ۰٫۰۰۰

.)2-tailed(همبستگی‌در‌سطح‌‌0/05معنادار‌است‌‌.*‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.)2-tailed(همبستگی‌در‌سطح‌‌0/01معنادار‌است‌‌.**
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مقولات و تم های به دست آمده شامل موارد زیر هستند:
ـ اشتغال؛ پیش رانی برای مهاجرت های دائم و فصلی 

ـ مهاجرت به صورت خانوادگی
ـ کمبود امکانات در شهر مبدأ؛ پیش رانی برای مهاجرت

ـ مشکلات اجتماعی در شهر مبدأ؛ پیش رانی برای مهاجرت
ـ شرایط مطلوب شهر مقصد دلیل عدم بازگشت به شهر هرسین

ـ بازگشت برخی مهاجران در صورت بهبود شرایط
ـ نقش مثبت اقوام و آشنایان در مقصد در سهولت روند مهاجرت

ـ ایجاد ذهنیت منفی زندگی در مبدأ پس از مهاجرت
ـ خرید مسکن در هرسین به منزلۀ خانۀ دوم

شرح  به تفصیل  به دست آمده  تم های  از  هرکدام  ادامه  در 
مهاجرت،  پیش ران های  به  اول  تم های  که  شد  خواهند  داده 
نقاط جاذبۀ مقصد و دافعۀ مبدأ، سپس ذهنیت مهاجران برای 
انتها فرایند سکونت و کار و سرمایه گذاری در  بازگشت، و در 

مبدأ و مقصد اختصاص دارند.

4. 1. اشتغال؛ پیش رانی برای مهاجرت های دائم و 
فصلی 

افراد  توسط  مهاجرت  در  مهم  پیش ران های  از  یکی  اشتغال 
معرفی شده است، حدود 90% پاسخ دهندگان مهم ترین عامل 
از  یکی  گفتۀ  مطابق  برشمرده اند.74  اشتغال  را  مهاجرتشان 
بود  بیکاری ای  به خاطر  هرسین  از  مهاجرت  »عمدۀ  مسئولان 
رسید«  خودش  اوج  به   1390 دهۀ  اوایل  و   1380 دهۀ  که 
یک  مفهوم  این   .)1399 اردیبهشت   4 دو،  شمارۀ  )مصاحبه 
یا  و  بوده  به صورت فصلی  یا  مهاجرت  است.  پدیدۀ چندبعدی 
مختلف(  سنین  )در  پاسخ دهندگان  از  برخی  دائمی.  به صورت 
مانند دانش آموزان یا افراد در سنین بالا، به صورت فصلی برای 
در  دانش آموزان  کرده اند.  مهاجرت  مختلف  شهرهای  به  کار 
از شهر مهاجرت می کنند  عید  ایام  و  تابستان  مانند  تعطیلات 
و افراد دیگر ) متأهلین و سنین بالا( در اعیاد و تعطیلات مهم 

به شهر بازمی گردند. از سوی دیگر، اشتغال را می توان در سه 
بخش مختلف نشان داد: 

هستند  بیشتر  درآمد  به دنبال  که  هستند  افرادی  اول  دستۀ  ـ 
از  برخی  می کنند.  مهاجرت  بهتر  شغل  یافتن  برای  و 
مصاحبه شوندگان در شهر هرسین دارای شغل هستند و علت 
فردی که  نمونه  به طور  بیان کرده اند.  را کم درآمدی  مهاجرت 
است،  زندان  در  اکنون  و  آمده  تهران  به  مواد  فروختن  برای 
بوده  شغل  دارای  هرسین  در  که  هست  افرادی  دسته  آن  از 

)سوپرمارکت( ولی از درآمد خود رضایت نداشته است. 
ـ دستۀ دوم افرادی هستند که بیکار بوده اند و علت اصلی برای 

مهاجرت را جستجوی کار گفته اند.
ـ دستۀ سوم افرادی هستند که شغل های مرتبط با رشته و 
حرفۀ خود را در شهر نمی یابند، عمدۀ این افراد دارای تحصیلات 
بالاتر هستند و با مهاجرت به شهر مقصد توانسته اند در حرفه 
یا شغلی که مرتبط با سطح تحصیلات آنها باشد مشغول به کار 
شوند. یافته های برنامۀ اسکان سازمان ملل متحد نشان می دهد 
نبود اشتغال و از بین رفتن فرصت های شغلی می تواند یکی از 
ساکنان  خروج  به  منجر  که  باشد  شهری  انقباض  ایجاد  علل 

پردرآمد و کم درآمد می شود.75 

4. 2. مهاجرت به صورت خانوادگی
مطابق مصاحبه ها، برخی مهاجرت ها به صورت خانوادگی بوده 
است. این مفهوم به سه صورت در میان نمونه ها مشاهده شده 

است: 
ـ اول آن دسته از افرادی که فرزندانشان برای کار یا تحصیل 
از شهر مهاجرت کرده و خودشان هم پس از مدتی و به خاطر 

وابستگی های خانوادگی به فکر مهاجرت افتاده اند. 
ـ دستۀ دوم کسانی هستند که پدرشان به خاطر اشتغال از شهر 

خارج و کل خانواده با او همراه شده اند.
به واسطۀ  که  می شود  شامل  را  افرادی  دستۀ سوم  درنهایت  ـ 
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ازدواج از شهر خارج شده اند.
 نوع اول و دوم با اشتغال و کار رابطۀ مستقیمی دارد؛ به  طور 
نمونه، برخی از افرادی که به صورت فصلی در تهران مشغول 
به کار بوده اند، پس از مدتی با مهاجرت فرزندانشان برای کار یا 

تحصیل، کل خانواده به آن شهر مهاجرت کرده اند.  

4. 3. کمبود امکانات در شهر مبدأ؛ پیش رانی برای 
مهاجرت

کمبود  شده  مهاجرت  به  منجر  که  دیگری  مهم  عوامل  از 
از  اعم  امکانات  این  بوده است.  امکانات شهر هرسین  کیفیت 
است.   ... و  ورزشی،  امکانات  مدارس،  مختلف،  زیرساخت های 
از  می توان  مسئولان  و  مصاحبه شوندگان  گفته های  تطابق  با 
اهمیت این مقوله بهره جست. مطابق گفتۀ یکی از مسئولان 

پس از مهاجرت به دلیل بیکاری: 
و  اداری  قشر  و  باسواد  آدم های  مهاجرت  مهاجرت،  دوم  نوع 
بچه هایشان  و  زن  رفاهیات  به خاطر  اینها   ... بانک  کارمندهای 
به کرمانشاه مهاجرت کردند... بچه هایشان در  و حتی خودشان 
کرمانشاه می توانند مدرسه های بهتری بروند، پارک های بهتری 
بروند، و یا آزادی عمل بهتری داشته باشند )مصاحبۀ شمارۀ دو، 

2 تیر 1399(.
و  هاس  یافته های  با  بخش  این  در  مصاحبه ها  نتایج   
همکاران و گاناپاتی در مورد تأثیر زیرساخت های فیزیکی ضعیف 
جمعیتی  زوال  بر  بهداشتی  و  اجتماعی  زیرساخت های  نبود  و 
تطابق دارد.76 امکاناتی مانند مؤسسات آموزشی، بیمارستان، و 
دسترسی به حمل ونقل و موقعیت شهر می توانند شاخصه هایی 
باشند.  از شهر  رفتن  یا  ماندن  برای  مردم  تصمیم گیری  برای 
قابلیت  فاکتورهای کشش و فشار می توان گفت،  با تشخیص 
دسترسی، شرایط زندگی، امکانات تفریحی و محیطی، و کمبود 
امکانات  با  مرتبط  متغیرهای  توسط  عمده  به طور  خدمات 
تشکیل می شوند. به طور نمونه در شهر مورا که دارای جمعیت 

پیری است، نتایج نشان می دهد که چگونه چنین شرایطی بر 
تأثیر می گذارد. متغیرهایی  این شهر  از دفع در  عوامل خاصی 
در یک عامل  اشاره می کنند  رفاهی  امکانات  و  اقتصاد  به  که 
مشابه )به طور مثال فقدان خدمات و شرایط اقتصادی( مخلوط 

می شوند و این عامل مهم ترین فاکتور دفع است.77

4. 4. مشکلات اجتماعی در مبدأ؛ پیش رانی برای 
مهاجرت

مهاجرت  عامل  را  اجتماعی  پیش ران های  مهاجران  از  بخشی 
و  زندگی  برای  ناسالم  اجتماعی  محیط  نظیر  عواملی  گفته اند؛ 
و  نزاع،  و  دزدی، خلاف  فراوان،  اعتیاد  فرزندان،  بزرگ شدن 

درنهایت امنیت بسیار پایین در سطح شهر. 
انقباض  اثرات  از  نظری، درحقیقت یکی  ادبیات  با  مطابق 
و  علی  چرخۀ  در  پیش ران  به منزلۀ  می تواند  خود  که  شهری، 
مشکلات  تشدید  شود،  قلمداد  شهری  انقباض  فرایند  معلولی 
اجتماعی مانند بالا رفتن جرم و کاهش امنیت است.78 تفاوت 
بزرگ بین شهرهای در حال رشد و رو به کاهش در میزان فقر 
آنها و شیوع مشکلات اجتماعی مانند جرم است، که جمعیت 

آنها اغلب در سایۀ فقر مهاجرت می کنند. 

4. ۵. ایجاد ذهنیت منفی زندگی در مبدأ پس از 
مهاجرت

ذهنیت مهاجرین پس از تجربۀ مهاجرت می تواند در بازگشت 
و  باشد  داشته  تأثیر  هرسین  شهر  به  آنها  بازگشت  عدم  یا 
از  تشریح این ذهنیت می تواند موجب مهاجرت سایر بستگان 
شهر هرسین شود. بعضی از مهاجران از محدود بودن هرسین 
صحبت کرده اند و بخش عمدۀ این ذهنیت پس از تجربۀ محیط 
جدید است. میل به پیشرفت و آیندۀ بهتر سبب شده که بسیاری 
از مهاجرین پس از تجربۀ مهاجرت، شهر مقصد را با شهر مبدأ 
)هرسین( مقایسه کنند و همین امر موجب ایجاد ذهنیت منفی 
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زندگی  کیش  در  که  مهاجرین  از  یکی  گردد.  شهر  به  نسبت 
می کند، می گوید: 

اینجا با هرسین قابل قیاس نیست. از نظر اقتصادی و درآمد و دید 
متفاوت می شه. توی هرسین همه چیز محدوده، ولی وقتی  آدم 
از هرسین خارج می شی رشد می کنی و دیدت و فکرت وسیع تر 

می شه )مصاحبۀ شمارۀ هفت، 11 تیر 1399(.
تشریح این موضوع در میان بستگان موجب مهاجرت آنها 
نیز می شود و درحقیقت قیاس های بعد از مهاجرت و تشریح این 

امر موجب تشدید مهاجرت خواهد شد. 
فرهنگی  و  اجتماعی،  اقتصادی،  نامطلوب  شرایط  وجود 
سبب شده که احساس دل زدگی در برخی از افراد مهاجر درک 
شود. این افراد در جواب به این سؤال که آیا قصد بازگشت دارید 
)مصاحبۀ  برگردم«  به هرسین  نظیر »عمراً  با جملاتی  یا خیر 
اقوام  مگر  و  بیزارم  هرسین  »از   ،)1399 تیر   7 شش،  شمارۀ 
نزدیکی فوت شوند که برگردم« )مصاحبۀ شمارۀ شانزده، 22 
تیر 1399(، »هرگز برنمی گردم« و ... را پاسخ داده اند. همۀ این 
افراد جوانان متأهلی بوده اند که در شهرهای مقصد مشغول به 
فرزندانشان  برای  بهتر  زندگی  ساختن  به دنبال  و  هستند  کار 
چون  برنمی گردم  »هیچ وقت  می گوید:  آن ها  از  یکی  هستند. 
نمی  خوام بلایی که سر خودم اومد سر بچه هام بیاد« )مصاحبۀ 
شمارۀ سیزده، 21 تیر 1399( و در ادامه از وضعیت اقتصادی، 

فقر، و بیکاری در هرسین سخن می گوید. 
از سوی دیگر چند نفر )مهاجرین جوان( از »فقر فرهنگی« 
ملموس تر  و  جدی تر  زمانی  عامل  این  کردند.  یاد  هرسین  در 
خواهد شد که شخص مهاجر مدت زیادی در شهر مقصد زندگی 
کند و تحت تأثیر محیط شهر جدید قرار بگیرد. با توجه به اینکه 
عمدۀ مهاجرین به کلان شهرها مهاجرت کرده اند، ویژگی های 
طرز  تغییر  موجب  بزرگ  شهرهای  و  کلان شهرها  در  موجود 
تفکر، طرز رفتار، و حتی گاه طرز بیان و صحبت آنها شده است. 

یکی از مهاجرین بیان می کند: 

فقر فرهنگی در هرسین خیلی اذیتم می کنه. الان طرز فکر من 
فرق کرده و حتی وقتی حرف می زنم اونجا بهم می خندن و می گن 
بیام  کنار  نمی  تونم  چیزاشون  این  با  من  که   ... و  شدی  فارس 

)مصاحبه شمارۀ یازده، 21 تیر 1399(.
تغییرات  و  فرهنگی  عامل  گفت  می توان  درحقیقت 
عدم  موجب  جوانان(  )به خصوص  مهاجرین  در  به وجودآمده 

بازگشت آنها و ذهنیت منفی نسبت به شهر هرسین می شود.

4. 6. بازگشت برخی مهاجران در صورت بهبود 
شرایط 

در  که  بود  مواردی  از  یکی  مهاجران  معکوس  مهاجرت 
می گوید:  مهاجرین  از  یکی  بود.  اشاره شده  آن  به  مصاحبه ها 
به خاطر  ولی  برگردم  دارم  آرزو  من  باشه،  شغلی  جای  »اگر 
بچه هام واقعا نمی تونم برم« )مصاحبۀ شمارۀ بیست و یک، 23 
تیر 1399(، برخی از مصاحبه شوندگان )عمدتاً افراد سنین بالا(، 
نسبت به شهر دارای احساس تعلق و عمیقاً مایل به بازگشت 
هرسین  شهر  به  برگشتن  را  خود  آرزوی  و  هستند  شهر  به 
نگرانی  ابراز  و  خانوادگی،  وابستگی های  اشتغال،  اما  می دانند. 
برای آیندۀ فرزندانشان سبب شده که به شهر برنگردند. بسیاری 
از مصاحبه شوندگان نیز باوجوداینکه همۀ خانواده در شهر مقصد 
اسکان یافته اند، اما هنوز خانه های خود را در هرسین نفروخته اند 
با  را  بازگشت به شهر  امکان  نیز نشان می دهد که  امر  این  و 

ایجاد شرایط جدید و مطلوب دارند. 

4. 7. نقش مثبت اقوام و آشنایان در سهولت روند 
مهاجرت

از یافتن کار و مسکن، در  مشکلات مربوط به مهاجرت، اعم 
در  را  ترس  حس  و  شده  مهاجرت  برای  مانعی  موارد  برخی 
افراد نسبت به تجربۀ مهاجرت پدید می آورد. نتایج مصاحبه ها 
نشان می دهد که اقوام، آشنایان، و دوستان در شهرهای مقصد 
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موجب سهولت تأمین مسکن و در برخی موارد در تأمین شغل 
هستند،  جوانان  عمدتاً  که  مترو  دست فروش های  است.  شده 
خانه هایی اجاره کرده اند و مسکن اقوام و دوستان تازه وارد خود 
را تأمین و آنها را برای شغل راهنمایی می کنند. یا اقوامی که 
قبلًا به شهر مقصد مهاجرت کرده اند، برای یافتن خانه )خرید 
یا اجاره( به اقوام خود کمک می کنند. درحقیقت آشنایان و اقوام 
و  مقصد  شهر  در  مسکن  و  کار  به  دسترسی  سهولت  موجب 

درنتیجه سهولت روند مهاجرت شده اند. 

4. 8. خرید مسکن در هرسین به منزلۀ خانه دوم
که  شده  سبب  هرسین  شهر  در  اقوام  و  تعلق  حس  وجود 
برخی از مهاجرین در مواقع خاص به شهر هرسین سفر کنند. 
مطابق نتایج حاصل شده از مصاحبه با مهاجرین و تطابق آن با 

مصاحبه ها با مسئولان، 
امروزه خیلی از مهاجرینی که وضعیت مالی بهتر دارن، در هرسین 
خانه کرایه می کنند یا می خرند و چند ماه یک بار حدود ده یا بیست 
روز ساکن می شوند. به همین خاطر خانه خالی زیادی در هرسین 

وجود دارد )مصاحبۀ شمارۀ دو، 2 تیر 1399(. 
درحقیقت هرسین برای کسانی که توانایی خرید یا اجاره خانه را 
دارند کاریرد مسکن دوم را دارد و این امر به دلیل تعلقات خاطر 

یا اقوامی است که در شهر هرسین دارند. 
می توان  کیفی  و  کمی  داده های  تحلیل  با  کلی  به صورت 
گفت که عوامل زیر در نقش مهم ترین پیش ران های انقباض 

شهری در سطح شهر هرسین بوده اند:
کمبود  اشتغال،  کمبود  مانند  اقتصادی  پیش ران های  ـ 

سرمایه گذار، کاهش تولید ناخالص داخلی، و فقر؛
و  سرمایه گذاری  کمبود  همچون  سیاسی  پیش ران های  ـ 

کمک های مالی به شهرهای در حال انقباض؛
ـ کمبود کیفی خدمات عمومی مانند مراکز آموزشی، فضاهای 

سبز، مراکز گردشگری و اقامتگاهی، و ...؛

و  ناامنی  میزان  بودن  بالا  همچون  اجتماعی  پیش ران های  ـ 
بزهکاری، اعتیاد، و سرقت.

این عوامل و پیش ران  ها با یافته های دفتر اسکان سازمان 
ملل متحد در کشورهای در حال توسعه و همچنین ادبیات نظری 
کشورهای  شهری  انقباض  ادبیات  بنابر  دارد.  مطابقت  پیشین 
غربی، عمدتاً یک پیش ران همچون صنعت زدایی یا حومه گرایی 
انقباض  بررسی  با  اما  است،  داشته  نقش  آنها  انقباض  در   ... و 
شهری در شهر هرسین مشخص شد که این پدیده دارای ماهیت 
چندوجهی و چندعاملی است و این عوامل می توانند همدیگر را 

تشدید کنند و منجر به انقباض بیشتر شهر هرسین گردند.

نتیجه گیری
انقباض شهری پدیده ای زمینه ای است که در آن پیش ران های 
هر نمونه امکان دارد از دیگری متفاوت باشد، بنابراین اثرات نیز 
گاه متفاوت است. پس برای هر نمونه باید در بستر آن مطالعه 
پدیده  این  چرخه ای  ماهیت  شود.  داده  پیشنهاد  استراتژی  و 
داشته  پیش ران  نقش  گاه  اثرات  آن  فرایند  در  که  باعث شده 
و پهنه های جمعیتی روزبه روز با کاهش جمعیت همراه باشند. 
کاهش جمعیت خود می تواند اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد و 
همین امر دوباره شهرها را منقبض تر کند. بنابراین چرخه های 
مسئله ساز مذکور به صورت علت و معلولی عمل می کنند و این 
شهرها را به سمت افت کیفی و کمی می برند. به واسطۀ اهمیت 
این پدیده، اخیراً توجه زیادی در جامعۀ آکادمیک به آن جلب 
شده و مطالعات فراوانی در بسترهای مختلف روی پیش ران های 
این پدیده و اثرات آن صورت گرفته است. بیشتر این مطالعات 
تاکنون  متأسفانه  و  گرفته  در کشورهای جهان شمال صورت 
مطالعات کمی در کشورهای جهان جنوب رخ داده است و در 
احساس  موضوع  این  خالی  جای  نیز  داخلی  اکادمیک  ادبیات 
استان  بررسی جمعیتی شهرهای  با  پژوهش  این  در  می گردد. 
انقباض شهری در سطوح  پدیدۀ  داده شد که  کرمانشاه نشان 
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مختلف شهرهای استان رخ داده است و در طول ادوار مختلف 
تعداد این شهرها بیشتر شده است. به طوری که جمعیت 5 شهر 

این استان در سال های 1390 تا 1395 به شدت کاهش یافته 
که بیشترین انقباض مربوط به شهر هرسین با 11٫6% است. 
درحقیقت پژوهش حاضر با هدف معرفی پدیدۀ انقباض شهری، 
به مثابۀ یکی از موضوعات مهم که در کشورهای جهان جنوب 
و کشور ایران کمتر مورد توجه بوده است، صورت گرفته است. 
با بررسی نمونۀ موردی نشان داده شد که این موضوع می تواند 
یکی از موضوعات مهم آکادمیک در ادبیات شهرسازی داخلی 
باشد. به دنبال کشف پیش ران های مربوط به انقباض شهری در 
شهر هرسین، با استفاده از بررسی و تحلیل محتوای مصاحبه ها، 
مواردی استخراج شده است: مهاجرت پدیده ای چندبعدی است 
که عوامل، اثرات، و انواع مختلفی دارد. عوامل مهاجرت، مطابق 
امکانات و خدمات، و  نتایج مصاحبه ها، کمبود اشتغال، کمبود 
و  مهم ترین  نامبرده  عوامل  میان  از  است.  اجتماعی  عوامل 
مهاجرت های  سبب  که  است  اشتغال  به  مربوط  پرتکرارترین 
فصلی و دائمی شده است. با بررسی کمّی داده های اقتصادی 
مربوط به نقاط شهری استان کرمانشاه نیز این عامل، به  مثابۀ 
در  تغییرات جمعیتی  با  انقباض شهری،  پیش ران های  از  یکی 
سطح استان همبسته قلمداد می شود. از طرفی، برخی از افراد، 
هرسین  شهر  از  مختلف،  خدمات  و  امکانات  کمبود  به دلیل 
و  فرزندان  آیندۀ  آنها  دغدغۀ  مهم ترین  که  کرده اند  مهاجرت 
نسل های بعدیشان است. امنیت پایین، دزدی، نزاع، اعتیاد، و ... 
نیز از ابعاد اجتماعی هستند که عامل و تشدیدکنندۀ مهاجرت 

هستند. 
از سوی دیگر، عوامل دیگری مانع مهاجرت معکوس آنها 
عواملی  درونی،  و  بیرونی  سطح  دو  در  درحقیقت،  است.  شده 
که مانع بازگشت مهاجران به شهر هرسین می شوند استخراج 
به  بازگشت  برای  مهاجران  از  برخی  میل  علی رغم  شده اند. 
شهر، به دلیل تعلقات مختلف، شرایط مطلوب شهر مقصد یک 
عامل بیرونی منجر به عدم بازگشت آنها شده است. از طرفی، 
حس  وجود  شهر  به  بازگشت  عدم  دلیل  جوانان  از  برخی  در 

جدول 5. 
اهداف کلان، اهداف خرد، راهبردها، و سیاست ها در جهت بهبود روند انقباض شهری، تدوین: نگارنده.

هدف کلان 
GOAL

اهداف خرد
OBJECTIVE

راهبردها
STRATEGY

سیاست ها
POLISY

پاسخ 
مناسب 
به پدیدۀ 
انقباض 

شهری در 
هرسین

ـ جلوگیری از 
انقباض بیشتر

ـ افزایش 
رقابت های 

مکانی

ـ ارتقای سطح 
کیفیت زندگی 

ـ کاهش 
ناعدالتی

ـ ارتقای 
کمی و کیفی 

زیرساخت های 
محلات با 
اولویت بالا

جلوگیری از 
ایجاد فاصلۀ طبقاتی

ـ مساکن متنوع برای همۀ اقشار
ـ خدمات رسانی مناسب به مناطق کم بهره

ـ توجه به سرانه های کاربری های شهری و ایجاد تعادل در پراکنش آنها 
در سطح شهر

نوسازی و بازسازی 
بافت های تاریخی و فرسوده

ارائۀ تخفیفات و وام های کم بهره برای نوسازی و بازسازی بافت های 
فرسوده

ارتقای سطح 
اقتصادی شهر و شهروندان

ـ کارآفرینی و ایجاد اشتغال
ـ تنوع اشتغال در جهت جذب اقشار مختلف

افزایش سرمایه گذاری و 
جذب سرمایه گذار

ـ معافیت های مالیاتی برای شرکت های سرمایه گذاری
ـ مشارکت با بخش های خصوصی در جهت جذب سرمایه
BOT ـ استفاده از روش های مشارکتی مناسب مانند روش

ـ تمرکز بر بافت های فرسوده و اولویت دار در مسئلۀ امنیتارتقای سطح امنیت در شهر
ـ ارتقای سطح روشنایی معابر و کوچه ها

راهبردهای توسعۀ درون زا
ـ جلوگیری از رشد فیزیکی شهر

ـ توجه به زمین های مستعد سرمایه گذاری در درون شهر
ـ توجه به امر نوسازی بافت های داخلی

ارتقای شفافیت و 
سطح اعتماد

ـ جلسات مردمی با شهردار و فرماندار
ـ عرضۀ گزارش های دوره ای از عملکرد شهرداری

استفاده از 
ظرفیت های موجود

ـ عرضۀ مشوق برای استفادۀ حداکثری از نیروهای بومی در صنایع و 
مشاغل

ـ استفاده از سرمایه های انسانی

ارتقای بخش گردشگری

ـ فرهنگ سازی در خصوص برخورد با گردشگران
ـ بازاریابی اینترنتی

ـ سامان دهی فضاهای همگانی و استفاده از ظرفیت های طبیعی و تاریخی 
در جهت جذب گردشگر

ـ ایجاد مراکز پذیرایی و ارتقای بخش هتل داری 

ارتقای 
سطح خدمات و امکانات

ـ استفاده از سیستم های حمل ونقل عمومی
ـ توجه به ارتقای کیفی خدمات به جای کمیت نگری

ـ بهبود دسترسی به خدمات شهری
ـ بهبود کیفی خدمات و زیرساخت ها ازجمله مدارس، فضاهای سبز و 

پارک ها، ورزشگاه ها

توجه به مقولۀ فرهنگ سازی 
ـ استفاده از فضای مجازی در جهت فرهنگ سازیو فرهنگ شهروندی



109 101

فصلنامۀ علمی معماری و شهرسازی؛ سال سی وسوم، تابستان 1402، شمارۀ 2، پیاپی 101
پدیدۀ انقباض شهری، مفهومی مغفول در ادبیات نظری داخلی؛ موردپژوهی: محمدرضا غلامی گوهره

و  عینی  بعد  دو  در  پدیده  این  است.  آن  به  نسبت  دل زدگی 
اشتغال  نظیر  عواملی  عینی،  بعد  در  است.  قابل بررسی  ذهنی 
و کمبود امکانات و ... دخیل بوده و اما در بعد ذهنی برخی از 
ناامنی،حس  )نظیر حس  اجتماعی  عوامل  برخی  محدودیت ها، 
با  مقایسه  هرسین،  در  زندگی  بد  شرایط  فقر(،  حس  ترس، 
حس  گاه  و  منفی  ذهنیت  بروز  سبب   ... و  مقصد،  شهرهای 
دل زدگی و بیزاری نسبت به شهر شده است، که بروز و تشریح 
این ذهنیت منفی می تواند منجر به مهاجرت های قومی گردد. 

و  کمبود  که  می دهد  نشان  مصاحبه ها  بررسی  به طورکلی 
نبود اشتغال و فقدان تنوع آن مهم ترین دلیل مهاجرت است، 
بنابراین ایجاد اشتغال و استفاده از نیروهای بومی در بنگاه های 
اقتصادی، از سویی، ممکن است منجر به عدم مهاجرت ساکنان 
و  امکانات  سطح  ارتقای  دیگر،  جنبۀ  از  و  شود  هرسین  شهر 
نیز   ... و  تفریحی،  ورزشی،  آموزشی،  امکانات  از  اعم  خدمات 
تأثیر  انقباض  چرخۀ  کاهش سرعت  و  فرایند  این  در  می تواند 

بسزایی داشته باشد. 
کالبدی  و  اقتصادی  عوامل  کنار  در  نیز  اجتماعی  عوامل 
تأمین  مانند  عواملی  برخوردار هستند.  زیادی  بسیار  اهمیت  از 
امنیت در سطح شهر هرسین و بالا بردن سواد و استفادۀ درست 

از رسانه ها در جهت ارتقای مسائل فرهنگی مانند آموزش نقش 
شهر  با  و  یکدیگر  با  آنها  تعاملات  نحوۀ  و  شهر  در  شهروند 

می تواند از راهکارهای مربوط به ابعاد اجتماعی باشد.
سیاسی  پیش ران های  مورد  در  کمی  داده های  بررسی 
این  و  انقباض شهری  پدیدۀ  میان  همبستگی  بیانگر  می تواند 
پیش ران باشد. درحقیقت تصمیمات سیاسی کلان می تواند بر 
کشور  شهرهای  در  روند  این  کاهش  و  شهری  انقباض  روی 
دلیل  به  شهری،  انقباض  درحالی که  باشد.  داشته  تأثیر  ایران 
افت اقتصادی، نیازمند توجه ویژه  ای از سوی حکومت هستند، 
جذابیت  شغل،  افزایش  در جهت  دولتی  بودجه های  تخصیص 
شهر، و ارتقای خدمات عمومی می تواند راهگشا باشد. در ادامه 
اهداف کلان،  ارائۀ  به   )5 )جدول    GOSP قالب جدول  در  و 

اهداف خرد، راهبردها، و سیاست ها پرداخته شده است. 
پیشنهاد می گردد که در مطالعات و پژوهش های  انتها  در 
آتی در این باب، علاوه بر دلایل جهانی و کلی، دلایل زمینه ای 
این پدیده را نیز در نظر بگیرند. از طرفی، با توجه به ماهیت 
بسیار پیچیدۀ این پدیده، بهتر است به سمت تحلیل های ترکیبی 
کمی و کیفی در لایه ها و سطوح مختلف برای کشف عوامل و 

بیان راهکارها روی آورده شود. 
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should acquire a historical understanding of the knowledge on which 
the architectural practices had been based. According to a knowledge 
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the concept of ‘somatic knowledge’, is a kind of tacit knowledge. This 
concept can be applied to architecture and regarded as a kind of knowledge 
upon which the architectural practice is based. In the historiography 
of somatic knowledge in architecture, obtaining historical evidence is 
the most crucial methodological obstacle; because this knowledge is 
inexplicable, and its evidence is not clear. Each piece of evidence can 
only be seen when the historian asks questions about it based on his/
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her preconceptions. Thus, the prior somatic knowledge acquired through 
practical architectural experience is highly likely to affect the discovery and 
interpretation of the evidence of historical somatic knowledge. The question 
is, therefore, about the ways in which this prior knowledge makes its marks. 
In this paper, an epistemological idea of the ‘Web of Belief’ is considered for 
answering this question. According to this idea, the architectural historian 
acquires new beliefs about the past agents’ somatic knowledge through 
three ways: recalling personal somatic memory, replicating the past somatic 
experiences, re-enacting them, and making inductive hypotheses based on 
his/her somatic expectation. When each of these newcomer beliefs enters the 
architectural historian’s web of belief, they may be confirmed by his/her prior 
somatic beliefs, may be rejected, or may turn into non-beliefs. The new belief 
intervenes in the historian’s understanding of historical practices if accepted 
in the architectural historian’s web of belief and given it a new coherence. 
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فرضیه ای استقرایی است که »توقع  تنانی« مورخ را به امور گذشته نسبت می دهد. 
هریک از اینها که به شبکۀ باور مورخ معماری درمی آید، یا مورد تأیید باورهای 
تنانی پیشین مورخ معماری است، یا رد می شود، یا به همراه رشته ای از باورهای 
پیشین به »ناباور« تبدیل می شود. اگر باور نو در شبکۀ باور او پذیرفته شد و به آن 
انسجامی تازه بخشید، آن باور در فهم مورخ معماری از موضوع تحقیق او مداخله 

می کند.

مقدمه
معماری لایه ها و حوزه های گوناگونی دارد که در هر تحقیق تاریخ 
آنها در کانون توجه مورخ معماری  از  معماری ممکن است برخی 
اثر یا محصول معماری تمرکز  قرار گیرد. گاهی مورخ معماری بر 
فنون  و  سازوکارها  بر  گاهی  معماری،  عاملان  بر  گاهی  می کند، 
در همۀ  معماری.  بر عمل  و گاهی   ،... و شیوه ها و ساخت مایه ها، 
اینها، علاوه بر آنچه مستقیماً به چشم و حس درمی آید، چیزهایی 

چکیده
برای  معماری  مورخ  و  است  مبتنی  معرفت هایی  بر  معماری  عمل 
تفسیر بهتر عمل لازم است دربارۀ معرفت های مبنای آن عملْ معرفت 
تاریخی داشته باشد. با مراجعه به تقسیم بندی معرفتی که هری کالینز، 
جامعه شناس علم، عرضه کرده است، می توان به »معرفت ضمنی« در 
معماری قایل شد و آن را یکی از معرفت های مبنای عمل معماری 
شمرد. »معرفت تنانی« یکی از گونه های آن است. در مطالعۀ تاریخ 
معرفت تنانی معماری، مهم ترین معضل روش شناختی به دست آوردن 
کلمات  قالب  به  تنانی  معرفت  زیرا  است؛  معرفت  این  از  شواهدی 
درنیامده است و شواهد آن آشکار نیست. شواهد آنگاه به چشم مورخ 
داشته  آن  به  مربوط  پرسشی  پیش فهم هایش،  بنابر  خود،  که  می آید 
باشد. بنابراین، می توان احتمال داد که اگر مورخ معماری از طریق عمل 
معماری معرفتی تنانی کسب کرده باشد، این معرفت در کشف و تفسیر 
شواهد معرفت تنانی معماری گذشته اثر بگذارد. آنگاه این پرسش پیش 
می آید که این تأثیر چگونه است. در مقالۀ حاضر اندیشۀ »شبکۀ باور« 
مبنای پاسخ به این پرسش است. باورهای تازۀ مورخ معماری دربارۀ 
تنانی« به دست  از طریق فراخوان »خاطرۀ  یا  تنانی معماری  معرفت 
می آید، یا از طریق تکرار تجربیات تنانی گذشته و »بازآزمودن« آنها، یا 

کلیدواژگان: نظریۀ معماری، معرفت معماری، معرفت ضمنی، معرفت تنانی، شبکۀ باور.
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پرسش های تحقیق
۱. اگر مورخ معماری از طریق عمل 
کرده  کسب  تنانی  معرفتی  معماری 
باشد، آیا این معرفت در کشف و تفسیر 
شواهد معرفت تنانی معماری گذشته اثر 

می گذارد؟
۲. اگر تأثیر می گذارد، این تأثیر چگونه 

است؟ 

چون خواست ها و طلب ها، ذوق ها، سازوکارهای پنهان، ذهنیات، اندیشه ها، و 
معرفت ها نیز در کار است. هر عمل انسان بر معرفت هایی استوار است و اگر 
آدمی آن معرفت ها را نداشته باشد، نمی تواند عمل کند و عالمَ را به نحوی، خرد 
یا کلان، دگرگون کند. عمل معماری نیز بر معرفت هایی مبتنی است و مورخ/ 
مفسر معماری، برای تفسیر بهتر هر عمل، لازم است دربارۀ معرفت های مبنای 
آن عملْ معرفت تاریخی داشته باشد؛ یعنی دربارۀ معرفت های مبنای آن عمل 

حدس هایی موجه مبتنی بر شواهد تاریخی4 بزند.
»معرفت  آنها  از  یکی  که  دارد  اقسامی  معماری  مبنای عمل  معرفت های 
و  دانشمند   ،)1976  -1891( پولان یی6  میچائل  بار  نخستین  است.  ضمنی«5 
فیلسوف مجارـ بریتانیایی، در دهۀ 1960 از ابتنای عمل انسان بر معرفتی نهفته 
سخن گفت و آن را معرفت ضمنی نامید. مفهوم معرفت ضمنی در اوایل دهۀ 
1980 به قلمرو طراحی پژوهیِ معماری راه یافت.7 تحقیق و بحث دربارۀ جایگاه 
معرفت ضمنی در عمل معماری، به ویژه طراحی، عمدتاً بر پایۀ تلقی پولان یی، 

همچنان ادامه دارد.8
او  دارد.  بنیادین  انسان جایگاهی  تن  پولان یی،  معرفت ضمنیِ  مفهوم  در 
اندیشۀ آدمی، حتی نوع خلاقانۀ آن را، دارای ریشۀ تنانی )بدنی( می داند و تن 
بیرونی آدمی  ابزار معرفت های  بلکه مهم ترین  ابزار معرفت درونی،  نه فقط  را، 
به شمار می آورد. بر همین اساس، کسب معرفت ضمنی مسیری است که انسان 
در طی آن، درک اجزای پدیده را درونیِ خود می کند؛ یعنی آنها را در تنِ خود 
رشته های  به  ضمنی  معرفت  مفهوم  اخیر،  دهۀ  چند  طی  در  »می نشاندَ«10.9 
اقتصاد،  مصنوعی،  هوش  جامعه شناسی،  روان شناسی،  فلسفه،  نظیر  گوناگون، 
آن  از  گوناگون  اصطلاحات  و  رویکردها  با  دانشوران  و  است  رفته  مدیریت  و 
بریتانیایی  جامعه شناس   ،)-1943( کالینز  هری   آنان  ازجملۀ  گفته اند.11  سخن 
علم، است. او مفهوم معرفت ضمنی را، در چارچوب جامعه شناسی علم، بسط 
داده، روشنی بخشیده، و اقسامی برای آن قایل شده است. یکی از اقسام معرفت 
ضمنیْ »معرفت تنانی«12 است. معماری نیز مبتنی بر اقسامی از معرفت است و 
به اقسامی از معرفت می انجامد. پیش از عمل معماری و در حین آن و پس از 
آن همواره اقسامی از معرفت در کار است و به دست می آید و به انحای گوناگون 
منتقل می شود. می توان از چیستی این معرفت ها و طرز کسب و انتقال آنها و 
نسبت آنها با تاریخ معماری پرسش کرد. ازجملۀ اینها، معرفت تنانی معماری 

4. historical evidence
5. tacit knowledge
6. Michael Polanyi.
‌این‌نام‌در‌زبان‌انگلیسی‌مایکل‌پولنی‌

تلفظ‌می‌شود.

7. C. Abel, “Function of Tacit 
Knowing in Learning to 
Design”, pp. 209, 214; Cross, 
“Designerly Ways of Knowing”, 
p. 224; Schön, The Reflective 
Practitioner, p. viii.

8. مثلًا نک:
J.W. Robinson, “The Form and 
Structure of Architectural 
Knowledge”; C. Mareis, 
“The Epistemology of the 
Unspoken”; K. Niedderer, 
“Mapping the Meaning 
of Knowledge in Design 
Research”; I.M. Kirkeby, 
“Knowledge in the Making”.

همچنین برای اطلاع از یکی از آخرین 
معرفت  دربارۀ  دانشــگاهی  برنامه های 

ضمنی نک:
 “Communities of Tacit 
Knowledge: Architecture and 
Its Ways of Knowing (TACK)”.
9. indwell
10. Polanyi, The Tacit 
Dimension, pp. 15-16, 18.
11. Turner, Understanding the 
Tacit, p. 1; H. Collins, Tacit and 
Explicit Knowledge, p. ix.
12. somatic/ embodied 
knowledge
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و نسبت آن با تاریخ معماری است، که پرسش تحقیق حاضر 
است. 

تنانی معماری، مهم ترین معضل  تاریخ معرفت  در مطالعۀ 
است؛  معرفت  این  از  شواهدی  آوردن  به دست  روش شناختی 
زیرا معرفت تنانی به قالب کلمات درنیامده است و شواهد آن 
آشکار نیست.13 شواهد آنگاه به چشم مورخ می آید که خود، بنابر 
بنابراین،  باشد.  داشته  آن  به  مربوط  پرسشی  پیش فهم هایش، 
عمل  طریق  از  معماری  مورخ  اگر  که  داد  احتمال  می توان 
معماری معرفتی تنانی کسب کرده باشد، این معرفت در کشف 
و تفسیر شواهد معرفت تنانی معماری گذشته اثر بگذارد. آنگاه 

این پرسش پیش می آید که این تأثیر چگونه است. 
معرفت  و  ضمنی  معرفت  تاریخ نگاری  دربارۀ  اندیشیدن 
و  کنش ها  با  معمولًا  تاریخ  زیرا  ندارد؛  چندانی  پیشینۀ  تنانی 
رویدادهایی سروکار دارد که شواهد و به ویژه شواهد زبانی داشته 
باشند. کنش یا رویدادی که شاهد زبانی ندارد معمولًا بیرون از 
نحو،  همین  به  می آید.  به شمار  تاریخ نگاشت14  و  تاریخ  دایرۀ 
دربارۀ تاریخ نگاشت معرفت ضمنی و تنانی در معماری چندان 
اندیشه نشده است. یکی از پیشینه های پژوهشی متأخر دربارۀ 
موضوع مقالۀ حاضر بابی کوتاه در کتاب تاریخ معرفت چیست؟ 
حوزۀ  اندیشمند  و  مورخ   )-1937( برِک  پیتر  نوشتۀ   ،)2015(
مطالعۀ  در  مورخ  معضل  مهم ترین  برک،  نظر  به  است.  تاریخ 
شاهد  و  منبع  به  مربوط  ضمنی  معرفت  بر  مبتنی  کنش های 
این معرفت است و به همین دلیل نوشتن تاریخ معرفت ضمنی 
کمابیش مغفول مانده است. باوجوداین، همچنان ممکن است 
سرنخ هایی  عمل«15  »دستورِ  کتب  نظیر  متونی  در  مورخ  که 
از معرفت ضمنی بیابد.16 تاریخ نگاری معرفت ضمنی همچنین 
موضوع مقاله ای است با عنوان »معرفت ضمنی چقدر ضمنی 
ضمنی«  معرفت  به  رهیافتن  برای  منابعی  جستجوی  است؟ 
)2012( از کارین شِملا )1957-(، مورخ فرانسوی ریاضیات. به 
نظر او نیز مسئلۀ اصلی مورخان دربارۀ معرفت ضمنی مسئله ای 

روش شناختی است مربوط به منابع این معرفت. برای حل این 
مسئله شاید یک راه این باشد که مورخ خود را در جای نویسندۀ 
شاهدِ نوشتاری بنهد و بکوشد پی ببرد که نویسندۀ آن نوشته 
چه دانسته های ضمنی داشته است.17 در سال های اخیر توجه 
به تاریخ نگاشت معرفت تنانی افزایش یافته است و از »گشت 
تنانی«18 در تاریخ سخن به میان آمده است. در این اندیشه ها، 
»بازآزمودن  یا  تاریخی«19  »بازسازی  اصلی  مباحث  از  یکی 
است.  تاریخ نویسی  گونه  این  در  روشی  همچون  تاریخی«20 
مورخ  تنانی  تجربه های  نقش  دربارۀ  اگرچه  مباحث،  این  در 
معرفت های  اینکه  دربارۀ  است،21  شده  انجام  تحقیق هایی 
گذشته  پدیده های  مجددِ  اجرای  طرز  در  چگونه  مورخ  تنانی 
اثر می گذارد تحقیقی نشده و فقط گاهی از چنین تأثیرهایی یاد 
مقاله ای  در  لباس،  مورخ  دیویدسِن،  مثلًا هیلاری  است.  شده 
همچون  لباس  بازدوختنِ  و  دوختن  تنانی،  »گشتِ  عنوان  با 
می کند  یاد  تأثیرهایی  از  برخی  از   )2019( دانشگاهی«  عملی 
که تجربه های عملیِ خیاطی اش در طرز تاریخ نگاری او دربارۀ 
لباس گذاشته است؛22 اما او اینها را تبیین نمی کند و به مبناهای 

نظری آن نمی پردازد.
در این مقاله، نخست معرفت ضمنی تنانی در اندیشۀ کالینز 
معرفی می شود و بر اساس آن برخی از جنبه های این معرفت در 
معماری شرح داده می شود. سپس، بر مبنای اندیشه ای دربارۀ 
با  انسان  هر  باورهای  مجموعۀ  ارتباط  معرفت شناختیِ  الگوی 
اقسام  دربارۀ  تقسیمی  نیز  و  باور«(  »شبکۀ  )اندیشۀ  یکدیگر 
منابع معرفت تاریخی و معرفت حاصل از هریک، به این پرسش 
پرداخته می شود که معرفت های پیشین مورخ معماری، به ویژه 
معرفت تنانی او، چگونه در یافتن شواهد و فهم آنها و گمانه زنی 
دربارۀ معرفت تنانی معماریِ نهفته در آثار دیگران اثر می گذارد؟

1. معرفت ضمنی تنانی 
به موضوع معرفت پرداخته  کالینز در حوزۀ جامعه شناسی علم 

13. P. Burke, What Is the 
History of Knowledge?, p. 48; 
K. Chemla, “How Tacit Is Tacit 
Knowledge?”, p. 3; Pamela H. 
Smith, The Body of the Artisan, 
p. 8.
14. historiography
15. how-to-do-it
16. Burke, ibid, pp. 47-48.
17. Chemla, “How Tacit Is Tacit 
Knowledge?”.
18. embodied turn
19. historical reconstruction
20. historical re-enactment

21. مثلًا نک:
E. Robinson, “Touching the 
Void: Affective History and 
the Impossible”; V. Agnew, 
“History’s Affective Turn: 
Historical Reenactment and 
Its Work in the Present”.
22. H. Davidson, “The 
Embodied Turn”, pp, 331, 333.
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فایده مدارانه  و  عمل گرایانه  نگاهی  معرفتْ  به  او  نگاه  است. 
بلکه به  است؛ به چیستیِ فلسفی معرفت ضمنی کاری ندارد؛ 
فایده و نتیجۀ عملی آن توجه می کند. به نظر او، معرفت چیزی 
است که اگر کسی آن را داشته باشد، می تواند کارهایی بکند یا 
چیزهایی بفهمد که اگر آن معرفت را نمی داشت از آنها عاجز 
بود.23 این »چیزهای دانستنی« بر دو قسم است: چیزهایی که 
آشکار و صریح است، که آنها را »معرفت تصریحی«24 می خواند؛ 
و چیزهایی که پنهان و تلویحی است و آنها را »معرفت ضمنی« 
از  را  می نامد. معرفت تصریحی معرفتی است که می توان آن 
مانند  ــ  است  ثبت  آن  بر  الگویی  که  مادی  وسایطی  طریق 
کاغذی که نشانه هایی بر آن نوشته یا کشیده اند )نوشته، نقشه( 
یا هوایی که لرزش تارهای صوتی حنجرۀ انسان در آن امواجی 
برعکس،  داد.  انتقال  دیگران  به  ــ  )گفته(  است  آورده  پدید 
معرفت ضمنی معرفتی است که نمی توان آن را از طریق چنین 
کرد.  کسب  دیگران  از  یا  منتقل  دیگران  به  مادی ای  وسایط 
مدید  معرفت ضمنی سپری کردن مدتی  راه کسب هر  یگانه 
و همنشینی طولانی با کسانی است که آن را دارند. بااین حال، 
برخی از معرفت های ضمنی را می توان تا حدودی مصرّح25 کرد. 
بر این اساس، تفاوت اصلی معرفت ضمنی با معرفت تصریحی 
در شیوۀ انتقال آن، یا در شیوۀ ارتباط انسان هاست. پس لازمۀ 
که  است  مادی  وسایطی  ایجاد  ضمنی  معرفت  کردن  مصرّح 

بتواند تا حدودی جانشین این شیوۀ ارتباط انسانی شود.26 
در این دستگاه، معرفت ضمنی بر سه نوع است: 1. معرفت 
ضمنی رابطه ای27، یعنی معرفتی که انسان تصریح به آن را از 
حیث روابط اجتماعی لازم نمی انگارد یا به ضرر خود می انگارد؛ 
2. معرفت ضمنی تنانی28، یعنی معرفتی که انسان در تن و مغز 
کند؛  را مصرح  آن  نمی تواند  علت  به همین  و  می اندوزد  خود 
آن جامعه است  منبع  معرفتی که  3. معرفت ضمنی جمعی29، 
ناممکن  آن  کردن  مصرح  که  بی انتهاست  و  پیچیده  چنان  و 
است. معرفت ضمنی در هر فرد معمولًا ترکیبی از این سه است 

از این سه نوع در این ترکیب  و کمتر پیش می آید که برخی 
غایب باشد.30 

در  ضمنی  معرفت  دوم  گونۀ  که  تنانی،  ضمنیِ  معرفت 
مغز  و  تن  در کل  که  است  معرفتی  است،  کالینز  تقسیم بندی 
آدمی، یعنی در ماهیچه ها، رشته ها و سلول های عصبی و مواد 
طبیعی  ای که تن و مغز از آن ساخته شده و در شیوۀ انتظام اینها 
ذخیره می شود. در اینجا، تن نه چون پدیده ای اجتماعی، بلکه 
بخشی از طبیعت است و آدمی حیوان بسیار پیشرفته ای شمرده 
می شود که با تکیه بر این معرفت راه می رود، دوچرخه می راند، 
و مانند اینها.31 آنچه پولان یی معرفت ضمنی لازم برای، مثلًا، 
دوچرخه سواری می داند، در نظر کالینز صرفاً گونۀ تنانی معرفت 
ضمنی است. ذخیره شدن این معرفت در تنِ دوچرخه سوار به 
و  عصبی  رشته های  و  مغز  از  بخشی  در  که  است  آن  معنای 
ماهیچه ها تغییری کمابیش پایدار ایجاد می شود که او را قادر 
به راندن دوچرخه می کند.32 ازاین رو، اگرچه فرد می داند چطور 
دوچرخه براند، نمی تواند بگوید در حین دوچرخه سواری چگونه 
آگاهی  خود  تن  در  ایجادشده  تغییرات  به  زیرا  می کند؛  عمل 

ندارد.
به لحاظ نظری، بخشی از معرفت ضمنی تنانی را می توان 
ماشین  زبان  به  و  کرد  علمی  تبیین  را  آن  یعنی  کرد؛  مصرّح 
بیان کرد و بر اساس آن، ماشین هایی مقلد ساخت که از انسان 
اما به لحاظ عملی، چنین کاری، حتی اگر ممکن  تقلید کنند. 
باشد، فایده ای در انتقال معرفت ندارد؛ زیرا مغز انسان نمی تواند 
این معرفت ماشینی را دریابد و آن را به تن خود منتقل کند. 
برفرض، اگر نیروی گرانش زمین بسیار کمتر از گرانش کنونی 
بود و مغز انسانِ دوچرخه سوار بسیار تواناتر از مغز انسان کنونی 
از  مجموعه ای  به  دوچرخه سواری  هنگام  می توانست  او  بود، 
قواعد علمی مکتوب مراجعه کند و نیازمند معرفت ضمنی تنانی 
نباشد. از سوی دیگر، به لحاظ عملی نیز معرفت تنانی انسان را 
نمی توان به ماشین منتقل کرد؛ زیرا معرفت تنانی یکسره به تن 

23. Collins, “Building an 
Antenna for Tacit Knowledge”, 
p. 26.
24. explicit knowledge
25. explicate
26. Collins, ibid, pp. 27-28.
27. relational tacit knowledge
28. somatic tacit knowledge
29. collective tacit knowledge
30. ibid.
31. Idem, Tacit and Explicit 
Knowledge, p. 85; Idem, 
“Building an Antenna for Tacit 
Knowledge”, pp. 35-36.
32. Idem, Tacit and Explicit 
Knowledge, p. 100; Idem, 
“Tacit Knowledge: You Don’t 
Know How Much You Know”, 
p. 30.
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انسان وابسته است و ماشینی که توانایی دریافت چنین معرفتی 
را داشته باشد ماشین نیست؛ خودِ انسان است.33 

ابزارهای  از  استفاده  چون  توانایی هایی  معماری،  در 
طراحی و ساخت، فهم تنانی قابلیت ها و محدودیت ها و مواد و 
ساخت مایه ها و رفتارهای سازه ای، و فهم اندازه و فراخی یک 
اتاق از روی پلان، بدون اندازه گیری ابعاد آن اتاق، نشان اهمیت 
تن انسان در کسب و اعِمال برخی از معرفت های معماری است. 
مبتنی  اندیشنده«  »دستِ  مفهوم  معماری،  نظری  مباحث  در 
بر این اندیشه است که ذهن و تن انسان جدانشدنی اند و تن 
از  بیش  را  اندیشه  این  بداند.  و  بیندیشد  می تواند  خود  انسانْ 
فنلاندیِ  نظریه پردازِ  و  معمار   ،)-1936( پالاسما  یوهانی  همه 
اندیشنده: حکمت وجودی  او در دست  معماری، پرورده است. 
در  آن  نقش وجودی  و  از سرشت دست  معماری،  در  تنانی  و 
توان مفهوم پردازی   شکل گیری و پیشرفت مهارت  و هوش و 
انسان می گوید و در معماری، از گونه ای معرفت یا فهم بنیادی، 
انسان سخن  تن  به  متعلق  و »ضمنیِ«  موقعیتمند،  نابخود34، 
می گوید که یکسره نادیده گرفته شده است.35 به نظر پالاسما، 
آگاهی انسان اساساً آگاهی ای تنانی است؛ یعنی انسان می تواند 
را  دانسته هایش  و  بداند،  کند،  تخیل  بیندیشد،  تنانی  به طرزی 
در خود، در حافظه ای تنانی، ذخیره کند. دستْ عاملِ بی اختیار 
و  تجربه  دستْ  گویی  بلکه  نیست؛  ذهن  دستورهای  اجرای 
معرفتی خاص خود دارد و از خود می اندیشد و حرکت می کند. 
نه  را  آنها  و  می شود  مواجه  پیچیده  بسیار  مشکلاتی  با  معمار 
فقط با ذهن و عقل خود، بلکه نیز با تن و دست خود ــ یعنی 
متکی بر معرفتی وجودی و تنانی و نیندیشیده ــ حل می کند یا 

راه هایی نو پیش می نهد.36
به نظر پالاسما، در معماری، دست و تن نقش های گوناگونی 
چون کار کردن و ترسیم کردن بر عهده می گیرند و از این راه 
در حین  معمار،  اثر می گذارند.  معماری  و عمل طراح  در فهم 
کار، به واسطۀ دست و تن خود از ابزارها بهره می برد، مهارت 

می اندوزد و با تخیلِ تنانیْ آن مهارت ها را بسط می دهد. ابزار 
در دستان او چیزی خارجی و جدا از تن نیست؛ بلکه ادامۀ دست 
هدایت  خود  مقتضای  بر  بنا  را  معمار  اندیشۀ  و  عمل  و  است 
می کند. دست معمار نیز در حین کار با مواد و ساخت مایه ها به 
تنانی درمی یابد که هر ماده  به طریقی  آنها معرفت می یابد و 
چه استعدادها و محدودیت هایی دارد و به چه نوع تغییرهایی تن 
می دهد.37 به علاوه، دست معمار در طی انجام دادن مکرر کارها 
مهارت می آموزد؛ و این چیزی نیست به جز تقلیدهایی عضلانی 
و  می آموزد  تحرک  و  کردن  لمس  طریق  از  را  آن  دستْ  که 

مستقیماً از عضلات استاد به عضلات شاگرد منتقل می شود.38
بر  و طراح علاوه  معمار  اندیشنده، دست  نظریۀ دست  در 
اینکه ماهرانه کارهایی می کند، چیزهایی هم می کِشد. معماری 
جسمانیت  و  مادیت  بداند،  می تواند  که  است  دستی  محصول 
طرح واره ای  کشیدن  با  درنهایت  و  آورد،  فراچنگ  را  اندیشه 
)اسکیس( آن را ملموس و عینی کند.39 هرگاه دست تصویری 
می کشد، هم زمان سه تصویر در سه جای مختلف ثبت می شود: 
بر  آنچه  عضلانی.  حافظۀ  در  و  ذهنی،  حافظۀ  در  کاغذ،  بر 
مشاهدات  منفعلانۀ  و  دستی  ثبت  صرفاً  می شود  ثبت  کاغذ 
و  با ذهن همکاری می کند  بلکه دستْ مستقیماً  نیست؛  ذهن 
تصویر روی کاغذ را هم زمان با تصویر ذهنی می کشد.40 در این 
نظریه، دست معمار از طریق وحدت با ابزارهایی نظیر پرگار و 
گونیا و انواع قلم، طی کاوِشی مدید، به تدریج راهی می یابد که 
اندیشه هایش را واضح تر کند و به آنها صورت ببخشد. به علاوه، 
معمار هنگام کار با دست، خواه کشیدن طرح ها و ترسیم نقشه ها 
و ساختن نمونک ها، در تماس پوستی با مکانی قرار می گیرد که 
طرحش را می ریزد. در هنگام تخیل دربارۀ مکان، آنجا را هم در 
کف دستش احساس می کند و هم در ذهن؛ خود را هم زمان در 
درون و بیرون آنجا می یابد. طی این فرایند، مکان طراحی شده 
بدین  تبدیل می شود.41  تنِ طراح  از  بخشی  و  امتداد وجود  به 
نحو، بخشی از معرفت معمار به مکانی که طراحی اش می کند و 

33. Idem, Tacit and Explicit 
Knowledge, pp. 85, 100-101.
34. unconscious
35. J. Pallasmaa, The Thinking 
Hand, pp. 15, 22.
36. Ibid, pp. 13, 16-17, 21.
37. Ibid, p. 54.
38. Ibid, pp. 14, 117.
39. Ibid, p. 15.
40. Ibid, pp. 89-90.
41. Ibid, p. 96.
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ویژگی های فرمال آن، از قبیل اندازه و شکل و تناسب و رنگ 
و بو و صدا، معرفتی تنانی است.

مشارکت  او  تنانی  دریافت های  در  معمار  گوناگون  حواس 
و  زبری  گرمی،  و  سردی  دربارۀ  پوست  آنچه  مثلًا،  می کنند. 
سبکی،  و  سنگینی  خشکی،  و  تری  ریزی،  و  درشتی  نرمی، 
فشار، لرزش، و نظایر اینها می یابد و در حافظۀ تنانی معمار ثبت 
می شود در تصمیم گیری او دربارۀ آب وهوا، وضع زمین، و نیز 
اندازه  و تناسب فضا و تنگی و فراخی آن اثر می گذارد. پالاسما 
بر این باور است که حس بساوایی انسان، علاوه بر دریافت های 
بینایی  از طریق حس  نیز دارد که  نابخود  بخود، دریافت هایی 
به دست می آید. در نگریستن به چیزها، چشم انسان وزن و دما 
و بافت آنها را چنان درمی یابد که گویی آنها را با پوست لمس 
کرده است.42 در هنگام دیدن بناها و عناصر آنها، طرّاح با تکیه 
بر حس بساواییِ نابخودِ بینایی، آنها را چون نحوی از پویایی، 
انسجام صوری، ضرب آهنگ  پویایی  سازه ای،  سنگینی، تنش، 
او ثبت می شود  تنانی  اینها در حافظۀ  اینها درمی یابد؛  و مانند 
اگر  حال  می گذارد.  اثر  او  داوری های  و  طراحی  در  نابخود  و 
معمار، با چنین یافته ها و معرفت هایی، بخواهد به تاریخ معماری 
و  معماری  تاریخ  به  او  معرفت  در  معرفت ها  این  آیا  بپردازد، 

دریافت او از تاریخ معماری اثر می گذارد؟ چگونه؟

2. شبکۀ باور مورخ معماری
از  بزرگی  بخش  که  است  این  بر  عقیده  معرفت شناسی  در 
از  باوری  زادن  باورهای دیگر اوست.  زادۀ  انسان  باورهای هر 
معرفت شناختی  رویکرد  به  بسته  که  دارد  الگوهایی  دیگر  باور 
ــ  اینها  ترکیب های  و  همخوان انگاری44  و  شالوده باوری43  ــ 
باورِ«46  اندیشۀ »شبکۀ  از  الگوها  این  از  است.45 یکی  متفاوت 
منطق دان  و  تحلیلی  فیلسوف   ،)2000  -1908( کواین  ویلرد 
اندیشه بر نظریۀ همخوان انگاری  امریکایی، برآمده است. این 

مبتنی است و ریشه هایی هم در شالوده باوری دارد.47 

در اندیشۀ شبکۀ باور، اگرچه بخشی از خزانۀ باورهای آدمی 
باورهای دائمی و کمابیش ثابت  اوست، کل خزانۀ باورها ثابت 
و پایدار نیست و پیوسته در جنب وجوش و نوسان است. ای بسا 
از  برخی  با  که  می شود  وارد  انسان  باورهای  خزانۀ  به  باوری 
باورهای موجود در تعارض48 و ناسازگاری49 است.50 مثلًا کسی 
پرچمی می بیند که در باد تکان می خورد و باوری تازه می یابد 
که »آن پرچم در اهتزاز است«. از اینجا به این نتیجه می رسد 
درختی می بیند که  آن طرف تر  باد می وزد«. کمی  »اکنون  که 
)تکان  اخیر  باور  در  باید  یا  حال  نمی خورد.  تکان  برگ هایش 
پیشین.  باور  دو  در  یا  کند  تردید  درخت(  برگ های  نخوردن 
در  باد  وزیدن  و  پرچم  اهتزاز  با  درخت  برگ  نخوردن  تکان 
تعارض است. یا برگ های درخت تکان می خورد؛ یا پرچم تکان 
نمی خورد و باد نمی وزد؛ یا پرچم تکان می خورد اما نه بر اثر باد، 
بلکه به این علت که کسی دارد میلۀ پرچم را تکان می دهد. 
باورهای  انسان  باور جدید به خزانۀ معرفت  می بینیم که ورود 

دیگر را آرام نمی گذارد و آنها را، کم یا بیش، تغییر می دهد.
باورهای  از  برخی  با  تازه  باور  ناسازگاریِ  به  انسان  اگر 
پیشین وقوف داشته باشد، می کوشد مجموعۀ باورهای پیشین 
را به نحوی تغییر دهد که دوباره کل مجموعه منسجم51 شود. 
برای دستیابی به مجموعۀ منسجم، لازم است آدمی از طریق 
یا  بشناسد،  را  متناقض  باورهای  دلایل،  ارزیابی  و  گردآوری 
هردو  یا  کند،  تکذیب  را  دیگری  و  بپذیرد  را  دو  آن  از  یکی 
و  بپذیرد  را  آنها  صدق  نه  یعنی  کند؛  تبدیل  »ناباور«52  به  را 
نه کذبشان را.53 بر اساس این اندیشه، باورهای جدید از چهار 
مشاهدۀ  و  مشاهده  می شود:  افزوده  باورها  خزانۀ  به  طریق 
غیرمستقیم، استنتاج از باورهای بدیهیِ عمدتاً منطقی، شهادت 
دیگران، و ساختن فرضیه.54 شهادت دیگران، چه مستقیماً و چه 
به واسطۀ گزارش مکتوب آنان یا خاطراتِ آن رویدادها، نوعی 

مشاهدۀ بسط یافته55 یا نیابتی56 است.57
آمده است،  را، که در فلسفۀ علم پدید  باور  اندیشۀ شبکۀ 

42. Ibid, p. 100.
43. foundationalism
44. coherentism
45. R. Audi, Epistemology, pp. 
206, 216.
46. The Web of Belief
47. W.V. Quine & J.S. Ullian, 
The Web of Belief, p. v; R.M. 
Martin, Epistemology, p. 69.
48. conflict
49. incompatiblity
50. Quine & Ullian, idem, pp. 
10, 14.
51. coherent
52. non-belief
53. Ibid, pp. 12-13.
54. Ibid, pp. 20, 35, 50, 65.
55. enlarged
56. vicarious
57. Ibid, pp. 21, 51.
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می توان به فلسفۀ نقدی تاریخ58 توسعه داد و از شبکۀ باورِ مورخ 
از  که  است  تازه  باورهایی  معرض  در  نیز  مورخ  گفت.  سخن 
طریق مشاهدۀ غیرمستقیم، شهادت دیگران، و ساختن فرضیه 
به خزانۀ باورهای او وارد می شود و شبکۀ باور او را به جنبش و 
تغییر وامی دارد.59 هنگامی که مورخ باوری تازه وارد را با باورهای 
پیشینش ناسازگار می یابد، به سراغ شواهدی می رود که قبلًا با 
تکیه بر آنها باوری را به جمع باورهای خود راه داده بود. وارسی 
شواهد هنگامی پایان می یابد که مورخ راضی شود کدام ترکیب 
از باورها دوباره انسجام را به مجموعه بازمی گرداند و کدام باور 
نتیجۀ  به  نتواند  مورخ  اگر  روند،  این  در  گذاشت.  کنار  باید  را 
قطعی برسد که کدام باور شایستۀ کنار گذاشتن است، می تواند 
شواهدی بیشتر جستجو کند یا شواهد موجود را از نو شناسایی 
و وارسی بکند تا درنهایت بتواند ناباور ها را به باور )یا به نقیض 
دهد.  تغییر  خود  نقیض  به  را  باوری  یا  بخشد،  ارتقا  باور(  آن 

درهرصورت، می کوشد انسجام را به شبکۀ باورش بازگرداند. 
همین در خصوص مورخ معماری نیز صادق است. هنگامی 
می کند،  روی  معماری  در  موضوعی  دربارۀ  تحقیق  به  او  که 
شبکۀ باور خود را به موقعیت تحقیق حمل می کند. در مواجهه با 
شواهد، باورهایی تازه می یابد و آن باورها در شبکۀ باور او اهتزاز 
و دگرگونی ایجاد می کند؛ و درنهایت، شبکۀ باور با آرایشی تازه 
دوباره قرار می گیرد. اگر معرفت تاریخی مورخ معماری نتیجۀ 
باورهای  یا  معرفت ها  و  پیشین  باورهای  یا  معرفت ها  تعامل 
می آورد،  به دست  فرضیه  و  شواهد  طریق  از  که  است  تازه ای 
پس بود و نبود معرفت تنانی معماری نیز ممکن است در این 
شبکه مؤثر افتد. به بیان دیگر، ممکن است برخورداری مورخ 
معماری از معرفت تنانیِ معماری در فهم او از تاریخ معماری اثر 
بگذارد. معرفت تنانی معماری بخشی از باورهای پیشین مورخ 
به دست  تحقیق  موقعیت  از  که  معرفت هایی  و  است  معماری 
می آورد باورهای تازه ای است که به خزانۀ باورهای او درمی آید 
اینجا  از  و  می افتد  او  باور  شبکۀ  با  تعامل  و  کشمکش  به  و 

باورهایی تازه می زاید و شبکۀ باور مورخ معماری در وضعیتی 
تازه انسجامی دوباره می یابد. در این انسجام تازه، معرفت تنانی 

او نیز مؤثر بوده است.  

3. به یادآوردن معرفت تنانی معماری
مورخ  و  است  ناممکن  گذشته  رویدادهای  مستقیم  تجربۀ 
رویدادهای  از  درکی  دیگران  خاطرۀ  یا  خود  خاطرۀ  به واسطۀ 
حافظۀ  از  که  انسان ها،  خاطرۀ  یعنی  می آورد؛  به دست  گذشته 
آنان برمی آید، در زمرۀ منابع تاریخ است.60 تجربه های تنانی و 
معرفت های تنانی ناشی از آنها نیز در حافظۀ انسان ثبت می شود 
و بسته به موضوع تحقیق تاریخی، در معرفت تاریخی مداخله 
می کند. هنگامی که انسان در زمینی گل آلود راه می رود، تن او 
از این راه رفتن، از طرز پا گذاشتن، طول گام ها برای اینکه با 
کمترین صرف نیرو مسیر را طی کند، مدتی که صرف این راه 
می آورد  به دست  درکی  آن  پیامدِ  خستگی  و  می شود،  سپردن 
که از هیچ راه دیگری قابل کسب نیست. این معرفت تنانی را 
در حافظۀ خود نگاه می دارد و آن را در مواجهه با موقعیت های 
مشابه به یاد می آورد. همچنین وقتی با شواهدی تاریخی مواجه 
می شود که به این خاطره ربط دارد، مثلًا در جایی که کارگزاران 
به یاد  با  بگذرند،  گل آلود  زمینی  از  پیاده  بوده اند  ناگزیر  تاریخ 
به نحوی درک می کنند که  را  آن  تنانی،  آوردن همین خاطرۀ 
دیگران فاقد چنان خاطره و تجربه ای از آن عاجزند. بسیاری از 
انسان ها از عوض کردن چرخ  پنچرشدۀ خودرو با چرخ یدکی 
خاطره دارند و به یاد می آورند که پیچ های چرخ را با استفاده 
از آچار چرخ تا چه اندازه سفت کرده اند. می دانند که پیچ ها را 
باید به اندازه ای معین سفت کرد؛ زیرا ممکن است کمتر از آن 
در  از آن موجب شکستن چرخ  بیشتر  و  پیچ  باز شدن  موجب 
حین حرکت بشود. انسان میزان سفت کردن پیچ را با تن خود 
تنانی اش می سپارد. چنین کسی  حافظۀ  به  را  آن  و  درمی یابد 
اثر  با چرخ خودروی مواجه شود که در هنگام حرکت، بر  اگر 

58. critical philosophy of 
history

59. در خصوص منابع کســب معرفت 
تاریخی، نک:

M. Stanford, A Companion 
to the Study of History, pp. 
115-116.
60. Ibid., 115.
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نامتعادل بودن سفتی پیچ ها، تاب برداشته و شکسته است، آن 
خاطره از حافظۀ تنانی اش بالا می آید و او با استفاده از معرفت 
تنانی اش آن موقعیت را درک می کند. چنین مثال هایی نشان 
ناممکن  نه فقط  تنانی  معرفت های  آوردن  یاد  به  که  می دهد 
نیست؛ بلکه معمول است. این نوع خاطره را »خاطرۀ تنانی«61 
یا »خاطرۀ عضلانی«62 می خوانند و از »خاطرۀ مغزی«63 متمایز 

می دانند.64
حال آیا ممکن است که مورخ معماری از طریق مراجعه به 
خاطرات تنانی خود معرفت هایی تنانی  به یاد آورد که به آنچه 
در گذشته مبنای عمل معماری دیگران بوده است شبیه باشد؟ 
معمار امروزی بر مبنای معرفت هایی معماری می کند که بخشی 
معرفت های  آن  از  قسمتی  است.  ضمنی  معرفت های  آنها  از 
ضمنی را در کارگاه های آموزش طراحی معماری در دانشکده و 
قسمتی را در حین تجربۀ حرفه ای در دفتر معماری و در کارگاه 
معرفت های  این  از  قسمتی  است.  آورده  به دست  ساختمانی 
با  کار  از  او  تن  آنچه  یعنی  است؛  تنانی  معرفت های  ضمنی 
ابزارها و مواد طراحی، رمزهای تصویری نقشه و نمونک، فضا و 
محیط کارگاه ساختمانی و سازه و مواد و ساخت مایه ها، نسبت 
میان آنچه در نقشه تصویر می شود با فضاهای واقعی، تشخیص 
ارتفاع و دهانه و تنگی و فراخی فضا، نسبت واقعی فضاهای 
بسته و باز، و مانند اینها با جسم خود دریافته و در حافظۀ تنانی 
خود ذخیره کرده است. حال در موضعی دیگر، در مقام مورخ 
برمی آید؛  دیگران  معماری  فهم  به  معماری،  ناقد  و  فهمنده  و 
مثلًا به مطالعۀ اثر معماریِ یک معمار دیگر می پردازد. در این 
با اثر معماری دیگران، خاطره های تنانی  موقعیت، در مواجهه 
نظیر  با چیزهایی  با مواجهه  بیان دیگر،  به  تداعی می شود.  او 
آنچه در کارهای معماری خود تجربه کرده بود، خاطره هایی را 
از حافظۀ تنانی خود فرامی خواند و پیشِ رو می آورد و می کوشد 

آن اثر را با آن خاطره ها بخواند و فهم کند. 
اگر این مورخِ معماری با اثر معماری ای متعلق به سرزمینی 

دیگر و روزگاری دیگر نیز مواجه شود، کمابیش همین سازوکار 
تداعی و فراخوان خاطره های تنانی به کار می افتد. در معماری 
پیشامدرن، بخشی از آنچه معماران، در طی روند آموزش مسمّا 
به استادـ شاگردی، از استادان خود و آنها نیز از استادان نسل 
بود.  تنانی  ضمنی  معرفت های  ازقبیل  فرامی گرفتند  پیشین 
نتیجۀ اعِمال آن معرفت ها در عالم خارجْ بنایی است که او در 
از  او،  معرفت های  بنا،  آن  در  است.  برافراشته  و مکانی  زمانی 
جمله معرفت های تنانی اش، متجسد شده است. مورخ معماری 
برمی آید.  آن  و فهم  به خواندن  و  مواجه می شود  بنا  آن  با  ما 
به  نیز  او  تنانی  خاطره های  خواهی نخواهی،  مواجهه،  این  در 
نوع  هم  البته  می کند.  مداخله  او  فهم  در  و  درمی آید  جنبش 
آموزش معمار امروز و هم نوع عمل معماری امروز، و درنتیجه 
معرفت های تصریحی و ضمنی معمار امروز با معمار پیشامدرن 
بسیار متفاوت است. بااین حال، شباهت های آنها هم بسیار است 
و تکیه بر همین شباهت هاست که شبیه سازی و همذات پنداری 
مورخ معماری با معمار گذشته را ممکن و موجه می کند. مورخ 
معماری با تکیه بر این تداعی ها و قیاس های به نفس، به فهم 
معرفت های تنانی نهفته در اثر برمی آید؛ مشروط بر اینکه خود 
رجوع  با  مورخ،  بپاید.  زمان پریشی65  مغالطۀ  به  درافتادن  از  را 
یا  با تکیه بر تصوری که دربارۀ ماندگاری  به خاطره و عمدتاً 
گذرا بودن امور دارد، می تواند دربارۀ جهان نیاکانش خیال کند 
حتی  گذشته،  تخیلیِ  آفرینش  این  بسازد.  آن  از  تصویری  و 
گذشته های دور، که تاریخ با آن سروکار دارد، مستلزم بسط قوۀ 
حافظه است.66 هرچه انس مورخ معماری با شیوه های معماری 
گذشته بیشتر و عمیق تر باشد، توانایی او در این تخیل بیشتر 

می شود.
در تاریخ نگاشت  معماری، خاطرات تنانی مورخ معماری، چه 
از راه عمل فردی به دست آمده باشد و چه از مشارکت عملی با 
دیگران، منبعی بسیار ارزشمند و البته مغفول برای خیال کردن 
دربارۀ معرفت های تنانی گذشتگان است. مورخ معماری ای که 

61. body/ embodied memory
62. muscular memory
63. cerebral memory
64. Pallasmaa, ibid, pp. 89, 
115.
65. anachronism
66. Stanford, An Introduction 
to the Philosophy of History, 
p. 115.
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عمل پدید آوردن آثار معماری را خود تجربه کرده، کمابیش و 
بسته به نوع عملی که انجام داده است، خاطره ای تنانی دربارۀ 
و  مکان  درک  و  ابزارها  و  پویایی  و  ایستایی  و  ساخت مایه ها 
نظایر اینها دارد. همچنان که خاطرۀ تنانی در روند عمل معماری 
مبنای تخیل تنانی است و معمار با تکیه بر آن می تواند محیط 
طبیعی را تغییر دهد، مورخ معماری ای که دانسته هایی در خاطرۀ 
تنانی خود دارد می تواند از راه بسط این حافظه، تصویری تخیلی 
از جهان معماری گذشته بسازد. در این تخیل، هرچه مورخ بر 
امور تنانی ای ماندگارتر تکیه کند، تصویری که از عمل معماری 
گذشته می سازد با واقعیتِ گذشته قریب تر است؛ بدین معنا که 

روایت او از گذشته در نزد عقلا پذیرفتنی تر است. 
حافظۀ مورخ، مانند همۀ قوای انسان، خطا می کند؛ گاهی 
آنچه انسان در موقعیتی به یاد می آورد همان نیست که پیش تر 
یاد  به  معماری  مورخ  هرچه  بااین حال،  بود.  سپرده  حافظه  به 
به  نو  باوری  همچون  خود،  تنانی  حافظۀ  از  ازجمله  می آورد، 
و  ابرام  و  ردّ  سازوکارهای  مسیر  در  و  درمی آید  او  باور  شبکۀ 
تبدیل به ناباور قرار می گیرد. اگر آن باور در شبکۀ باور پذیرفته 
شد و در سازمان جدید آن شبکه مؤثر افتاد و به آن انسجامی 
تازه بخشید، آن باور در فهم مورخ معماری از موضوع تحقیق 
روایت  یا  او،  تحقیق  محصول  درنهایت،  و  می کند  مداخله  او 
تاریخی او، به شبکۀ باور جمعی اهل معماری و تاریخ معماری 
درمی آید. آنچه در اینجا مهم است صدق و کذب خاطرۀ مورخ 
هرمنوتیک  مسیری  نادرستی  یا  درستی  بلکه  نیست؛  معماری 
او برای احیای خاطره و اعمال آن در فهم معماری  است که 

طی می کند.

4. یافتن بقایای معرفت تنانی معماری 
طریق  از  که  است  معرفتی  تاریخی  معرفت  از  مهمی  بخش 
باقی مانده های گذشته به دست می آید. شاهد67 تاریخی از حیث 
خاستگاه بر چهار گونه است: طبیعی68 و فرایندی69 و مصنوع70 

و ارتباطی72.71 بخش مهمی از معرفت تاریخی از طریق تفسیر 
شواهد مصنوع و شواهد ارتباطی به دست می آید.73 این دو گونه، 
که آدمی در پدید آوردن آنها نقشی فعالانه دارد، بالقوه نشانی 
محصول  مصنوع  شاهد  دارد.  بر  در  تنانی  ضمنی  معرفت  از 
تصرف هایی است که آدمی به قصدی معین در محیط طبیعی 
کرده است؛ مانند کشتزارها، منظرهای انسان ساخت، ابزارهای 
کار، بناها. شاهد ارتباطی آثاری است که انسان ها به قصد ارتباط 
با یکدیگر پدید آورده اند؛ مانند ترانه ها، نقاشی های صخره ای، 
سنگ نوشته ها، و کتیبۀ بناها. بیشتر شاهدهای ارتباطی حاوی 

نوعی نوشته اند و در نزد مورخان اهمیت بسیار دارند.74 
شاهد ارتباطی هنگامی ممکن است نشانی از معرفت تنانی 
در بر داشته باشد که قصد از ارتباطْ »انتقالِ« معرفت تنانی به 
ضمنی  معرفت  انتقال  که  شد  ذکر  پیش تر  اما  باشد.  دیگران 
دارندۀ  با  طولانی مدت  اجتماعی  تعامل  طریق  از  صرفاً  تنانی 
شد،  آورده  پیش تر  که  مثالی  در  است.  ممکن  تنانی  معرفت 
رفتار  به  کردن  نظر  نیز  و  خطا  و  آزمون  با  انسان  که  دیدیم 
دیگران می آموزد که چگونه در زمین گل آلود راه بسپرد که هم 
پای او کمتر به گل فرو برود، هم سرعتش بیشتر شود، و هم 
نیروی کمتری صرف کند. او بخشی از این معرفت را از طریق 
حافظۀ  مشابه،  موقعیت های  در  و  می آورد  به دست  خود  تن 
تنانی اش همان را به یاد می آورد و تن او دوباره آن را به کار 
می بندد. ممکن است از صحنۀ آزمون و خطای او، و همراهی او 
با دیگران یا نظر کردن او به دیگران، تصویر یا گزارشی مانده 
باشد که نشان بدهد چگونه به تدریج راه رفتن در زمین گل آلود 
را آموخته است؛ اما از اینها بلافاصله معلوم نمی شود که او چه 
معرفت هایی به دست آورده و کدام یک و چه میزان از آنها تنانی 
بوده است. اما اگر مورخ خود سابقۀ چنین آموختنی داشته باشد 
و در این باره معرفت تنانی به دست آورده باشد، با نظر کردن به 
آن عکس ها و خواندن آن نوشته ها، خاطرۀ تنانی او فراخوانده 
معرفت  چنان  شاهد  را  نوشته ها  و  عکس ها  آن  او  و  می شود 

67. evidence
68. natural
69. processive
70. artificial
71. communicative
72. Idem, A Companion to 
the Study of History, pp. 118, 
160-61.
73. Ibid.
74. Ibid.
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تنانی ای می یابد و آنها را فهم می کند. آن عکس برای کسی 
معرفت  بر  است  باشد شاهدی  داشته  که خود چنین سابقه ای 
تنانی شخصی دیگر؛ اما برای دیگران شاهد نیست. شاهد نسبی 
است؛ و بقایا ممکن است برای برخی از انسان ها شاهد تاریخی 

باشد و برای برخی دیگر نباشد. 
ممکن است شاهد ارتباطی حاوی صورت مصرّح شدۀ معرفت 
با رشته  های  تنانی باشد و آن معرفت در قالب زبانی علمی و 
از  بخشی  پیچ،  کردن  سفت  مثال  در  باشد.  شده  تبیین  علیّْ 
معرفت تنانی لازم را قبلًا مصرح کرده و از روی آن ابزار تعیین 
را  گشتاور75،  آچار  یعنی  پیچ،  کردن  سفت  حد  اندازه گیری  و 
معرفت  نوعی  بوده  چرخ  آچار  ساخت  مبنای  آنچه  ساخته اند. 
مشاهدۀ  با  است.  درآمده  علمی  بیان  قالب  به  که  است  تنانی 
عکسی از شخص »آ« که در حال سفت کردن پیچ چرخ است، 
می توان به آن گزارش های علمی مراجعه و بر اساس آنها، آن 
عکس را از حیث معرفت تنانی تفسیر کرد. اما آن گزارش های 
علمی مجموعه ای از نمادها و فرمول های ریاضی است. حتی 
اگر مورخْ خودْ با مهندسی مکانیک و زبان آن آشنا باشد، بیان 
است.  دشوارتر  آنها  خواندن  و  دشوار  تاریخ  خوانندۀ  برای  آنها 
حتی اگر خواننده ای آن زبان را بفهمد، برگرداندن آن زبان به 
ناممکن  تقریباً  او وجدان شود  با تن  باید  تنانی ای که  معرفت 
است؛ زیرا نه تنها زبان اینها یکسره متفاوت است، بلکه در دو 
بار انتقال از معرفت تنانی به زبان علمی و سپس از زبان علمی 
به معرفت تنانی، بخش مهمی از آن معرفت از دست می رود. 
بنابراین، بسیار بعید است که صورتِ مصرّح شدۀ معرفت تنانی 

در فهم شواهد تاریخی این معرفت به کار آید. 
اساس  بر  را  »آ«  تصویر شخص  »ب«  اگر شخص  حال 
معرفت تنانی خود تفسیر کند، می تواند از خواننده توقع داشته 
باشد که سخن او را تا حدودی درک کند. میزان درک خواننده 
نیز به معرفت تنانی او وابسته است. اگر خواننده دارای چنان 
معرفت تنانی ای باشد، نویسنده می تواند امیدوار باشد که معرفت 

خواننده  به  مختصر  نشانی هایی  و  اشاره ها  طریق  از  تنانی اش 
در  »معرفت ضمنی  عنوان  با  تحقیقی  در  مثلًا  شود.76  منتقل 
دستورالعمل های  در  می کوشد  محقق   ،)2016( ویتروویوس« 
او  توقع های  مکانیکی،  ماشین هایی  ساخت  برای  ویتروویوس 
دربارۀ  پیش دانسته هایی  توقع  شامل  اینها  بیابد.  را  خواننده  از 
ماشین ها  آن  قطعات  بستن  چگونگی  ماشین ها،  کارکرد  طرز 
از  استفاده  و طرز  قطعات،  کردن  قیراندود  با طناب، چگونگی 
ابزارهایی چون خط کش و پرگار و گونیای نجاری است.77 در 
معرفت های  خود  تنانی  معرفت  بر  تکیه  با  ویتروویوس  اینجا، 
تنانی دیگران را فهم کرده است. سپس با تکیه بر معرفت های 
آنان  برای  را  تنانی  احتمالی خوانندگان، آن معرفت های  تنانی 
ویتروویوس  نوشتۀ  دیگر، گرچه  به عبارت  است.  داده  توضیح 
بیانی مصرّح است، اولًا آن بیان از احیای خاطرات تنانی خود 
ویتروویوس ناشی شده است؛ ثانیاً آن بیان بر معرفت های تنانی 
خوانندگان و احیای خاطرات تنانی آنان متکی است. به عبارت 
چنین  که  است  تنانی  تجربه های  تکرار  از  زنجیره ای  دیگر، 

رابطه ای را ممکن کرده است.
تکرار تجربیات گذشته، در مقام روشی تنانی، بیش از آنکه 
مصنوع  شواهد  قلمرو  در  برود،  کار  به  ارتباطی  شواهد  دربارۀ 
رایج است. »بازآزمودن«78، یعنی تکرار روند ساختن مصنوعات 
به منظور کسب، و سپس فهم معرفتی تنانی که مبنای ساخت 
دارد.79  رواج  انسانی  علوم  و  تاریخ  در  است،  بوده  مصنوع  آن 
نوشتاری  شواهد  روند ساخت یک شیء  فهم  برای  مورخ  اگر 
کافی در دست نداشته باشد یا نتواند به آنها اعتماد کند، شاید 
 بتواند بر معرفتی تکیه کند که از طریق تجربۀ عملی به دست 
می آورد؛ خواه معرفت مربوط به فنون صنعتگری باشد و خواه 
مربوط به فهم یا  معرفت مربوط به کنش های تاریخی.80 این 
روش در قلمروهایی چون باستان شناسی تجربی، که با فرهنگ 
دربارۀ  محقق  فرضیه های  آزمودن  برای  دارند،  سروکار  مادی 
دارد.81  کاربرد  فرایندهای گذشته  و  ساخت وسازها، مصنوعات، 

75. torque wrench

76. نک: 
Chemla, ibid.
77. S. Cuomo, “Tacit 
Knowledge in Vitruvius”, pp. 
125-132.
78. re-enactment

79. برای ملاحظۀ تبیین های اخیر دربارۀ 
بازآزمودن، نک:

V. Agnew & J. Lamb & J. 
Tomann, The Routledge 
Handbook of Reenactment 
Studies; Davidson, “The 
Embodied Turn”; K.M. 
Johnson, “Rethinking 
(Re) Doing: Historical 
Re-Enactment and/as 
Historiography”.
80. Smith, “In the Workshop of 
History”, p. 4.

81. بــرای ملاحظۀ کارهــای جدید در 
این  به  موردپژوهــی  و  روش شناســی 

روش، نک:
 A.K. Outram, “Introduction to 
Experimental Archaeology”; 
K.B. Staubermann, 
Reconstructions; H. Hopkins, 
“Using Experimental 
Archaeology to Answer 
the ‘Unanswerable’”; D. 
Bourgarit & N. Thomas, 
“From Laboratory to Field 
Experiments”.
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مورخان هنر و علم نیز به منظور فهم چگونگی پدید آمدن آثار 
هنری گذشته از این شیوه بهره می برند؛82 مثلًا پاملا اسمیت 
)1957-(، که دربارۀ تاریخ علم و فن در اروپای مدرن متقدم 
تحقیق می کند، »ساختن چون دانستن«83 را اساس بسیاری از 
تحقیق های تاریخی خود قرار داده است.84 او برای فهم شیوۀ 
دستورالعملی  بازآزمودن  به  شانزدهم،  سدۀ  فرانسۀ  در  زرگری 
است.  مندرج  روزگار  آن  از  خطی  نسخه ای  در  که  پرداخته 
آن  را مطابق  اشیایی  زرگر،  استاد  با کمک یک  منظور،  بدین 
دستورالعمل ساخته است تا دریابد آن اشیا چگونه ساخته شده و 

در پس آنها چه معرفت هایی نهفته است.85
در تاریخ نویسی معماری، به ویژه هنگامی که معماری را پیشه 
و فن منظور می کنند، بازآزمودن آثار معماری شیوه ای معمول 
و  »معدن کاوی  شیوۀ  دربارۀ  تاریخی  تحقیقی  در  مثلًا  است. 
 )-1934( پروتسن  پی یر  ژان ـ   ،)1985( اینکاها«  سنگ تراشی 
ساختن  و  سنگ تراشی  ارتباطی،  شواهد  به  رجوع  بر  علاوه 
دیواریْ سنگی را در عمل، به همان شیوۀ اینکاها، تکرار کرده 

است تا به فنون ساختمانی اینکاها پی ببرد.86 
مقام  در  معماری،  مورخ  پیشین  معرفت های  و  تجارب 
نیز  و  امکان  در  می تواند  گذشته،  معماری  عمل  بازآزمایندۀ 
کیفیتی که بنا، محوطه، فن، یا اجزای اینها را بازمی آزماید مؤثر 
باشد. بازآزمودنِ بسیاری از آثار معماری مستلزم داشتن مهارت 
مورخ  بی تجربگی  ساخت مایه هاست.  و  مواد  با  کار  در  تنانی 
می کند.  ناممکن  را  بازآزمودن  ساخت مایه ها  و  مواد  با  کار  در 
نیز  بازآزمودن  اعتبار87ِ  در  مورخ  تنانی  مهارت های  به علاوه، 
مورخ  تصمیم گیری  مبنای  معرفت ها  دست  این  است.  دخیل 
اصلی  شیء  با  بازسازی شده  شیء  تطابق  حد  دربارۀ  معماری 
است؛ به ویژه هنگامی که شیء اصلی کاملًا از میان رفته باشد، 
تنانی خود دربارۀ ماده و  مورخ معماری بر مبنای معرفت های 
ساخت مایۀ مناسب، فن و شیوۀ بازآزمایی، نحوۀ تکان دادن تن 
و  نیرو  آنها،  با  کار  و طرز  ابزارها  و دست های عامل، چیستی 

تجربه می زند.  بر  مبتنی  اینها حدس هایی  نظایر  و  مدت لازم 
همۀ این امکانات، که عقل عرفی بر آنها گواهی می دهد، مبتنی 
بر وجود و اعتبار چنان معرفت هایی است؛ وگرنه، اگر معرفت 
تنانیِ مورخ معماری در میان نبود، توقعی نیز از هیچ یک از اینها 
در میان نمی بود و هر ماده و ساخت مایه و شیوه و ابزاری در 

نظر مورخ معماری یکسان می نمود. 

۵. تعمیم استقرایی معرفت تنانی معماری 
و  غیرمستقیم  مشاهدات  بر  علاوه  باور،  شبکۀ  اندیشۀ  بنابر 
شهادت دیگران، دسته ای از باورها حدس ها یا »فرضیه «هایی 
است که آدمی بر مبنای باورهای پیشینش می زند. فرضیه نوعی 
حدس روشن بینانه برای پیش بینی آینده یا تبیین گذشته است. 
از فرضیه ها بر مبنای اموری »مشابه« ساخته می شود  قسمی 
انسان در گذشته تجربه کرده است؛ و توقع این است که  که 
اینها حدس هایی درست و بجا باشد. مثلًا آدمی از اینکه تاکنون 
بر  بنا  یعنی  ــ  است  کرده  روشن  را  کلید ها لامپ   فشردن  با 
استقرا ــ توقع دارد که اگر باز چنین کند، لامپی روشن شود. 
است.88  استقرایی  فرضیۀ  یا  استقرا  نوعی  حدس  یا  توقع  این 
پیش بینی های استقرایی در زندگی عادی، و نیز در قلمرو علم، 
اعتماد  آنها  بر  انسان  که  درمی آید  آب  از  درست  چنان  غالباً 

می کند و گاهی حتی زندگی اش را به مخاطره می اندازد. 
مبنای بیشتر تعمیم هایی که مورخان می دهند استقراست. 
سازوکار تعمیم  استقرایی در تاریخ این است که مورخ از گزارۀ 
»همۀ مصداق های ’آ ‘  که تاکنون بررسی شده  ’ب ‘  است« نتیجه 
می گیرد که » ’آ ‘   ’ب ‘  است« و سپس آن را به گذشته می برد: 
»پس مصداق های  ’آ ‘  در گذشته نیز  ’ب ‘  بوده است«. با اینکه 
محکمی  عقلی  مبنای  و  ندارد  قطعیت  استقرا  از  حاصل  حکم 
کار  در  گذشته،  به  آن  تعمیم  به ویژه  و  ناقص،  استقرای  برای 
نیست، گزیری از تعمیم نیست و بدون چنین تعمیم هایی، بخش 
بزرگی از فهم انسان، ازجمله فهم گذشته، ناممکن می شود.89 

82. مثلًا نک:
D.V. Thompson, The 
Materials and Techniques of 
Medieval Painting; M. Bol, 
“Coloring Topaz, Crystal and 
Moonstone: Gems and the 
Imitation of Art and Nature, 
300-1500”; M.A.H. Bol, “Oil and 
the Translucent. Varnishing 
and Glazing in Practice, 
Recipes and Historiography, 
1100-1600”; T. Hagendijk, 
“Learning a Craft from Books: 
Historical Re-Enactment 
of Functional Reading in 
Gold-and Silversmithing”; 
D. Bilak, et al, “The Making 
and Knowing Project: 
Reflections, Methods, and 
New Directions”.

در تاریــخ تجربیِ علم و فنــاوری نیز 
بازآزمــودن در قالب تکــرار آزمایش ها 
ســابقه ای نســبتاً دراز دارد. برای مرور 

اندیشه ها مثلًا نک:
H. Fors, et al, “From the Library 
to the Laboratory and Back 
Again”.
83. making as knowing

84. مثلًا نک:
P.H. Smith, “Historians in the 
Laboratory: Reconstruction 
of Renaissance Art and 
Technology in the Making 
and Knowing Project”; 
P.H. Smith & T. Beentjes, 
“Nature and Art, Making and 
Knowing”; Smith, et al, Ways 
of Making and Knowing: The 
Material Culture of Empirical 
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مثلًا مورخ از این دانسته که همۀ لشکرهای کارآزموده ای که 
تاکنون دیده یا خبرش به او رسیده است پیروز جنگ بوده اند، 
حدس می زند که در گذشته نیز لشکرهای کارآزموده جنگ را 
برده اند؛ مگر شواهدی در دست داشته باشد که چنین حدسی 

را نفی کند. 
استقرا این توقع را پدید می آورد که چیزهایی که قبلًا آنها 
را، به طرزی شایان توجه، شبیه یا ملازم هم دیده ایم، در مواقع 
کمابیش مشابه نیز شبیه یا ملازم هم باشند. مثلًا مورخ از هر 
لشکری که نسبت به طرف مقابل افزارهای جنگی پیشرفته تر، 
فرماندهی جسورتر  و  ورزیده تر،  سربازانی  چابک تر،  اسب هایی 
بیشتر  غنایم  و  کشته ها  مقابلش  لشکر  از  که  دارد  توقع  دارد، 
بگیرد و سرزمین های وسیع تری تصرف کند؛ اما نمی شود این 
توقع را از »هریک« از ویژگی های مشترک لشکرها با یکدیگر 
اساس  بر  بتوان  که  مشترکی  ویژگی های  تشخیص  داشت. 
استنتاجی  داد، صرفاً  نسبت  مشابه  اموری  به  را  نتیجه ای  آنها 
قیاسی90 نیست؛ بلکه این قوۀ تشخیص اساساً از طریق تجربه 
چه  می آموزد  به تدریج  انسان  تجربه،  طی  در  می یابد.  بسط 
توقعی داشته باشد و این توقع ناشی از کدام یک از ویژگی های 
اینکه  تاریخ نگاشت،  بیان دیگر، در  مشترک پدیده هاست.91 به 
تعمیمی استقرایی با موقعیتی خاص در گذشته مناسبت دارد یا 
نه در خود تعمیم نهفته نیست؛ بلکه مورخ برای تشخیص چنین 
کند.  مراجعه  تجربه  نظیر  دیگر  معرفت هایی  به  باید  مناسبتی 
حال اگر این تجربه تنانی باشد، توقعی که مورخ از امری دارد 

»توقع تنانی«92 است.
در تاریخ نگاشت معماری، مورخی که خود تجارب عملی و 
توقع های تنانی معماری دارد و زمانی غرق تجربۀ عینی و حسیِ 

معماری بوده است، سه امکان در اختیار دارد:
1( مقایسۀ اعمال و آثار معماری گذشتگان با اعمال و آثار خود؛ 
2( تشخیص جنبه هایی از آثار معماری که می شود توقع داشت 

بر مبنای معرفت های تنانی پدید آمده باشند؛

عاملان  به  خود  تنانی  معرفت های  استقرایی  دادن  تعمیم   )3
معماری گذشته.

مثلًا مورخ معماری ای که طراحی در زمین های شیب دار یا کار 
تنگی  از  ناشی  کیفیات  یا  بنّایی  سازه های  و  ساخت مایه ها  با 
از طریق طراحی  است،  کرده  تنانی  تجربۀ  را  مکان  فراخی  و 
را  زمین شیب دار  طراح  است.  کرده  تنانی کسب  معرفت هایی 
ادراک حسی،  با  را  زمین  و شیب  می رود،  راه  آن  در  می بیند، 
به ویژه  را،  شیب  حد  و  می کند  تجربه  خود  تن  و  پا  کف  در 
می تواند  او  می سپارد.  تنانی اش  حافظۀ  به  است،  زیاد  وقتی 
میانۀ شیب  از  چقدر  ابتدای شیب  مثلًا  که  بداند  تنانی  به طور 
امکانات  یا  چشم اندازها  چه  ارتفاع  تفاوت  این  و  است  بلندتر 
در  زمین  شیب  به  او  تنانیِ  معرفت  می کند.  ایجاد  دیداری ای 
طراحی حالت پلکانیِ بنا، عمق و بیرون آمدگی ایوانک ها، پهنا 
و بلندای پنجره ها، و چشم اندازی که از اینها دیده می شود، اثر 
دارد  معرفتی  و  تجربه  چنین  که  معماری ای  مورخ  می گذارد. 
می تواند در موقعیت هایی که آنها را مشابه تشخیص می دهد، 
معرفت هایی تنانی خود را به دیگران تعمیم دهد و گمان کند که 
احتمالًا مبنای تصمیم گیری آنها مثلًا دربارۀ حد بلندا و پهنا و 
تناسب فضایی و هم خوانی با شیب و طرز کار با ساخت مایه های 
بنّایی کمابیش همان معرفت هایی بوده که خود او از آنها بهره 
برده است. دخالت تجربه های مورخ معماری در تعمیم  استقرایی 
به معنای تأثیر معرفت های تنانی پیشین او در یافتن باورهایی 

جدید دربارۀ معرفت های تنانی در معماری گذشته است.
تعمیم  به  معماری  مورخ  پیشین  معرفت های  مداخلۀ  اما 
نتیجۀ آن  ابطال  تأیید و  استقرایی محدود نمی ماند و در روند 
تعمیم، یعنی فرضیه نیز اثر می گذارد؛ زیرا راه آزمودن درستی هر 
فرضیه آزمودن نتایج آن از طریق کشف شواهد تازه است.93 از 
هنگامی که مورخ معماری چنین فرضیه هایی دربارۀ معرفت های 
تنانی در معماری گذشته می سازد، دیگر از دریچۀ آن فرضیه ها 
به جهان شواهد می نگرد. این فرضیه در چشم مورخ می نشیند و 

Knowledge.
85. Smith, “In the Workshop of 
History”, pp. 18-22.
86. J-P. Protzen, “Inca 
Quarrying and Stonecutting”, 
pp. 173, 179.
87. authenticity
88. Quine & Ullian, ibid, pp. 
65, 85.
89. Stanford, A Companion to 
the Study of History, p. 118.
90. deduction
91. Quine & Ullian, ibid, pp. 
87–88.
92. somatic expectaion
93. Ibid, p. 96.
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میدان جستجوی شواهد )تأیید یا ابطال کننده( و نیز نوع شواهد 
را تبیین می کند. مثلًا حدسی که مورخ دربارۀ معرفت های تنانی 
معماران گذشته در طرز کار با سنگ می زند او را وامی دارد که 
شواهدی مانند سایر ساخته های سنگی آن معماران، اسناد ارتباط 
آنها با استادکاران سنگ تراش، و اسنادی در تأیید آموخته های 
سنگ تراشانۀ آنها بیابد. به علاوه، این حدس چشم او را حساس 
و نگاه او را نافذ می کند و متوجه شواهدی می شود که پیش تر 
تازه  پرسش های  موجب  فرضیه  است.  می کرده  غفلت  آنها  از 
می شود و این پرسش ها جهان پیرامون او را به حرف درمی آورد 

و بقایای معماری گذشته را به شاهد تاریخی بدل می کند.
لازم است توجه شود که مشابه انگاشتن معرفت های ضمنی 
تنانی در عمل معماری گذشته و امروز همواره در معرض خطاست 
و ممکن است مورخ شواهدی در رد آن بیابد. در بررسی معرفت 
تنانی، توجه بر تن انسان متمرکز است؛ یعنی بر بشر ازآن رو که 
موجودی طبیعی است، نه اجتماعی یا فرهنگی؛94 و تن انسان 
در طی تاریخ کمتر تغییر کرده است. بااین حال، نمی توان به یقین 
گفت که آنچه معماران گذشته به نحوی تنانی، در تن و دست و 
عضلات و سلسلۀ اعصابْ تجربه می کردند با تجربه های تنانی 

مورخ امروزیِ معماری همانند است.95

نتیجه
معرفت تاریخی سه منبع دارد: خاطره، تفسیر شواهد، و تعمیم 
استقرایی. معرفت های تنانی مورخ در معرفت و فهمی که او از 
طریق این منابع دربارۀ گذشته به دست می آورد، اثر می گذارد. 
تجربه های تنانی، و معرفت های تنانی ناشی از آنها، در خاطرۀ 
در  تاریخی،  تحقیق  موضوع  به  بسته  و  می شود  ثبت  انسان 
معرفت تاریخی مداخله می کند. مورخ معماری ای که از طریق 
خود  تنانی  خاطرۀ  در  معرفت هایی  معماری  عملی  تجارب 
دارد، در مواجهه با اثر معماری دیگران این دست خاطرات را 
فرامی خواند و می کوشد با تکیه بر شبیه سازی و تمثیل آن اثر را 

با آن خاطره ها بخواند و فهم کند. همچنین این مورخ می تواند 
این حافظه را بسط دهد و با اساس امور تنانی ماندگارتر از قوۀ 

خیال در بازسازی جهان معماری گذشته بهره ببرد. 
تنانی در  از معرفت  تاریخی ای که نشانی  در تفسیر شاهد 
بر دارد، اعم از ارتباطی یا مصنوع، زنجیره ای از تکرار تجربیات 
تنانی می تواند این نشان ها را به آن معرفت تنانی پیوند دهد. 
اولًا  خواننده  تنانی  معرفت های  و  تجربه ها  ارتباطی،  شاهد  در 
را  پدیدآور  تنانی  معرفت های  نشانه های  که  می شود  سبب 
تشخیص دهد و دوم اینکه بتواند به طریق عملی یا به به یاد 
کند.  تکرار  کمابیش  را  تجربه  آن  خود  تنانی  خاطرات  آوردن 
بازسازی شاهد مصنوع نیز به تجربه های تنانی سازندۀ آن شاهد 
معماری  آثار  از  بسیاری  »بازآزمودنِ«  یا  بازسازی  می برد.  راه 
ساخت مایه ها  و  مواد  با  کار  در  تنانی  مهارت  داشتن  مستلزم 
و ابزارهاست و گاه بی تجربگی مورخ در این امور حدس زدن 

دربارۀ روش بازسازی را ناممکن یا نامعتبر می کند. 
برخی از حدس هایی که مورخ دربارۀ گذشته می زند، نتیجۀ 
تجربیات  مبنای  بر  اینها  از  بخشی  و  است  استقرایی  تعمیمی 
تنانی است. مورخ معماری که تجارب و توقع هایی تنانی دارد، 
را  آثار  آن  جنبه های  از  برخی  گذشته  معماری  آثار  مطالعۀ  در 
آنها  و  می دهد  نسبت  معماری  عاملان  تنانی  معرفت های  به 
این  می کند.  فرض  خود  تنانی  معرفت های  مشابه  کمابیش  را 
حدس در چشم مورخ می نشیند و او را به جستجوی شواهدی 
در تأیید )یا ابطال( آن حدس وامی دارد؛ تا جایی که آن حدس 
اندازۀ کافی تأیید شود یا حدسی قوی تر را جانشین حدس  به 
پیشین کند. در هر دو صورت، روند تأیید و ابطال نیز غیرمستقیم 

از تجربۀ تنانی مورخ معماری متأثر می شود.  
خاطراتی که مورخ معماری از حافظۀ تنانی خود فرامی خواند، 
تنانی  بازآزمودن  یا  بازسازی  تکرار،  طریق  از  که  دانسته هایی 
شواهد به دست می آورد و نیز توقع های تنانی ای که او بر اساس 
تعمیم استقرایی از امور گذشته دارد، همچون باوری نو به شبکۀ 

94. Collins, Tacit and Explicit 
Knowledge, p. 85.

95. دربارۀ تن انسان و تنوع نیازهایش و 
تغییراتش در ربط با معماری، مثلًا نک: 
Mr Robert Tavernor, Body and 
Building.
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این  معماری  مورخ  پیشین  تنانی  باورهای  یا  درمی آید.  او  باور 
باور  نو را تأیید می کنند، یا رد می کنند، یا این باور نو را به همراه 
رشته ای از باورهای پیشین ناباور می کنند. اگر باور نو در شبکۀ 

باور پذیرفته شد و در سازمان جدید آن شبکه مؤثر افتاد و به آن 
انسجامی تازه بخشید، آن باور در فهم مورخ معماری از موضوع 

تحقیق او مداخله می کند.
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طاهرى  جعفر   ■ سنتى  معمارى  و  هنر  در  مرجعیت 
■ رویکرد معمار به طبیعت و عالم طبیعت از منظر 
سامانى،  کبیرى  على   ■ اسلامى  متفکران  از  برخى 
جمعه  امامى  سیدمهدى  سیچانى،  قاسمى  مریم 
تطبیق  با  سالمندان  فضاى  ادراك  بازخوانى   ■
مطالعۀ  شناختى؛  نقشه هاى  و  فضا  نحو  نقشه هاى 
فرناز   ■ کهریزك  سالمندان  آسایشگاه  موردى: 
 ■ قدوسى فر  هادى  سلطان زاده،  حسین  چراغى فر، 
ارزیابى تأثیر به کارگیرى شناخت هندسى سازه در 
رشتۀ  دانشجویان  موردى:  نمونۀ  معمارى  طراحى 
معمارى ■ مجید احمدنژاد کریمى، مهدى محمودى 
ساختمان  خوانش   ■ عظیمى  مریم  کامل آباد، 
شهردارى تبریز بر مبناى نظریۀ قدرت میشل فوکو 
■ نوشین قربانى، سحر طوفان، حبیب شاه حسینى، 
پدیدة   ■ ساربانقلى  ستارى  حسن  ولى زاده،  نیما 
نظرى  ادبیات  در  مغفول  مفهومى  شهرى،  انقباض 
محمدرضا   ■ هرسین  شهر  موردپژوهى:  داخلى 
تنانىِ  شیوه هاى  و  معمارى  مورخ   ■ گوهره  غلامى 
دانستن ■ امید شمس، مهرداد قیومى بیدهندى ■ 
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